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  گزارش

داستان دزدی‌های قاتل بخشیده شده، عاشق شکست خورده،‌ 
مادر یک کودک بیمار و نقره فروش مالباخته را در گزارش 

هفت‌صبح بخوانید
صفحه  7

اعترافات عجیب 
جیب‌برهای  پایتخت

پلیس‌آگاهی تهران ۲۵ جیب‌بر‌را در مترو و اتوبوس‌ها دستگیر 
کرد‌که برخی از متهمان؛ زنان، نوجوانان و سابقه‌داران بودند

کودک نیاز‌به‌آموزش ندارد
درک و خیال‌پردازی می‌خواهد

باید نام این وزارت‌آموزش و پرورش 
را به وزارت‌ پرورش تغییر داد و واژه 

آموزش را از‌آن حذف‌کرد
صفحه  4

»پرورش« را آزاد کنید 
»آموزش« را کنار  بگذارید

مصطفی رحماندوست، شاعر محبوب‌کودکان 
ایران درگفت‌وگو با هفت‌صبح از‌تاثیر ادبیات

بر پرورش خیال و روح‌کودکان می‌گوید 

روایت زنی یزدی‌که هنر‌فراموش‌شده پارچه »دارایی« را دوباره به زندگی و مد باز‌گرداند

  یادداشت

کوچ بهاره عشایر، آیینی کهن و نمادی از هم‌زیستی انسان با طبیعت 
است. هر ساله از اواخر فروردین تا اردیبهشت‌ماه در مسیر قشلاق 
به ییلاق، چهره زاگرس را رنگین می‌کند. این کوچ در نگاه نخست 
پر از زیبایی است، دام‌هایی در حرکت، زنان با لباس‌های رنگارنگ، 
صدای زنگوله‌ها در دل ســکوت کوه‌ها و نسیمی که شکوفه‌های 
اردیبهشت را در آغوش می‌کشد. اما این تصویر زیبا، چهره‌ای تلخ 
هم دارد، چالش‌های اقلیمی، تشــنگی دام‌ها، علف‌های پژمرده، 
جاده‌هایی ناهموار و ایلی که در مســیر ســنت، گرفتار دیوارهای 
قانونی و بی‌توجهی شــده اســت. چهارمحال و بختیاری، میزبان 
حدود ۱۲۴ هزار جمعیت عشایری از ایل‌های بختیاری، قشقایی 
و گله‌داران دهکردی اســت که در قالب بیش از ۲۵ هزار خانوار از 
مناطق گرمسیری خوزستان و فارس به سوی ییلاق‌های کوهستانی 
این اســتان کوچ می‌کنند. با وجود تعیین رسمی آغاز کوچ در ۲۰ 
اردیبهشت امســال به‌دلیل گرمای زودرس در جنوب، کوچ زودتر 
آغاز شده و بیش از ۸۰ درصد عشــایر وارد چهارمحال و بختیاری 

شده‌اند. بدون آنکه مراتع آماده پذیرایی باشند.

   میان‌بندها، قفل درهای بسته بر مسیر ایل
مراد حسینی، از عشایر باسابقه منطقه و از ایل بختیاری، از چالش‌های 
همیشــگی کوچ به ایرنا می‌گوید: »تاریخ کوچ، یکی از بزرگ‌ترین 
گرفتاری‌های ماســت. خوزســتان با گرمای شــدید، کوچ را از ۲۵ 
فروردین آزاد اعلام می‌کند. اما چهارمحــال و بختیاری هنوز مراتع 
آماده پذیــرش دام نــدارد. میان‌بندها کــه روزگاری جای توقف و 
استراحت بودند، حالا یا تصرف شده‌اند یا اجازه توقف نمی‌دهند. در 
گذشته با پای پیاده حرکت می‌کردیم و در مسیر نفس می‌گرفتیم، 
حالا با ماشین کوچ می‌کنیم و ناچاریم یک‌راست برویم تا رسیدن به 
مقصد.« او از تصرف میان‌بندها توســط روستاییان، نبود هماهنگی 
میان استان‌ها و نبود حمایت قانونی موثر گلایه دارد:»قانون هست 
اما ضمانت اجرا ندارد. برای رسیدن به ییلاق، باید هفت‌خان رستم را 
پشت سر بگذاریم. هر قدم‌مان با مانع، پرونده، یا دعوا روبه‌رو می‌شود.«

   گیاه مرگبار در قشلاق
همزمان با گرم شدن هوا در قشلاق، رشد گیاه »بهمن« که برای 
دام‌ها سمی و خطرناک است، عشــایر را ناچار به ترک زودهنگام 
مناطق گرمســیری می‌کند. امــا امید آن‌ها به مراتع سرســبز 
کوهستان هم به دلیل خشکسالی و کم‌بارشی کمرنگ شده است.

ابراهیم عبداللهی، دیگر عضو جامعه عشایری، وضعیت را چنین 
توصیف می‌کند:»امســال چهارمحال و بختیاری دومین استان 
کم‌بارش کشور است. ما به امید علف سبز آمده‌ایم اما تَلوارها خالی 
و مشک‌ها تشنه‌اند. آبرسانی سیار با تانکر برای این جمعیت کم 

است و به مناطق سخت‌گذر هم نمی‌رسد.«
او تاکید می‌کند که زندگی عشــایری، وابسته به طبیعت است و 
هر ضربه‌ای به محیط‌زیست، مســتقیماً معیشت عشایر را نشانه 
می‌گیرد:»خشکســالی باغ‌ها را می‌ســوزاند، ولی ما را از ریشه 
می‌خشــکاند. دام ما بدون علوفه، بدون آب، یعنی زندگی ما ته 

کشیده.«

   سقف‌هایی بی‌برق شب‌هایی با فانوس
یکی از معضلات مهم دیگر، نبود برق در سیاه‌چادرهای عشایری 
است. گرچه مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری، محمد 
محمودی از توزیع ۱۶۰۰ پنل خورشــیدی خبر می‌دهد، اما نوید 
غریب‌شاهی، پژوهشگر حوزه عشــایری و از بزرگان ایل بختیاری 
هفت‌لنگ، از ادامه خاموشــی در بســیاری از مناطق عشــایری 
می‌گوید:»هنوز شب‌های خیلی‌ها با فانوس روشن می‌شود. برق، 
دیگر یک تجمل نیست، نیاز است. پنل‌های خورشیدی می‌توانند 

حداقل روشنایی، شارژ گوشی و امنیت ما را تامین کنند.«

   نهاده‌هایی که دیر می‌رسند
یکی دیگر از بحران‌های جدی، تاخیــر در توزیع نهاده‌های دامی 
است. غریب‌شاهی هشدار می‌دهد: »سال گذشته نهاده‌ها در بهمن 
و اسفند رســید، خیلی دیر. در حالی که چک ما برای خرید آن‌ها 
سررسید ۲۸ اردیبهشت دارد. این یعنی باید دام را با قیمت پایین 
بفروشیم تا پول چک را جور کنیم. اگر نهاده‌ها را در مرداد و شهریور 

تحویل بدهند، هم دام چاق‌تر می‌شود، هم فروش بهتر.«

   تامین آب با تانکر و تراکتور
مدیرکل امور عشایر استان، محمد محمودی به ایرنا می‌گوید:»در 
حال حاضر هفت تانکر آبرسان ســیار در اختیار ماست و سه تانکر 
دیگر هم از خوزستان به کمک می‌آیند. برای مناطق صعب‌العبور، 
تامین آب از طریق تراکتور و پیمانکاران محلی در دستور کار قرار 
گرفته. همچنین مناقصه خرید ۴۰۰ تانکر پلی‌اتیلن ۵۰۰ لیتری در 
حال برگزاری است.« ایل‌راه‌ها و مسیرهای سنتی کوچ، که به‌عنوان 
شاهرگ حیاتی زندگی عشایر شناخته می‌شــوند، در بسیاری از 
نقاط تخریب یا تصرف شــده‌اند. این مســیرها نیازمند بازسازی، 
نشانه‌گذاری و حفاظت هستند. غریب‌شاهی با اشاره به این موضوع 
می‌گوید: »اگر راه‌ها مناسب باشد، بسیاری از خطرات، از تصادف 
گرفته تا بروز تنش‌های محلی، کاهــش می‌یابد. اما فعلًا خیلی از 
مسیرها نه تاب عبور ماشــین دارند، نه امنیت دارند.« کوچ بهاره 
عشایر فقط جابه‌جایی دام و انسان نیست؛ روایتی از تلاش، امید و 
پایداری در دل طبیعت است. پشت لبخند کودکی در دامنه زاگرس، 
غبار خستگی زنانی است که هم‌زمان مادر، دامدار و نگهبان سنت 
هستند. در زنگوله‌های گوسفندان، صدای هشدار است: اگر عشایر 
فراموش شوند، بخشی از حافظه تاریخی ایران خاموش خواهد شد. 
این کوچ، فقط یک رسم نیست؛ استمرار ریشه‌های زندگی بر خاک 

سخت است.

کوچ بهاره عشایر،آیینی‌که میان‌تشنگی و بی‌علوفگی‌گرفتار شده

رویای  ییلاق در بحران خشکسالی
گیلان، بهشت پرندگان مهاجر و ایستگاه زمستانی پرهای خسته

کنسرت پرهای آبی در تالاب انزلی

ساعده سیما، سخنگوی 
باشگاه استقلال در مواجهه با 

 چالش‌های رسانه‌ای و انتقادات 
 به حضور‌خود در فوتبال از 

پایداری و اراده برای موفقیت در 
این فضای مردانه سخن می‌گوید
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چالش‌های 
رسانه‌ای و فوتبالی 

خانم سخنگو

گفت‌وگو با ساعده سیما، 
سخنگوی باشگاه استقلال

در باره چالش‌هایش در‌فضای 
مردانه فوتبال

وقتی نســیم پاییزی از راه می‌رســد، آسمان گیلان 
میزبان نمایشی است شگفت‌انگیز. هزاران پرنده مهاجر 
از دوردست‌های سرد ســیبری و اروپا، بال‌گشوده به 
سمت تالاب‌های گرم‌تر این خطه حرکت می‌کنند. این 
کوچ بزرگ، نه‌تنها از عجایب طبیعت است، بلکه گیلان 
را به یکی از مهم‌ترین ایســتگاه‌های زمستان‌گذرانی 

پرندگان مهاجر در ایران بدل کرده است.
در آســتانه روز جهانی پرندگان مهاجــر، آمارها بار 
دیگر پرده از عظمت این کوچ می‌گشــایند. زمستان 
پارسال در ۳۵ زیستگاه مهم گیلان بیش از ۲۱۱ هزار 
پرنده مهاجر از ۷۹ گونه مختلف سرشــماری شدند. 
گونه‌هایی همچــون خوتکا، اردک سرســبز، باکلان 
بزرگ، اردک ارده‌ای، کاکایی سرسیاه و خروس کولی، 
در تالاب‌هایی چون انزلی، سلکه، بوجاق، بارکوسرا و 

امیرکلایه سکونت گزیده‌اند.

   گیلان، سرزمین پربالان
اســتان گیلان با مســاحت تقریبی ۱۴ هزار و ۷۱۱ 
کیلومترمربع حــدود ۳۰ هزار هکتــار تالاب و ۲۷۶ 
کیلومتر خط ســاحلی و دارا بودن اکوسیســتم‌های 
متنوع دریایی، تالابی، رودخانه‌ای، جنگلی و مرتعی از 
تنوع زیستی بالایی برخوردار است. این استان به دلیل 
اقلیم معتدل، فراوانی آب‌بندان‌های طبیعی و تولیدات 
فراوان مواد غذایی، بخش مهمی از کریدور مهاجرت 

پرندگان محسوب می‌شود.
اما این فقط زیست‌شناســان و کارشناســان نیستند 
که محو این شــکوه می‌شــوند. پرنده‌نگری امروز به 
یکی از ظرفیت‌های جذاب گردشگری در گیلان بدل 
شده است. حســین علی‌نژاد، رئیس اداره نظارت بر 
حیات‌وحش محیط زیست گیلان می‌گوید: »همزمان 
با کاهش دما در عرض‌های شمالی، پرندگان از مناطق 
سردسیری به گیلان مهاجرت می‌کنند و تا فروردین، 
بســته به دمای هوا، در تالاب‌ها می‌ماننــد و تغذیه 

می‌کنند.«
او تاکیــد می‌کنــد که ایــن ظرفیت 
بی‌نظیر می‌تواند بســتر پژوهش‌های 
علمی، گردشــگری پایــدار و حتی 
توسعه اقتصادی باشــد. البته برای 
پرنده‌نگری در تالاب‌های حساس 
گیلان، دریافت مجوز از اداره‌کل 
محیط زیســت الزامی‌ست. این 
اقدام بــرای حفاظــت از امنیت 
ورود  کنتــرل  و  زیســتگاه‌ها 

گردشگران انجام می‌شود.
در میــان تالاب‌ها، انزلی 
با بیش از ۸۵ هزار پرنده 

در صدر ایستاده اســت. سپس ســلکه با حدود ۳۳ 
هزار، بوجاق با بیش از ۵۱ هزار، بارکوسرا و امیرکلایه 
به‌ترتیب با ۱۰ و ۸ هزار پرنده، رده‌های بعدی را به خود 

اختصاص داده‌اند. 
این اعــداد تنها آمــار نیســتند. هر عــدد، نماینده 
پرنده‌ای‌ســت که راهی طولانی را پشت سر گذاشته 

تا اینجا بیاساید.

   حرکت جهانی برای نجات پرندگان
از سال ۲۰۰۶، دو روز از سال – در ماه‌های مه و اکتبر – 
به نام روز جهانی پرندگان مهاجر نام‌گذاری شده است. 
هدف، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت پرندگان 
مهاجر و خطراتی‌ســت که آن‌هــا را تهدید می‌کند. 
چرا که این پرندگان، مســافران چندملیتی‌اند. مرز 
نمی‌شناسند و چرخه زندگی‌شان در قاره‌های مختلف 
جریان دارد. از همیــن رو، حفاظــت از آنها نیازمند 

مشارکتی جهانی است.
گرچه گیلان تنها ۹ دهم درصد از مســاحت ایران 
را تشــکیل می‌دهــد، اما با داشــتن پنــج منطقه 
حفاظت‌شده، پنج پناهگاه حیات وحش، یک پارک 
ملی، شش منطقه شــکار ممنوع و چهار اثر طبیعی 
ملی در مجمــوع نزدیک به ۱۵ درصد از مســاحت 
استان را به مناطق حفاظت‌شده اختصاص داده است. 
این آمار، قدرت اکولوژیکی گیلان را نشان می‌دهد؛ 
استانی کوچک اما با قلبی بزرگ برای زیست‌بوم‌ها و 

ساکنان پربالش.
پرندگان مهاجر، سفیران آســمان‌اند. نشانه‌هایی از 
ســامت یا بحران در طبیعت. گیلان با آغوشــی باز 
پذیرای آن‌هاست. وظیفه ما اما تنها تماشا نیست. بلکه 
درک، حفاظت و تبدیل این میــراث زنده به فرصتی 
برای توسعه پایدار است. چرا که هر بار که پرنده‌ای در 
آسمان گیلان بال می‌گشاید، نوید زنده بودن طبیعت 

را فریاد می‌زند.

   نشنال جئوگرافی، بازی شهر سوخته را 
به عنوان کامل‌ترین بازی باستانی مکشوفه 

جهان معرفی کرد
   درآمد حاصل از فروش‌تخته بازی شهرسوخته 

به بچه‌های سیستان و بلوچستان می‌رسد
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راز  بازی ۴۷۰۰ ساله 
شهرسوخته

گزارش هفت صبح از سرگرمی جالب ایرانیان باستان
که به دست جوان ایرانی برنامه‌نویس متولد انگلیس احیا شد

  زادگاه فردوسی، برخلاف جایگاه جهانی‌اش  از ابتدایی‌ترین امکانات گردشگری بی‌بهره است
   قلعه تاریخی روستا اکنون ویران شده و تنها اتاقی از آن باقی مانده است
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پاژ، روستای فراموش‌ شده خالق شاهنامه
گزارش هفت صبح از روستایی‌که زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی است

دارایی؛ گنجی از  کویر  یزد 
بـر تن مـدل‌های بیـن‌المـللی
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قهوه داغ و رژ لب قرمز؛ روایت خوشی‌های کوچک در دل رکود

پیام رژ لب به  بازار
  ‌خوشی‌های‌کوچک احساس‌کنترل، امید و هویت را به افراد بازمی‌گرداند

   اثر لیپستیک، رفتار مصرفی امیدبخش در دوران رکود است که 
روان‌شناسی انسان را فراتر از منطق اقتصادی نشان می‌دهد

 صفحه 8

نسل Z با استفاده از پلتفرم‌های بازی به اعتراضات سیاسی
شکل تازه‌ای داده است

انقلاب از   پشت مانیتور
  پژوهشی درباره شکل‌گیری اعتراض‌های سیاسی در متاورس

نقش نسل Z و چالش‌های دموکراسی در دنیای مجازی آینده
  کاربران با هویت‌های مجازی، راحت‌تر‌عقاید سیاسی خود را بیان می‌کنند

 صفحه 2

  خورشید می‌تابد اما پنل نمی‌سازیم، باد می‌وزد اما توربین نداریم
  بخش عمده انرژی در صنعت،‌کشاورزی و حمل‌ونقل مصرف‌می‌شود

صفحه  3

مردم متهم می‌شوند 
و سیاست‌گـذاران خـامـوش

بحران ناترازی انرژی در‌ایران با تمرکز 
بر‌آب، برق و‌گاز و نقش مسئولان و مردم در‌آن

جلسات بی‌نتیجه و طولانی در سیستم حکمرانی ایران باعث کاهش 
اعتماد عمومی و بی‌اعتباری دولت شده‌اند  صفحه  2

باتلاق جلـسات

درباره جلسه‌های مکرر و بی‌نتیجه‌که تبدیل به عاملی 
برای‌تاخیر در‌تصمیم‌گیری‌های مهم‌کشور شده است

خوزه موخیکا، رئیس‌جمهور ساده‌زیست اروگوئه  
در ۸۹ سالگی درگذشت   صفحه  12

پایان راه مردی 
که  دنیا  را ساده‌تر می‌خواست

خاموشی‌کارخانه‌ها
انفجار قیمت‌ها و 

فرار مسئولان از‌پاسخگویی 
صفحه  3

قطع برق، صنعت 
سیمان و بتن را   

زمینگیر  کرد

دونالد ترامپ در سفری پرهیاهو به خلیج‌فارس با 
قراردادهای کلان و همراهی غول‌های فناوری، دیپلماسی منطقه 

را به میدان معاملات اقتصادی بدل کرد
صفحه  10

الماس خلیج فارس 
در چنگ معامله‌گر



سياست02
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   سفرهای استانی، به سبک پزشکیان

 
به نقل از ایرنا، حبیب عباســی، مدیرکل روابط عمومی 
دفتر رئیس‌جمهور، در آستانه ســفر دکتر پزشکیان به 
کرمانشــاه، از چهره‌ متفاوت ســفرهای استانی دولت 
چهاردهم پرده برداشــت: »آن‌چه برای رئیس‌جمهور 
اهمیــت دارد، کرامت مردم اســت، نــه آداب و آیین 

تشریفاتی.«
از حذف صف مسئولان با کت‌وشلوار اتوکشیده تا پرهیز 
از فرش قرمز و بنرهای رنگارنگ، ســفرهای پزشکیان 
بیشــتر شــبیه قرار کاری‌اند تا نمایش. عباسی گفت: 
»رویکــرد وی به وضــوح »دیدن و شــنیدن« قبل از 

»گفتن« است.«
رئیس‌جمهــور، به‌جــای ســخنرانی پشــت تریبون، 
ترجیح می‌دهد بی‌واســطه وارد میدان شود، پروژه‌ها 
را از نزدیک ببیند و مســتقیماً با مــردم گفت‌وگو کند. 
هر وزیر، فقــط اگر مأموریتی مرتبط داشــته باشــد، 
همراه می‌شود. در پایان ســفر هم به جای یک گزارش 
 پرزرق‌وبــرق، جمع‌بندی میدانی و شــفاف منتشــر 

می‌شود.
به‌گفته عباســی، رســانه‌ها در این روند نــه ابزار، که 
شریک دولت‌اند؛ قرار است بشنوند، نقد کنند و بازتاب 
 دهند. دولتِ وفاق آمده تا نه فقط شــنیده شــود، که 

بشنود.

   قالیباف: رکورددار کاهــش محبوبیت، نگران 
ایران نباشد!

در نوزدهمین اجلاس بین‌المجالس اسلامی، محمدباقر 
قالیباف با لحنی صریح و انتقادی، سیاست‌های ایالات 
متحده را به چالش کشــید. او با اشاره به اظهارات اخیر 
رئیس‌جمهور آمریکا گفت: »اظهارات شــب گذشــته 
رئیس‌جمهور آمریــکا نشــان داد کــه او در توهم به 
ســر می‌برد. به او توصیه می‌کنیم که چشــمان خود 
را باز کنــد و این واقعیت روشــن را ببینــد که جایگاه 
مقاومت در قلوب مردم اســت.« رئیس مجلس، ریشه 
ناامنی‌های منطقــه را »حمایت‌های رژیــم آمریکا از 
مافیای صهیونیستی« دانســت و افزود: »مردم لبنان و 
 فلسطین، با وجود فشارهای شدید، بار دیگر به مقاومت 

رأی داده‌اند.«
قالیباف تاکید کرد: »رژیم آمریکا حداکثر فشــار را بر 
ایران عزیز آورده اســت اما انقلاب اسلامی ایران روز به 
روز بیشــتر از قبل عرصه را بر نظام ســلطه تنگ کرده 
است... ایران اهل جنگ‌افروزی نیست اما اهل تسلیم هم 
نیستیم.« او در پایان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان 
نشست، بار دیگر بر راه‌حل منطقه‌ای برای امنیت غرب 
آسیا تاکید کرد: »همگان می‌دانند که ایران دنبال سلاح 

هسته‌ای نبوده و نیست.«

   چراغ ســبز زاکانــی به رانندگــی زنان در 
اتوبوس‌های پایتخت

به نقل از ایلنا، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در واکنش 
به پیشنهاد به‌کارگیری زنان دارای گواهینامه پایه یک 
در خطوط اتوبوسرانی، با لحنی شفاف اعلام کرد: »اگر 
مانعی وجود نداشته باشــد از نظر بنده اشکالی ندارد و 

اتفاقاً ما برنامه برای جذب آنان داریم.«
پیشنهادی که حالا با نگاه مثبت مدیریت شهری همراه 
شــده، می‌تواند نقطه عطفی در مســیر حضور زنان در 
حوزه‌ای باشد که ســال‌ها در انحصار مردان بوده است. 

زاکانی همچنین از برنامه‌ای گســترده برای نوسازی و 
گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد: »قرار است 
حدود ۵۰۰۰ اتوبوس در سطح شهر فعال شود و به همین 

تعداد راننده نیاز داریم.«
حالا باید دید تهران، در مسیر عدالت جنسیتی و توسعه 

ناوگان، چقدر سریع‌تر حرکت خواهد کرد.

   عراقچی: منتظــر اعلام زمــان دور بعدی 
مذاکرات از سوی عمان هستیم

به نقل از ایســنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در 
حاشیه جلسه هیأت دولت از ادامه مسیر مذاکرات خبر 
داد و گفت: »منتظر هســتیم کشور عمان زمان و محل 
دور بعدی مذاکرات را اعلام کند. بنای ما تاکنون ادامه 

مذاکرات است.«
او مذاکرات گذشته را »بسیار سخت« توصیف کرد و بار 
دیگر بر اصل بنیادین غنی‌سازی در مواضع ایران تأکید 
کرد. عراقچی همچنین در واکنش به سخنان اخیر ترامپ 
در عربستان گفت: »دیدگاه فریبکارانه‌ای از سوی ترامپ 

مطرح شد. 
مردم ایــران همــان مســیری را بــرای پیشــرفت 
انتخاب کرده‌اند کــه او ادعای حمایــت از آن را دارد، 
 اما آمریــکا با تحریــم و تهدیــد مانع همین مســیر 

شده است.«
وی افزود: »ترامپ همــه جنایات اســرائیل را نادیده 

می‌گیرد و ایران را تهدیــد می‌نامد؛ در حالی که غزه در 
محاصره است و اشغالگری در سوریه از کل مساحت غزه 

بیشتر شده.«
وزیر خارجــه همچنیــن از رایزنی‌هــای منطقه‌ای و 
بین‌المللی، از جمله با عربســتان، قطر، روسیه و چین، 
برای ایجاد تفاهم منطقه‌ای در حمایــت از یک توافق 

احتمالی خبر داد.

   نمایشگاه کتاب یا لوکیشن مستند سیاسی؟

 
سعید جلیلی به نمایشگاه کتاب آمده بود، اما نه آن‌طور 
که خیلی‌ها می‌آیند؛ با لیست خرید یا شور کتاب‌خوانی. 
حضورش بیشتر شبیه صحنه‌ای از یک مستند پر از نور 
 و دوربیــن بــود تــا یــک گشــت‌وگذار ســاده 

فرهنگی.
میکروفن یقه‌ای بســته بود، پشــت ســرش تیمی با 
دوربین‌های حرفه‌ای حرکــت می‌کردند؛ صحنه‌هایی 
دقیق، برداشت‌هایی حساب‌شــده، انگار که نمایشگاه، 
لوکیشن تازه‌ای شده باشد برای ساخت فصل بعدی از 

زندگی سیاسی‌اش.
میان غرفه‌ها راه می‌رفت، گفت‌وگــو می‌کرد، نگاهش 
را گاهی به دوربین می‌دوخت. نمایشگاه کتاب برای او 
شاید همان‌قدر اهمیت داشــت که نحوه دیده‌شدن در 
آن. برای بعضی‌ها کتاب، فصل تازه‌ای باز می‌کند؛ برای 

بعضی دیگر، روایت تازه‌ای می‌سازد.

 Z پژوهشی درباره شکل‌گیری اعتراض‌های سیاسی در متاورس، نقش نسل   
           و چالش‌های دموکراسی در دنیای مجازی آینده

انقلاب از پشت مانیتور
درباره جلسه‌های مکرر و بی‌نتیجه که تبدیل به عاملی برای تاخیر در 

تصمیم‌گیری‌های مهم کشور شده است

باتلاق جلسات
جلسات بی‌نتیجه، عامل کندی تصمیم‌گیری و کاهش اعتماد عمومی 

در ایران هستند

در ایران، هر بحرانی که ســر برمی‌آورد، پشــت در اتاق‌های پر ازدحام جلسات 
متوقف می‌شود. نشست‌های پیاپی با عنوان‌های پرطمطراق برگزار می‌شوند، 
صورتجلسه‌ها انباشته می‌شوند، اما آنچه تغییر نمی‌کند، کیفیت زندگی مردم 
است. جلسه‌ها به جای آنکه موتور محرک تصمیم‌سازی باشند، به ایستگاه تعویق 
و تعلل تبدیل شده‌اند؛ پدیده‌ای که بیش از هر چیز، فرسایش سرمایه اجتماعی 
و تحلیل اعتماد عمومی را به دنبال داشته اســت. این گزارش، سفری است به 
درون ساختار حکمرانی دولتی که در حلقه‌ بی‌پایان نشست‌ها گرفتار مانده است.

   جلسه به عنوان نشانه‌ کار نه حل مسئله
در بسیاری از موارد، جلسه از جایگاه اصلی خود به عنوان ابزار حل تعارض و تسریع 
تصمیم‌گیری خارج شــده و به خودی خود به هدف تبدیل شده است. فرهنگ 
حاکم بر بسیاری از نهادهای دولتی و سیاستی، بر این باور استوار شده که تشکیل 
جلسه، حتی بدون نتیجه، معادل با »فعال بودن« و »پیگیری امور« تلقی می‌شود.

این نگاه، به تدریج فضای سیاســت‌گذاری را از تمرکز بر نتیجه و کارآمدی به 
سمت تشریفات و ظاهرگرایی سوق داده اســت. گزارش‌های متعدد خبری از 
جلسات مقابله با آلودگی هوا، خشکسالی، بحران‌های ارزی یا ساماندهی بازارهای 

اقتصادی، حاکی از چرخه‌ تکراری بحث و بررسی بدون تغییر معنادار است.
در جریان بحران‌های زیســت‌محیطی مانند وضعیت دریاچه ارومیه، ســال‌ها 
نشست‌های متعدد در سطح ملی و استانی برگزار شد؛ همین دیروز هم معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: در حال حاضر 
دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه به استان آذربایجان غربی محول شده است 
و پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه را استاندار دنبال می‌کند، در حالی که پیشرفت 
طرح‌های احیایی همچنان کند و بعضاً متوقف ماند. در حوزه‌های اقتصادی نیز، 
سیاســت‌هایی چون مدیریت بازار ارز یا قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، قربانی 

تأخیرهای بی‌پایان در تصمیم‌گیری شدند.

   پارادوکس تصمیم‌گیری گروهی؛ وقتی اجماع، عامل کندی می‌شود
در تبیین علمی این پدیده، نظریه »تفکر گروهی« )Groupthink( که توسط 
ایروینگ جانیس در دهه ۷۰ میلادی مطرح شــد، راهگشاست. بر اساس این 
نظریه، گروه‌هایی که در تلاش برای حفظ انسجام و همگرایی درونی خود هستند، 
به تصمیم‌هایی ســطحی و محافظه‌کارانه تن می‌دهند. این نوع تصمیم‌گیری، 

ریسک‌گریز است و به تأخیر در انتخاب‌های سخت یا جنجالی منتهی می‌شود.
در بسیاری از جلسات سیاستی ایران، همین پدیده مشهود است؛ جلسه‌ای که به 
جای مواجهه‌ صریح با اختلافات یا اتخاذ تصمیم‌های قاطع، در گزارش‌دهی کلی 
و تکرار دستورکارهای گذشته متوقف می‌شود. نتیجه آن است که تصمیم‌های 
نهایی یا بسیار دیر اتخاذ می‌شوند یا چنان مبهم هستند که زمینه‌ اجرایی پیدا 
نمی‌کننــد و نتیجه آن گزارش‌هایی می‌شــود که رهبر انقــاب آنها را مهمل 

می‌خواند.
به طور مثال اتفاق دلایل ناگوار بندر شهید رجایی همچنان نامشخص است و در 

پیچ و تاب جلسات متعدد گویا گم شده‌است.
همزمان، فرهنگ سلســله‌مراتبی و پرهیز از پذیرش مســئولیت، به گسترش 
»مســئله‌گریزی« در جلســات دامن زده است. مســئولان ترجیح می‌دهند 
تصمیم‌های حســاس را به کمیته‌های بعدی، کارگروه‌های تازه یا بررسی‌های 
بیشتر موکول کنند. این مدل از اداره‌ امور، در بحران‌هایی چون شیوع کرونا در 
ماه‌های نخست سال ۱۳۹۹ به‌وضوح دیده شد؛ جایی که تصمیم‌گیری‌های قاطع 
برای قرنطینه یا مدیریت ســفرهای نوروزی بارها به تأخیر افتاد و زمینه‌ شیوع 

گسترده‌تر بیماری را فراهم کرد.
نمونه نزدیک دیگر تغییر ساعت شروع مدارس است که پس از برگزاری جلسات 
متعدد و اخذ تصمیم، سخنگوی دولت درباره تغییر ساعت کاری مدارس، اظهار 
کرد: این تصمیم اخذ شده و در جامعه با برخی انتقادات مواجه شد چون خانواده‌ها 
معتقد بودند چرا در روزهای پایانی سال تحصیلی این کار باید صورت بگیرد، لذا به 

هر حال این تصمیم گرفته شده و با این روال پیش خواهد رفت.

   هزینه‌های پنهان جلسه‌زدگی بر پیکره‌ سرمایه اجتماعی
یکی از پیامدهای جدی این فرهنگ، فرسایش تدریجی اعتماد عمومی است. 
شهروندانی که بارها شاهد برگزاری جلسه‌های پرطمطراق درباره‌ مسائل سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی یا محیط زیستی شده‌اند، اما تغییری در کیفیت زندگی خود 

مشاهده نکرده‌اند، دچار نوعی بی‌اعتمادی ساختاری می‌شوند.
تحقیقــات Governance Lab در دانشــگاه نیویورک نشــان می‌دهد که 
تأخیرهای مکرر در تصمیم‌سازی، بیشــترین تأثیر را در شکل‌گیری احساس 
ناکارآمدی دولت‌ها دارد. این تأخیرها، نوعی بی‌حسی جمعی نسبت به تغییرات 

واقعی ایجاد می‌کند و مشارکت اجتماعی را به تدریج تضعیف می‌کند.
در فضای سیاسی ایران، تکرار خبرهایی چون »تشکیل کارگروه ویژه«، »بررسی 
کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی« یا »تصویب در جلسات متعدد« بدون 
ارائه‌ گزارش اجرایی روشن، به گسترش شــکاف میان دولت و ملت دامن زده 
است. این شکاف، چنانچه ترمیم نشود، خطر نهادینه شدن بدبینی سیاسی را 
در پی خواهد داشت؛ پدیده‌ای که مشــارکت در انتخابات یا حمایت عمومی از 

سیاست‌های اصلاحی را دشوارتر می‌کند.
از سوی دیگر، هزینه‌های اقتصادی جلسه‌زدگی نیز قابل اغماض نیست. تعویق 
در تصمیمات مهم اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رشد تولید و افزایش 
اشتغال را از بین می‌برد. در فضای کسب‌وکار، هر تأخیر در تصمیمات کلیدی 

معادل با افزایش ریسک، کاهش انگیزه و فرار سرمایه‌های خرد و کلان است.

   تجربه‌ جهان؛ از جلسات فشرده به مدیریت چابک
بررســی تجربه‌ کشــورهایی چون نیوزیلند، فنلاند و آلمان نشان می‌دهد که 
کارآمدترین دولت‌ها، جلسات کوتاه، هدفمند و شفاف برگزار می‌کنند. در این 
کشورها، هر جلسه الزاماً با دستورکار روشن، تقسیم مسئولیت مشخص و مهلت 

زمانی برای اجرای تصمیمات همراه است.
دولت نیوزیلند در مدیریت بحــران کرونا، با برگزاری جلســات کابینه‌ کوتاه 
اما موثر، توانســت در کوتاه‌ترین زمان، تصمیم‌های قرنطینه‌ای سختگیرانه و 
بسته‌های حمایتی را تصویب و اجرایی کند. این مدل نشان می‌دهد که چابکی در 
تصمیم‌سازی، عامل مهمی در افزایش مشروعیت حکومت و اعتماد عمومی است.

الگوی موفق کشــورهای پیشــرو، بر اهمیت جایگزینی فرهنگ »جلسه برای 
جلسه« با فرهنگ »تصمیم برای اقدام« تأکید دارد. در این مدل، هر جلسه به 
منزله‌ آغاز یک اقدام مشخص تعریف می‌شود، نه ابزاری برای تعویق بحران‌ها یا 

حفظ ظاهر فعالیت.
   عبور از جلسه‌زدگی با تصمیم‌سازی شجاعانه

سیاست ایران برای عبور از این چرخه‌ فرســاینده نیازمند یک بازنگری جدی 
در سازوکار جلسات مدیریتی است. جلســه باید به ابزار تصمیم‌سازی تبدیل 
شود، نه به هدف خودبسنده‌ حکمرانی.  ضروری است که جلسات با دستورکار 
محدود، زمان‌بندی مشــخص، تعیین خروجی روشن و الزام به گزارش‌دهی به 
افکار عمومی برگزار شوند. سیاستمداران و مدیران باید جسارت تصمیم‌گیری 
قاطع، مسئولیت‌پذیری در برابر نتایج و شفافیت در عملکرد را سرلوحه کار خود 
قرار دهند. بازسازی سرمایه‌ اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت 
حکمرانی در گرو عبور از فرهنگ جلسه‌زدگی و حرکت به سوی سیاست‌ورزی 
نتیجه‌محور است. آینده‌ سیاسی کشور، نیازمند سیاستمدارانی است که بیشتر 

عمل کنند تا وعده دهند؛ بیشتر تصمیم بگیرند تا جلسه برگزار کنند.

  گزارش تحلیلی

محمد حاجی مومنی  
             هفت صبح

  سایت نگار سیاسی

نسل Z با استفاده از پلتفرم‌های بازی به اعتراضات سیاسی شکل تازه‌ای داده است

در متاورس، انسان‌ها از بدن 
فیزیکی خود عبور کرده‌اند 

و با هویتی مجازی، در 
قالب آواتار ظاهر می‌شوند. 

همین ویژگی به آنان این 
امکان را می‌دهد تا فارغ 
از محدودیت‌های مکان، 

جنسیت، نژاد و حتی امنیت 
جانی، در فضاهایی مشارکت 

کنند که در دنیای واقعی 
ممکن یا امن نیست.

کته
ن

ایمان برین  
             هفت صبح

جهانی تازه در حال شــکل‌گیری‌ است؛ جایی 
میان واقعیت و خیال که در آن شهروندان بدون 
ترک خانه، بدون فریــاد و حتی بدون بدن، گرد 
هم می‌آیند. در دنیای متاورس، اعتراض‌ها شکل 
دیگری یافته‌اند: راهپیمایی با آواتار، پلاکاردهایی 
از جنس پیکسل و میدان‌هایی که نه در قلب شهر 
که در قلب سرورها بنا شده‌اند. آیا سیاست در این 
فضای نو، چهره تــازه‌ای پیدا می‌کند؟ و مهم‌تر 

از آن، آیا آینده اعتراض، دیجیتال خواهد بود؟
   متاورس؛ یک سیاره دوم

 تصور کنید جهانی مــوازی و دیجیتال که در 
آن میلیون‌ها انســان با آواتارهای خود زندگی 
می‌کنند، کار می‌کنند و تعامل دارند؛ جهانی که 
برای بسیاری حکم یک »سیاره دوم« را پیدا کرده 
است. در روزگار پرتنش و چندپاره امروز، نیاز به 
واقعیتی جایگزین که بتوان در آن معادلات را از 
نو تعریف کرد، بیش از پیش احساس می‌شود. 
همین نیاز است که به متاورس جذابیت بخشیده‌‌: 
جایی که ساختار قدرت می‌تواند بازتعریف شود 
و فردی که در دنیای واقعی در حاشیه است، در 
جهان مجازی مرکزیت پیدا کند. شــرکت‌های 
بزرگ فناوری همچون متا )فیســبوک سابق(، 
مایکروسافت و اپیک گیمز میلیاردها دلار رویای 
ســاخت چنین فضاهایی را دنبــال می‌کنند و 
پلتفرم‌هایی نظیر فورتنایت، روبلاکس و ماینکرفت 
امروز خانه مجازی میلیون‌ها انسان از نسل جدید 
هستند. متاورس دیگر یک واژه علمی-‌تخیلی 
نیست؛ زیست‌بومی موازی است که کنش‌های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آن به شکلی تازه 

معنا پیدا می‌کند.

  سیاست‌ورزی بدون بدن
در متاورس، انسان‌ها از بدن فیزیکی خود عبور 
کرده‌اند و با هویتی مجازی، در قالب آواتار ظاهر 
می‌شــوند. همین ویژگی به آنان این امکان را 
می‌دهد تا فارغ از محدودیت‌های مکان، جنسیت، 
نژاد و حتی امنیت جانی، در فضاهایی مشارکت 
کنند که در دنیای واقعی ممکن یا امن نیست. 
نمونه‌های قابل‌توجهی در ســال‌های اخیر این 
واقعیت را عیان کرده‌اند. در سال ۲۰۲۰، فردی 
که به دلیــل همه‌گیری کرونا قــادر به حضور 
 Animal در تظاهــرات خیابانی نبود، بــازی
Crossing را به میدان مجازی اعتراض علیه 
نژادپرســتی تبدیل کرد. آواتارها به جزیره‌اش 
می‌آمدند، عکس قربانیان خشونت پلیس را تماشا 
می‌کردند و همزمان در فضای توییچ این اعتراض 
را به تماشــا می‌گذاشــتند. هزاران دلار کمک 
مالی در همین جریان جمع‌آوری شــد. چنین 
صحنه‌هایی نشــان می‌دهند که سیاست‌ورزی 
بدون بدن، با استفاده از ظرفیت‌ پلتفرم‌های بازی 
و واقعیت مجازی، می‌تواند گستره‌ای وسیع‌تر 
از مشــارکت مدنی را فعال کند. ناشناس ‌بودن 
نسبی و آزادی ساخت هویت‌های جدید نیز به 
کاربران امکان می‌دهد با جسارت بیشتری عقاید 
خود را بیان کنند، به‌ویژه در جوامعی که سانسور 

شدید است.
   شورش‌های بی‌خشــونت، بی‌رهبر، 

بی‌پایان
اعتراض‌های متاورســی ســاختاری متفاوت با 
تجمعات خیابانی دارند. نه گاز اشک‌آور هست، 
نه باتوم، نه پلیس ضدشــورش؛ اما فریاد هست، 
همبســتگی هســت و مهم‌تر از همه، استمرار. 
این اعتراض‌ها معمولًا بدون رهبری مشخص و 
کاملًا خودجوش شکل می‌گیرند. در سال ۲۰۱۶، 
گروهی از نوجوانان پس از پیروزی دونالد ترامپ، 
در بــازی کودکانــه Club Penguin تجمع 
اعتراضی به راه انداختند. چند سال بعد، در بحبوحه 
اعتراضات جهانی علیه 

نژادپرســتی، کاربران در بازی‌هــای مختلف از 
Animal Crossing تا فورتنایت، تجمعاتی 
نمادین برگزار کردند؛ از زانو زدن آواتارها گرفته 
تا برگزاری راهپیمایی و استفاده از بیلبوردهای 
مجازی برای پیام‌رســانی. در اکتبر ۲۰۲۳، یک 
کاربر مالزیایی در Roblox تظاهراتی در حمایت 
از فلسطین برگزار کرد که هزاران آواتار از سراسر 
جهان در آن شــرکت کردند. اینها شورش‌هایی 
هستند که مرز نمی‌شناسند، زبان مشترک‌شان 
همبستگی است و خشونت در آنها جایی ندارد؛ اما 

صدا دارند، تصویر دارند و تأثیر دارند.

   ظهور نسل Z به عنوان شهروند دیجیتال
در پس بســیاری از این کنش‌هــای جدید در 
متاورس، نسل Z قرار دارد؛ برای این نسل، مرز 
میان زندگی آنلاین و آفلاین کم‌رنگ اســت و 
طبیعتاً سیاست‌ورزی نیز از خیابان و صندوق رأی 
به فضای مجازی کشیده شده است.  دکتر »کیتی 
سالِن تکین‌باش«، استاد دانشگاه کالیفرنیا ایرواین، 
توضیح می‌دهد که کاربران جوان هرآنچه در دنیای 

واقعی می‌بینند و برایشان معنادار 

است، به دنیای مجازی می‌آورند؛ بازی برای آنها 
راهی است برای آزمون کارهای جدی با پیامدهای 
محدود. هرچه نســل جدید در دنیــای واقعی 
سیاسی‌تر می‌شود) نمونه‌اش موج فعالان نوجوان 
محیط‌زیستی در سال‌های اخیر ( انعکاسش را 
در شیوه بازی‌کردن‌شــان هم می‌بینیم. به بیان 
دیگر، متاورس به میدان تمرین شهروندی نسل 

Z تبدیل شده است.
این نســل به‌خوبی از پتانســیل فضای مجازی 
برای دور زدن محدودیت‌ها آگاه است. در جریان 
اعتراضات دموکراسی‌خواهی هنگ‌کنگ در سال 
۲۰۲۰، زمانی که خیابان‌های واقعی تحت تدابیر 
شــدید امنیتی بود، فعالان جوان هنگ‌کنگی 
به بــازی Animal Crossing روی آوردند 
و با طراحی پوسترهای دیجیتال حاوی تصویر 
رئیس‌جمهور چین و شعارهای اعتراضی، صدای 
خود را به گوش جهان رساندند . واکنش حکومت 
چین ممنوعیت فــروش آن بــازی در چین و 
هنگ‌کنگ بود؛ اما پیام روشن بود: نسل جدید 
برای بیان خواسته‌های سیاسی خود از هر روزنه 
فناوری بهره می‌گیرد. مثال دیگر، جنبش‌های 
اعتراضــی در روبلاکس، هابــو و تون‌تاون طی 
قرنطینه‌های کروناســت که جوانان را با وجود 
ماندن در خانه، در صفــوف اعتراضات مجازی 
متحد کرد. یک گزارش نشان می‌دهد ماه گذشته 
توجه زیادی به تظاهــرات مجازی در روبلاکس 
جلب شد، پلتفرمی که ‌۶۰ درصد کاربرانش زیر 
۱۶ سال هستند . دختر ۱۴ ساله‌ای به نام امبر از 
ایالات متحده می‌گوید به خاطر آنکه به عنوان یک 
نوجوان نمی‌توانست کاری برای توقف جنگ غزه 
بکند، تصمیم گرفت در روبلاکس تظاهرات کند. او 
می‌گوید: »دیدن فجایع فلسطین قلبم را شکست 
و به دنبال راهی گشتم تا کاری انجام دهم... این 
راهی بود که عقایدم را بیان کنم«. همچنین پسری 
۱۶ ساله به نام چارلی که خانواده‌اش با حضور او در 
راهپیمایی حقیقی مخالفت داشتند، در روبلاکس 
به اعتراض پیوست. او حس خود را اینگونه بیان 
کرده است: »نمی‌دانستم تأثیری خواهم داشت 
یا نه، اما احساس خوبی بود که دیدم خیلی‌های 
دیگر هم می‌خواهند اعتراض کنند... روبلاکس را 
انتخاب کردم چون سایت بزرگی پر از بازی‌های 
مختلف است و می‌توانی هرکاری را که در دنیای 

واقعی می‌خواهی، آنجا شبیه‌سازی کنی.«
نسل Z حتی ابتکار عمل اعتراض در متاورس را 
نیز در دست گرفته است. دختر نوجوانی به نام 
یارا که در ۲۰۱۶ از نتیجه انتخابات آمریکا ناامید 
شده بود، در Club Penguin دست به کاری 
خلاقانه زد. او وارد یک اتاق مجازی در بازی شد و 
بی‌درنگ شعار »مرگ بر ترامپ!« را در چت نوشت. 
طولی نکشید که سایر کاربران نیز هم‌آوا شدند و 

یک اعتراض جمعی شکل گرفت. 
   چالش‌های دموکراسی در دنیای متاورس

اگر خیابان و میدان شــهر در دنیای واقعی نماد 
عرصه عمومی و مشارکت دموکراتیک‌اند، متاورس 
بیشتر به فضای خصوصی شرکت‌های فناوری 
 Horizon شــباهت دارد. پلتفرم‌هایی چون
Worlds یا Roblox تحت مالکیت شرکت‌هایی 
هســتند که قواعد آ‌نها را تعیین می‌کنند و در 
صورت لزوم می‌توانند هر اعتراضی را محدود یا 
حذف کنند. اگر مالک زمین دیجیتال نخواهد، 
تجمعی برگزار نمی‌شود؛ حتی اگر آن زمین، تنها 
میدان عمومی هزاران کاربر باشــد. تلاش‌هایی 
برای دموکراتیزه‌ کردن متاورس نیز آغاز شــده. 
پروژه‌هایــی چون دیســنترالند با اســتفاده از 
 )DAO( سیستم‌های خودگردان غیرمتمرکز
سعی دارند مدیریت پلتفرم را به کاربران واگذار 

کنند‌ اما چالش اصلی اینجاست که رأی هر کاربر 
به اندازه دارایی او ارزش دارد. این ساختارها بیشتر 
به الگوی »پول‌سالاری دیجیتال« شباهت دارند تا 
دموکراسی کلاسیک. در کنار آن، اقدامات تازه‌ای 
مثل »مجمع جهانی کاربران متا« نیز دیده می‌شود 
که در آن شرکت متا از هزاران کاربر درباره آینده 
متاورس نظر خواسته است. این تلاش‌ها آغاز راه‌اند‌ 
اما مســیر درازی تا تحقق دموکراسی دیجیتال 

واقعی باقی مانده است.
   پلتفرم‌ها؛ داور یا بازیگر؟

پلتفرم‌های متاورسی، برخلاف ادعای بی‌طرفی، 
گاه خود به بازیگر سیاســی تبدیل می‌شوند. در 
ســال ۲۰۲۰، فورتنایت برنامــه‌ای با محوریت 
تبعیض نژادی پخش کرد که با هدف آگاهی‌رسانی 
ترتیب داده شده بود. اما رفتار کاربران _ از پرتاب 
گوجه‌فرنگی مجازی گرفته تا شــیرین‌کاری در 
میانه برنامه _ نشان داد که این فضاها الزما برای 
سیاست جدی طراحی نشده‌اند. در سوی دیگر 
ماجــرا، گاه اعتراض‌ها مســتقیما متوجه خود 
پلتفرم‌هاست. در Horizon Worlds، تعدادی 
از کاربران به سیاست‌های متا در اولویت‌دهی به 
برنامه‌های رسمی اعتراض کردند و تظاهراتی با نام 
»ProtestLand« راه انداختند. اینجا پلتفرم هم 
میزبان است، هم سوژه‌‌ اعتراض. پرسش کلیدی این 
است که آیا چنین شرکت‌هایی صدای کاربران را 
می‌شنوند؟ تجربه‌ها نشان داده‌اند گاهی مجبور به 
واکنش و بازنگری می‌شوند‌ اما همچنان داور نهایی 
باقی می‌مانند. این تقابل میان مالکیت خصوصی 
و خواست عمومی، یکی از چالش‌های مهم پیش‌ 

روی متاورس است.
   اعتراض، سرمایه‌گذاری یا نمایش؟

شکی نیست که بسیاری از اعتراض‌های متاورسی 
جنبه نمادین دارند. حضــور آواتارها در فضایی 
کارتونی شاید در نگاه نخست بیشتر به نمایش 
شباهت داشته باشــد تا یک جنبش واقعی. اما 
اگر اعتراض مجازی با سازماندهی درست همراه 
باشد، می‌تواند مؤثر باشد. تجربه اعتصاب مجازی 
کارگران IBM در سال ۲۰۰۷ نشان داد که فشار 
 Second رسانه‌ای حاصل از تجمع آواتارها در
Life در کنار اعتصاب واقعی، باعث تسریع پیروزی 
کارگران شــد. این نمونه‌ها ثابــت می‌کنند که 
متاورس فقط فضای نمایش نیســت و می‌تواند 
ابزار چانه‌زنی باشــد. البته همچنــان مرز میان 
نمایش، اعتراض، تبلیغات و حتی سرگرمی در 
این فضا باریک اســت. برخی برندها با برگزاری 
اعتراض‌های هنری نمادین، سعی دارند خود را 
مترقی و آگاه نشان دهند، بی‌آنکه در عمل تغییری 
ایجاد کنند. این خطر هست که متاورس به صحنه 
»کنشگری تزئینی« بدل شود، مگر آنکه کاربران با 
هوشمندی و خلاقیت آن را به ابزاری واقعی برای 

فشار اجتماعی و سیاسی بدل کنند.
   آینده: اعتراض با هدست یا خیابان؟

آیا روزی فرا خواهد رسید که اعتراضات مردمی به 
جای خیابان، در متاورس و از پشت هدست‌های 
واقعیت مجازی شــکل بگیرد؟ شاید‌ اما شواهد 
نشان می‌دهد که این دو، مکمل یکدیگر خواهند 
بود. بسیاری از معترضان دیجیتال، همزمان در 
تظاهرات واقعی نیز حضور پیدا کرده‌اند. متاورس 
فرصت آموزش، تمرین، بســیج و همبســتگی 
جهانی را فراهم می‌کند‌ اما خیابان همچنان نماد 
فشار مستقیم است. شاید در آینده نه‌چندان دور، 
اعتراضاتی را ببینیم که با ترکیب واقعیت مجازی 
و افزوده، مرز میان جهان دیجیتال و فیزیکی را 
از بین ببرند ممکن است خیابان‌ها همچنان باقی 
بمانند، صندوق‌ها همچنان باز بمانند، اما میدان 
تازه‌ای شکل گرفته که نمی‌شود نادیده‌اش گرفت.
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بحران ناترازی انرژی در ایران با تمرکز بر آب، برق و گاز و 
نقش مسئولان و مردم در آن

مردم متهم می‌شوند و سیاست‌گذاران خاموش 
  خورشید می‌تابد اما پنل نمی‌سازیم، باد می‌وزد اما توربین نداریم

  بخش عمده انرژی کشــور در صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل 
مصرف می‌شود

  دولت‌ها یکی پس از دیگری از ســرمایه‌گذاری در انرژی شانه 
خالی کردند و حالا مردم را به پرمصرفی متهم می‌کنند

  آمارها می‌گویند مصرف خانگی ایران زیر متوسط جهانی است

ناترازی انرژی در ایران موضوع تازه ای نیست و دولت‌های مختلف با این 
موضوع چالش‌های مختلفی داشــته‌اند. اما به نظر می‌رسد این ناترازی، 
حداقل در چند ســال اخیر تبدیل به یک بحران عمومی پیچیده شــده 
است. به این ترتیب ما در ایران درگیر مشــکل تولید برق و گاز هستیم و 
در مورد آب نیز خشکســالی‌های پی‌درپی امان مردم و حاکمیت را بریده 

است.
به دلیل همین ناترازی‌ها کــه البته دلایل و ریشــه‌های متعددی دارد، 
مسئولان به شــیوه‌های مختلف از مردم می‌خواهند که در مصرف انرژی 
صرفه جویی کنند. اما گاه مســئله از ایــن هم فراتر مــی‌رود و برخی از 
همین مســئولان مردم ایران را متهم می‌کنند که در دسته پرمصرف و یا 

بدمصرف‌ترین مردم جهان هستند !
به‌عنوان مثــال ابوالفضل ابوترابــی نماینده نجف‌آبــاد در مجلس اخیرا 
گفته مردم در ایران سه برابر ســرانه مردم در دیگر نقاط دنیا برق مصرف 
می‌کنند! و یا یکی دیگر از همین مســئولان چند روز پیش گفته مصرف 
گاز ایرانی‌ها برابر با کشورهای سردسیر است! اما آیا این دست صحبت‌ها 
پشتوانه علمی و منطقی دارند و یا صرفا برای پاک کردن صورت مسئله و 

شانه خالی کردن از مسئولیت بیان می‌شوند؟
با توجه به شــرایط  موجود، در خصوص وضعیت بحــران انرژی در ایران 
می‌توان گفت که بحران آب تحت‌تاثیر عوامــل بلندمدتی مانند تغییرات 
اقلیمی )افزایش گرما و خشکسالی( و رشــد سریع جمعیت تشدید شده 
اســت. اما حقیقت این است که ما دچار ورشکســتگی آبی هستیم و این 
موضوعی است که مســئولان نمی‌خواهند آن را بپذیرند. به دلیل همین 
ورشکستگی اســت که دولت‌ها در طول سال‌های اخیر به سمت برداشت 
بی‌رویه از آب‌هــای زیرزمینی رفتــه و زمینه فرونشســت زمین و دیگر 
بحران‌های زیســت محیطی را فراهم آورده‌اند. در مورد برق و گاز نیز باید 
گفت اصولا در طول سال‌ها و دهه‌های اخیر، ســرمایه‌گذاری برای ایجاد 
زیر ســاخت انجام نشــده که حالا بخواهیم بابت این ســرمایه‌گذاری‌ها 

شرایط ناترازی انرژی را بهبود بخشیم.
   مردم ایران بد مصرف نیستند

اما اگر بخواهیم به صورت منطقی به این بحران عظیم در ایران نگاه کنیم 
باید گفت که بله مصرف انرژی در ایران بالاســت اما مردم ایران به صورت 
کلی بد مصرف نیســتند و این دو موضوع تفاوت‌های زیادی با هم دارند. 
به‌عنوان مثال طبق آمارهــای اداره اطلاعات انرژی آمریکا که در ســال 
2023به‌عنوان پرمصرف‌ترین کشــورها در بحث انرژی برق منتشر شده 

بود، ایران در رتبه 73 جهان قرار داشت.
رتبه‌بندی‌های مصرف انرژی در ایران نیز حاکی از آن است که بیشترین 
مصرف انرژی دربخش صنعت )برق، گاز و آب(، بخش کشــاورزی )آب(، 
حمل و نقل)بنزین و گازوئیل( و در نهایت بخش خانگی )برق، گاز و آب( 

قرار دارد.
در این بین طبق گفته‌های آژانس بین‌المللی انرژی و برخی کارشناســان 
داخلی، ســهم »بخش خانگی« )شامل روشنایی، ســرمایش، گرمایش 
و غیره( از کل تقاضای انرژی، ۲۹ درصد اســت. باید توجه داشــت که در 
بخش برق، یکی از مشــکلات و چالش‌های بزرگ در ایران، میزان بالای 

تلفات برق به دلیل سیستم فرسوده پوشش شبکه برق است. 
برخلاف گاز که به دلیل اســتفاده بیشــتر از آن در کشــورمان  بالاتر از 
متوسط جهانی است، برق در کشــور ما طبق گزارش آژانس بین‌المللی 
انرژی، تقریبا نصف متوســط مردم دنیاست. این یعنی برخلاف آن چه در 
کشور مطرح است ایران از اکثر کشورهای توســعه یافته دنیا سرانه برق 
کمتری مصرف می‌کند. دلیل این موضوع هم این اســت که در بیشــتر 
کشــورها برق به عنوان انرژی اصلی در خانه‌ها استفاده و برای گرمایش و 
پخت‌و پز از برق استفاده می‌شــود. همین موضوع متوسط جهانی مصرف 

برق را بالا برده است.
البته در این میان شرایط اقلیمی ایران را هم باید در نظر گرفت چرا که ما 
در کشوری گرم و خشک زندگی می‌کنیم اما کشورهای اروپایی و برخی 
از کشورهای آسیایی که در این زمینه با ایران مقایسه می‌شوند در شرایط 
جغرافیایی با دمای هوای مناســب‌تر زندگی می‌کنند. بنابراین می‌توان 
گفت که تغییرات اقلیمی و قــرار گرفتن ایران در منطقه آب و هوایی گرم 

نیز در مصرف انرژی بی‌تاثیر نبوده است.
   سرمایه گذاری بهتر از غافلگیری

به هر بخشــی که از مصرف انــرژی در ایران وجود دارد دقت بیشــتری 
شــود به این نتیجه خواهیم رســید که هر چند میزان مصرف بالاســت 
اما مــردم مقصر اصلی این ماجرا نیســتند و بهتر اســت دولتی‌ها قبل از 
 متهم کردن مردم، به فکر ایجاد، توســعه و یا بهینه سازی زیر ساخت‌ها 

در کشور باشند.
به این ترتیب بهتر است از قبل به فکر شرایط ایجاد و یا توسعه زیر ساخت 
انرژی باشــیم تا اینکه در زمان ایجاد بحران، به دنبال راه‌حل‌های دیگری 
برای بارش باران برویم! در این خصوص باید از سیاســتگذار پرسید شما 
در طول دهه‌ها که فرصت داشــتید چقدر برای جمــع‌آوری و یا هدایت 
آب‌های سطحی به سمت سدها مطالعه و کارعملی و اجرایی داشتید؟ و یا 
در مورد بحران و ناترازی برق باید این سوال را پرسید که مسئولان تا چه 
اندازه به فکر سرمایه‌گذاری برای تامین برق از مسیرهایی مانند خورشید 

و یا باد بوده‌اند؟
ترکیه هم بیش از 85 درصــد از انرژی مورد نیاز خود را از ســوخت‌های 
فسیلی تامین می‌کند اما در ســال‌های اخیر به دنبال افزایش سهم انرژی 
تجدیدپذیر همانند خورشیدی، بادی و سوخت‌های زیستی بوده تا جایی 
که در سال 2020 پیشرفت چشــمگیر 32 درصدی در این زمینه داشته 

که بسیار قابل توجه است.

  یادداشت

حمید رجبی   
             روزنامه‌نگار

در شکل‌گیری بحران اخیر در صنعت سیمان و 
بتن کشور، عوامل متعددی از جمله قطع برق، 
کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها و سیاست‌های 
عرضه دستوری در بورس کالا نقش داشته‌اند. 
در این گزارش، به بررسی این عوامل و تاثیرات 

آنها بر بازار ساخت و ساز می‌پردازیم.

   قطع برق و کاهش تولید کارخانه‌های 
سیمان

عامــل اصلی بحــران، قطــع گســترده برق 
و ســهمیه‌بندی آن بــرای صنایــع اســت. 
محمدحســین رئیســی، دبیــر انجمــن 
تولیدکنندگان بتن آماده، در نشســت خبری 
روز گذشــته خود اظهــار کرد: ســهمیه برق 
صنایع کاهش یافته و این مسئله تولید سیمان 

را با اخلال جدی مواجه کرده است.
وی با اشــاره بــه کاهــش تولیــد در برخی 
کارخانه‌هــای بزرگ ســیمان گفــت: تولید 
ســیمان شــاهرود در فروردین ماه ۲۰ هزار 
تن بود که اکنون به ۸ هزار تــن کاهش یافته 
است. سیمان ساوه از ۲۵ هزار تن به ۹ هزار تن 
رسیده، فیروزکوه از ۱۵ هزار تن به ۷۵۰۰ تن 
و سیمان شــمال از ۱۵ هزار تن به ۷ هزار تن 

کاهش یافته‌اند.

   افزایش قیمت سیمان در بورس کالا و 
بازار آزاد

کاهش تولید منجــر به افزایــش قابل توجه 
قیمت ســیمان در بورس کالا و بازار آزاد شده 
است. رئیسی با ارائه آمار دقیق قیمت‌ها گفت: 
قیمت هر تن ســیمان فله‌ای هگمتان در ۱۸ 
فروردیــن یک میلیــون و ۵۱۷ هــزار تومان 
بود، امــا در ۲۲ اردیبهشــت بــه ۲ میلیون و 
۹۱۸ هزار تومان رســید؛ یعنــی تنها در یک 
ماه، قیمــت آن تقریباً دو برابر شــده اســت. 
قیمت ســیمان شــمال نیز از یک میلیون و 
۶۷۹ هزار تومــان در فروردین بــه ۳ میلیون 
 و ۱۸۳ هزار تومــان در اردیبهشــت افزایش 

یافته است.
وی ادامه داد: در بازار آزاد، هر تن سیمان تا ۵ 

میلیون تومان نیز به فروش می‌رسد.

   نقد دستورالعمل‌های عرضه سیمان 
در بورس کالا

رئیسی با انتقاد از نحوه عرضه سیمان 
در بــورس کالا اظهار کــرد:  در حال 
حاضر، نســبت ورود و خــروج برای 
کدهای بورســی رعایت نمی‌شــود. 
برخی افراد سیمان را چند ماه پیش 

با قیمت پایین خریداری کرده‌اند، 
امــا آن را از کارخانــه خــارج 
نکرده‌اند. اکنون قصد دارند همان 
محموله را با قیمــت چندبرابری 

وارد بازار کنند.
وی افزود: طبق قانــون، باید ۸۰ 

درصد ســیمان خریداری‌شده از بورس، ظرف 
یک هفته از کارخانه خارج شود، اما این قانون 

رعایت نمی‌شود.
رئیســی همچنین به ضعف نظارت بر کدهای 
بورســی اشــاره کرد و گفت: در گذشته برای 
دریافت کــد بورســی باید مجوزهــای لازم 
ارائه می‌شــد، اما اکنون هر فــردی می‌تواند 
به‌راحتی کــد بگیرد و خرید انجــام دهد. این 
روند باعث جولان دلالان در بازار شــده و سال 

ســرمایه‌گذاری در تولید، به ســال تسلط 
واسطه‌گران تبدیل شده است.«

   جذابیت بازار صادرات 
برای کارخانه‌های سیمان

با توجــه به افزایــش قیمت 
بازارهــای  در  ســیمان 
بین‌المللــی، صــادرات برای 
کارخانه‌های ســیمان بسیار 
جــذاب شــده اســت. این 
موضوع باعث شــده تا بخشی 
از تولیــدات به جــای تأمین 
نیاز داخلــی، بــه بازارهای 
خارجی صادر شــود، که این 
امر به کمبود سیمان در بازار 

داخلی دامن زده است.

   درخواست‌های انجمن 
بتــن و عــدم تعهد به 

قیمت‌گذاری
انجمن تولیدکنندگان بتن 
آمــاده، خواســتار دریافت 
ســهمیه و قیمت‌گــذاری 
دولتی و ارزان برای سیمان 
ورودی به کارخانه‌های خود 
هستند. با این حال، اعضای 
این انجمن هیــچ تعهدی 
نســبت به قیمــت فروش 
بتن نهایی ارائــه نمی‌دهد 
و برخی شرکت‌ها بتن را با 
قیمت‌های دلخواه و بدون 
رعایت استانداردهای لازم 

عرضــه می‌کننــد. این 
عدم رعایت استانداردها 

منجر به بروز ترک در ســاختمان‌های نوساز 
شده است.

   عدم شفافیت در انجمن‌های صنفی
در حالی که انجمن بتن به دنبال فضاســازی 
رسانه‌ای برای دســتیابی به اهداف خود است، 
انجمن ســیمان نیز علاقه‌ای به شفاف‌سازی 
نشــان نمی‌دهد. به‌عنوان مثال، مدیران عامل 
دو کارخانه مهم ســیمان کشور برای مصاحبه 
بــا روزنامه هفت صبــح، علی‌اکبــر الوندیان، 
دبیــر انجمــن صنفــی صنعت 
سیمان کشــور را معرفی 
کردند. امــا او پس از 
دریافت ســوالات و 

جزئیات ماجرا، تلفن همراه خود 
را خاموش کرد و از پاســخگویی 

خودداری کرد.

   ضــرورت بازنگــری در 
سیاست‌ها

بحران کنونی در صنعت سیمان 
و بتن کشــور نتیجه ترکیبی از 
عوامــل مختلــف از جمله قطع 
برق، کاهــش تولیــد، افزایش 
قیمت‌ها، سیاست‌های نادرست 
عرضه در بــورس کالا، جذابیت 
بازار صادرات و عدم شفافیت در 
انجمن‌های صنفی اســت. برای 
حل این بحران، نیاز به بازنگری 
در سیاســت‌های مربــوط بــه 
تولید، توزیــع و قیمت‌گذاری 

ســیمان و بتــن، افزایش 
نظارت بــر بــورس کالا و 
عملکــرد  شفاف‌ســازی 
انجمن‌هــای صنفی وجود 

دارد.

 خاموشی کارخانه‌ها، انفجار قیمت‌ها و فرار مسئولان از پاسخگویی
صنعت سیمان زیر آوار بی‌برقی و بی‌برنامگی

 بحران بهاری در بازار سیمان و بتن

قطع برق، صنعت سیمان و بتن را  زمینگیر کرد
توضیحچالش

مقایسه با قطعی برق در سال‌های گذشته
بحران برق در تابستان‌های قبل نیز رخ داده، اما 
امسال پیش از شروع گرما، واحدهای سیمان 

تعطیل شده‌اند؛ این موضوع ضعف در پیش‌بینی و 
برنامه‌ریزی وزارت نیرو را نشان می‌دهد.

اولویت صادراتی کارخانه‌های سیمان
به دلیل جذابیت بازار صادراتی )دلار آزاد(، برخی 

کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند سهم بیشتری از 
محصول خود را صادر کنند. این رفتار سودآور برای 
تولیدکننده، عرضه داخلی را دچار کمبود کرده است.

ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری
تجربه ثابت کرده که قیمت‌گذاری دستوری، به‌ویژه 
در شرایط کمبود، به دلالی، احتکار و بازار سیاه دامن 
می‌زند؛ در عمل، قیمت واقعی از کنترل دولت خارج 

می‌شود.

مشکلات عرضه سیمان در بورس کالا
نبود مکانیزم مشخص برای تشخیص مصرف‌کننده 
واقعی، اعطای کدهای صوری، عدم رعایت مهلت 

خروج کالا و ضعف نظارت باعث شده بورس به جای 
شفاف‌سازی، بستری برای دلالی شود.

سکوت انجمن‌های صنفی
انجمن بتن به دنبال فضاسازی رسانه‌ای برای دریافت 

رانت است و در مقابل، انجمن سیمان نیز با فرار از 
پاسخگویی )مانند خاموش کردن تلفن توسط دبیر 

انجمن( بر ابهامات می‌افزاید.

پیامدهای اجتماعی و عمرانی بحران
تعطیلی پروژه‌های عمرانی، افزایش بیکاری در حوزه 
ساخت‌وساز و اختلال در پروژه‌هایی مانند نهضت 

ملی مسکن، از تبعات فوری این بحران هستند که در 
لایه اجتماعی آشکار می‌شوند.

ناپایداری قیمت فعلی سیمان

قیمت کیلویی ۳ هزار تومان )معادل ۳ میلیون تومان 
در هر تن( جذابیتی برای سرمایه‌گذاری و نگهداری 
کارخانه ندارد، بلکه باعث عقب‌افتادگی تکنولوژیک، 
فرسودگی خطوط تولید و کاهش کیفیت محصول 
می‌شود. ادامه این سرکوب، بازار را در میان‌مدت با 

کمبود شدیدتر مواجه خواهد کرد.

درس‌هایی که باید از هند، 
آلمان، بنگلادش و شیلی گرفت

راه دیگران

اقتصاد دیجیتال در هند، مشــاغل پاره‌وقت در آلمان، صنایع 
پوشاک در بنگلادش و کشاورزی در شیلی؛ هر کشور به فراخور 
ظرفیت‌هایش برای اشتغال‌زایی نسخه‌ای نوشته است. ایران 

کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد؟
در دهه اخیر برخی کشورها توانســته‌اند با موفقیت بر بحران 
ناترازی بازار کار غلبه کنند و این تجربیات، آموزه‌های مفیدی 
برای سیاســت‌گذاران ایرانی دارد. از آنجا که ایران در شرایط 
تحریمی قرار دارد و جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی 
با محدودیت‌های جدی مواجه است، الگوهای موفق کشورهای 
دیگر می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما در عین حال باید با توجه 

به واقعیت‌های اقتصادی داخلی و تحریم‌ها تطبیق داده شود.
آلمان یکی از کشورهایی است که در دهه اخیر بر بحران ناترازی 
بازار کار خود غلبه کرده اســت. اصلاحات ســاختاری آجندا 
2010 که در این کشور به اجرا درآمد، به کاهش نرخ بیکاری و 
انعطاف‌پذیری بیشتر بازار کار کمک کرد. در این برنامه، ایجاد 
مشاغل پاره‌وقت )mini jobs( یکی از ارکان اساسی بود. این 
مشاغل به ویژه برای زنان و جوانان جذابیت داشتند، زیرا ساعات 
کاری محدود و مالیات کمتری داشتند. این سیاست در کاهش 
بیکاری به ویژه در بین جوانان موثر واقع شد. بر اساس گزارشات، 
نرخ بیکاری آلمان در طول 20 سال گذشته از 11 به 4 درصد 
کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر نشان‌دهنده موفقیت 
آلمان در مدیریت بازار کار است. علاوه بر این، آلمان با برنامه‌های 
آموزشی گسترده در راستای افزایش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای 

جوانان، توانست تقاضای بالای نیروی کار ماهر را تامین کند.
درس مهمی که ایــران می‌توانــد از آلمان بگیــرد، توجه به 
انعطاف‌پذیری در قراردادهای کاری و توسعه مشاغل پاره‌وقت 
اســت. با توجه به نرخ بالای بیکاری جوانــان و زنان در ایران، 
ایجاد چنین مشاغلی به کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی 
منجر می‌شود. همچنین، تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای 
و هماهنگی آن با نیازهای بازار کار، به کاهش شــکاف مهارتی 

کمک خواهد کرد.
در بنگلادش، کشور دیگری که موفق به کاهش ناترازی بازار کار 
شدهاست، صنعت پوشاک به عنوان محرک اصلی اشتغال‌زایی 
شناخته می‌شود. این کشور از طریق تقویت صنایع کوچک و 

متوسط و حمایت از اشتغال زنان، رشد اقتصادی قابل‌توجهی 
را تجربه کرد. بنگلادش در این مسیر با ایجاد مشوق‌های مالی 
و کمک‌های دولتی به تولیدکنندگان، صادرات پوشاک خود را 
به بیش از 30 میلیارد دلار در سال رساند. علاوه بر این، بیش از 
4 میلیون زن در این صنعت مشغول به کار هستند. این کشور با 
تقویت روابط تجاری با کشورهای توسعه‌یافته، بخش بزرگی از 

نیازهای اشتغال خود را تامین کرد.
برای ایران، الگوبرداری از بنگلادش در توسعه صنایع کاربر، به 
ویژه در حوزه‌هایی مانند نساجی، پوشاک و صنایع دستی مفید 
است. ایجاد خوشه‌های صنعتی در مناطق روستایی و حمایت 
از زنان برای ورود به بازار کار،  فرصت‌های شــغلی گسترده‌ای 
فراهم میکند. اما در شرایط تحریمی ایران، باید به جای تکیه بر 
واردات، بر تولیدات داخلی و صادرات این محصولات تمرکز کرد.

هند یکی دیگر از کشورهایی است که توانسته بر بحران ناترازی 
بازار کار فائق آید. هند با تمرکــز بر اقتصاد دیجیتال و فناوری 
اطلاعات، توانســت در جذب نیروی کار ماهر موفق عمل کند 
و بلکه توانست فرصت‌های شــغلی جدیدی ایجاد کند. پروژه 
Digital India که با هدف توسعه زیرساخت‌های دیجیتال 
و افزایش دسترسی به خدمات آنلاین طراحی شد، در موفقیت 
اقتصادی این کشور نقش عمده‌ای ایفا کرد. همچنین، هند با 
سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فناوری اطلاعات، خدمات 
برون‌سپاری را به یک منبع بزرگ اشتغال تبدیل کرد. بر اساس 
گزارشات، هند بیش از 4 میلیون شغل در حوزه فناوری اطلاعات و 
ارتباطات ایجاد کرد. این کشور همچنین با ایجاد زیرساخت‌های 
مناسب برای آموزش مهارت‌های دیجیتال، به نرخ بیکاری زیر 

6 درصد دست یافت.
برای ایران که بــه دلیل تحریم‌هــا محدودیت‌هایی در جذب 
تکنولوژی‌های پیشرفته دارد، تمرکز بر تقویت اقتصاد دیجیتال، 
یکی از راه‌حل‌ها است. ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه‌های 
فناوری اطلاعات، برنامه‌نویسی و خدمات دیجیتال، با توجه به 
ظرفیت‌های داخلی و جوانان تحصیل‌کرده ایرانی، امکان‌پذیر 
است. البته این مسئله مستلزم تقویت زیرساخت‌های دیجیتال 
و ایجاد سیاست‌های حمایتی برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای 

دیجیتال است.

در شــیلی، دولت با تمرکز بر صادرات‌محوری و تقویت بخش 
کشاورزی نرخ بیکاری را کاهش داد. شیلی با صادرات محصولات 
معدنی و کشــاورزی، به ویژه در زمینه میوه‌ها و نوشیدنی‌ها، 
موقعیت اقتصادی خود را بهبود بخشید. همچنین، اصلاحات 
نهادی و کاهش بوروکراسی، شرایط سرمایه‌گذاری در این کشور 
را بهبود داد. به این ترتیب، شیلی از ظرفیت‌های داخلی خود برای 
ایجاد شغل استفاده کرد. در این کشور، حمایت از تولیدکنندگان 
و تقویت زنجیره‌های تامین و تولید باعث شد که نیازهای داخلی 
تامین شود و حتی این کشور به یکی از صادرکنندگان عمده مواد 

خام و کشاورزی تبدیل شود.
برای ایران که به دلیل شــرایط تحریمی محدودیت‌هایی در 
جذب ســرمایه‌گذاری خارجی دارد، باید بر تقویت بخش‌های 
کشاورزی و صنایع معدنی تاکید شود. ایجاد زنجیره‌های ارزش 
در این بخش‌ها علاوه بر تامین نیازهــای داخلی، فرصت‌های 
اشتغال‌زایی در مناطق روستایی را فراهم میکند. همچنین، با 
بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای فناوری‌های موجود، صادرات این 

محصولات گسترش مییابد.
لهســتان پس از پیوســتن به اتحادیه اروپــا، از طریق جذب 
سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اصلاح محیط کسب‌وکار، بر بحران 
ناترازی بازار کار غلبه کرد. این کشور با ایجاد پارک‌های صنعتی و 
فناوری و تقویت صنایع کوچک و متوسط توانست اشتغال‌زایی 
چشمگیری را تجربه کند. در سال‌های اخیر، لهستان با جذب 
سرمایه‌های خارجی از طریق سیاست‌های تشویقی، به یکی از 

قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل شدهاست.
در ایران با توجه به شــرایط تحریمی، جذب ســرمایه‌گذاری 
خارجی دشوار اســت. با این حال، سیاست‌های تشویقی برای 
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به رونق صنایع کوچک و متوسط 
کمک میکند. همچنین ایران باید بر ایجاد زیرساخت‌های مناسب 
برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و توسعه فناوری‌ها در 

صنایع مختلف تمرکز کند.
کشورهایی که توانسته‌اند بر بحران ناترازی بازار کار غلبه کنند، 
به‌طور کلی از ترکیب سیاســت‌های کلان اقتصادی، توجه به 
آموزش مهارتی، تقویت صنایع کوچک و متوســط و توســعه 

زیرساخت‌های دیجیتال استفاده کرده‌اند. 

  بازار کار

انجمن تولیدکنندگان 
بتن آماده، خواستار 

دریافت سهمیه و 
قیمت‌گذاری دولتی 
و ارزان برای سیمان 

ورودی به کارخانه‌های 
خود هستند. با این 

حال، اعضای این 
انجمن هیچ تعهدی 

نسبت به قیمت 
فروش بتن نهایی ارائه 

نمی‌دهد

کته
ن

حمید بهشتی  
             هفت صبح



در حاشیه‌ روزی گرم و پرشور از نمایشگاه بین‌المللی کتاب  سمیه خاتونی  
تهران، فرصتی فراهم شد تا به گفت‌وگو با مردی بنشینم که              روزنامه‌نگار

نامش برای نسل‌های متوالی، به ‌ویژه دهه شصتی‌ها، مترادف 
با شعر و داستان‌های کودکانه‌ است. مصطفی رحماندوست، شاعر، نویسنده و مترجم نام‌آشنای کودک و 
نوجوان ایران. نویسنده‌ای که واژه‌ها را نه برای یاد دادن، بلکه برای پروردن روح و خیال کودکان برمی‌گزیند 
و همچنان با تمام وجود در مسیر فرهنگ‌سازی برای نسل‌های آینده گام برمی‌دارد. این گفت‌وگو بیش از 
پاســخ در خود دغدغه داشــت. دغدغه‌ای برای کودکی که باید زنده و روشــن بمانــد و لبخند بزند.
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   برای بسیاری از ما به ‌ویژه متولدین 
دهه شصت، نام شــما با شعر و داستان 
کودکانه گره خورده اســت، امروز حال 
و هوای شما چگونه است و مشغول چه 

کاری هستید؟
همچنان می‌نویســم و در حال نــگارش مجموعه‌هایی 
هستم که به ‌نوعی بلندمدت محسوب می‌شوند. یکی از 
تازه‌ترین آثارم که در این دوره نمایشــگاه رونمایی شد، 
شــامل 22 جلد کتاب شــعر برای دانش‌آموزان کلاس 

اول دبستان است. 

   محتوای این مجموعــه با رویکرد 
آموزشی است؟ 

خیر، یک مجموعه شــعر اســت. اما با صداها و حروفی 
سروده شده که برای کودکان در این مقطع آشنا و قابل 

درک است.  

   خوشبختانه ادبیات کودک ایران، به 
همت ناشران و مولفانی چون شما، آثار 
خوبی را چه از حیث ترجمه و چه تالیف 
در بازار نشــر ارائه کرده است. پرسش 
اینجاست که وزارت آموزش و پرورش 
برای معرفی این آثار در مدارس چقدر از 

این ظرفیت غنی، بهره ‌برده است؟ 

متاسفانه من اصلا آموزش 
و پــرورش را نمی‌شناســم. 
برنامه‌های ایــن وزارت محترم 
در مدارس به آموزش محدود شده 
اســت و اگر مفهــوم پــرورش را نیز در 
دســتورکار خود دارد، با رویکرد متفاوتی است 
که من اصلا آن را نمی‌فهمم. اگر روزی از من بپرســند 
که نظرم درباره ایــن وزارتخانه چیســت، خواهم گفت 
که به طور کلی بایــد نام این وزارتخانــه را به وزارتخانه 
پرورش تغییر دهد و واژه آموزش را حذف کنند اما حالا 
که این اتفاق میسر نیســت، ترجیح من این است که کار 
خودم را انجام دهم، کار من پرورش است. پرورش روح، 
خیال، ذهن. می‌خواهم کودکان با آثارم احساس شادی، 
آرامش و امید کنند. من در آثــارم دنبال انتقال مفاهیم 
نیستم. بلکه می‌کوشــم دنیای کودکان را تلطیف کنم، 
لبخندشــان را حفظ کنم و امید را در دلشــان زنده نگه 

دارم.

   با توجه به اینکه از نســل کودکان 
امروز ما با عنوان نســل زد، آلفا و غیره 
یاد می‌شــود؛ نســلی که یادگیری و 
پرورش او به شــدت با هوش مصنوعی 
و فضای مجازی گره خورده اســت، آیا 
کتاب هنوز می‌توانــد نقش موثری در 
رشــد فکری و روحی کودکان داشته 

باشد؟
بله، درســت اســت. فضای مجازی زمان کتاب‌خوانی 
فیزیکی را از کودکان ما گرفته است. اما باید درک کنیم 
که کتاب دیگر فقط یک جسم کاغذی و لزوما فیزیکی 
نیســت. در فضای مجازی هم می‌توان کتــاب خواند. 
منظورم این نیســت که کتاب با همان شکل ورقه زدن 

در فضای مجازی قرار بگیرد. 

در جهان امــروز، کتاب‌های 
تعاملــی و دیجیتالــی منتشــر 

می‌شوند که شکل جدیدی از کتاب را ارائه 
داده‌اند. ســاختار این کتاب‌ها کاملا پرورشی است و 

بر مبنای تعامل، ارتباط زنــده و تاثیرگذاری بر کودک 
اســت. وقتی در میان غرفه‌های ناشــران قدم می‌زدم، 
متوجه شدم که خوشبختانه ناشران ایرانی نیز کم‌کم به 

این مسیر روی آورده‌اند.

   کتاب‌هایــی که به تالیف شــما در 
نمایشگاه امسال وجود دارند، در همین 

ساختار هستند؟ 
 بله، چندتایــی از کتاب‌های مــن نیز با این ســاختار 

منتشر شده‌اند. 

   در این نمایشــگاه چــه تعداد از 
کتاب‌های شــما حضور دارنــد و با چه 

ناشرانی همکاری داشته‌اید؟
حدود ۲۰ عنوان از آثارم در نمایشــگاه امســال عرضه 
شده‌اند. انتشارات‌هایی چون پیدایش، دوستی و کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان آن‌ها را منتشــر 

کرده‌اند. 

   بســیاری از مخاطبان، شــما را با 
صدای گرم و قصه‌گویــی تصویری‌تان 
می‌شناسند. آیا برنامه‌ای برای بازگشت 
به رســانه‌های تصویــری دارید؟ مثلا 

شبکه‌های نمایش خانگی یا تلویزیون؟

راســتش را بخواهید دلم می‌خواهد، اما فعلا فرصتش 
نیســت. کارهای ناتمام زیادی دارم و تمرکز روی آن‌ها 
برایم اولویت دارد. اما اگر شرایطش فراهم شود و زمان 

داشته باشم، علاقه‌مندم به آن فضا بازگردم.

   سوال آخر اینکه نمایشگاه امسال 
را چگونه ارزیابــی می‌کنید، به ‌ویژه در 

بخش کودک و نوجوان؟
دست‌کم آن‌طور که من دیدم، بخش کودک و نوجوان 
به‌ نظرم خوب اســت. البته تحلیل جامع‌تری نداشته‌ام، 

اما امیدوارم این روند رشد ادامه یابد.

   نقد یا پیشنهادی اگر دارید، با ما در 
میان بگذارید.

فقط می‌توانم بگویم که امیدوارم نگاه به ادبیات کودک 
در کشور، عمیق‌تر و دغدغه‌مندتر شــود. کودک فقط 
نیاز به آموزش ندارد؛ نیاز به درک شدن، خیال‌پردازی، 
شــادی و امید دارد. اگر این را بفهمیم، آینده‌ روشــنی 

خواهیم داشت.

   کودک نیاز به آموزش ندارد، درک و خیال‌پردازی می‌خواهد

   باید آموزش  را از وزارت آموزش و پرورش حذف کرد و نامش  را 
به پرورش تغییر داد

»پرورش« را آزاد کنید 
»آموزش« را کنار بگذارید

‌مصطفی رحماندوست، شاعر محبوب کودکان ایران 
از تاثیر ادبیات بر پرورش خیال و روح کودکان می‌گوید 

مصطفی رحماندوست، چهره‌ای آشنا و 
محبوب در دنیــای ادبیات کودک و نوجوان 
ایران اســت. او بــا خلق آثــاری چون »صد 
دانه یاقوت« و »بازی با انگشــت‌ها«، نه‌تنها 
خاطراتی شــیرین برای نســل‌های مختلف 
رقم زده بلکــه با بهره‌گیری از زبان ســاده و 
تصویرسازی‌های ملموس، دنیایی رنگارنگ و 

پر از تخیل برای کودکان ترسیم کرده است.
رحماندوست در طول زندگی حرفه‌ای خود، 
بیش از ۳۱۴ اثر در قالب شــعر، داســتان، 
ترجمه و کتاب‌های آموزشــی منتشر کرده 
است که برخی از آن‌ها به چندین زبان زنده 
دنیا ترجمه شــده‌اند. تیراژ آثــار او به بیش 
از ۶.۵ میلیون نسخه می‌رســد، که نشان از 
تاثیر عمیق و گسترده او در فرهنگ و ادبیات 

کودک دارد. 
وی علاوه بر نویسندگی، در سمت‌هایی چون 
مدیر برنامه کودک ســیما، سردبیر نشریات 
مختلف و مشــاور ادبــی فعالیت داشــته و 
همواره تلاش کرده اســت تا ادبیات کودک 
را به زبان‌های دیگر معرفی کند. او همچنین 
بــا تاســیس پایــگاه اینترنتــی »کتابخانه 
ملی کــودک و نوجوان ایــران«، گامی موثر 
در دسترسی پژوهشــگران به منابع ادبیات 
کودک برداشته است. مصطفی رحماندوست 
با بیش از سه دهه فعالیت مستمر، دنیایی از 
واژه‌ها را به دنیای کودکان هدیه داده است. 
دنیایی که در آن، تخیل، آموزش و احساس 
در هــم تنیده‌اند و خاطراتی مانــدگار برای 

نسل‌های آینده رقم زده‌اند.

کار من پرورش 
است. پرورش 
روح، خیال، ذهن. 
می‌خواهم کودکان 
با آثارم احساس 
شادی، آرامش و 
امید کنند. من در 
آثارم دنبال انتقال 
مفاهیم نیستم. 
بلکه می‌کوشم 
دنیای کودکان 
را تلطیف کنم، 
لبخندشان را 
حفظ کنم و امید 
را در دلشان زنده 
نگه دارم.
 امیدوارم نگاه به 
ادبیات کودک در 
کشور، عمیق‌تر 
و دغدغه‌مندتر 
شود. کودک فقط 
نیاز به آموزش 
ندارد؛ نیاز به 
درک شدن، 
خیال‌پردازی، 
شادی و امید 
دارد. اگر این را 
بفهمیم، آینده‌ 
روشنی خواهیم 
داشت.

1    تولد کن در سایه جنگ
جشنواره فیلم کن 
در ســال ۱۹۳۹ 
پایه‌گذاری شد اما 
جنگ جهانی دوم 
با حملــه آلمان به 
لهســتان، رویای 
شــروع آن را بــه 
تاخیــر انداخــت. 
در  ســرانجام 
ســپتامبر ۱۹۴۶، 
کن باشکوه آغاز شد و به صحنه‌ای جهانی برای سینما تبدیل شد. 

این تاخیر داستان عزم کن برای درخشیدن را جذاب‌تر می‌کند!

2    نخل طلا، برگ طلایی کروزت
از ســال ۱۹۵۵، 
نخل طــا جایزه 
اصلی جشنواره کن 
شد و جای »جایزه 
بــزرگ« را گرفت. 
این بــرگ طلایی، 
طراحی ‌شده توسط 
لوســین لالان، از 
نشــان شــهر کن 
الهام گرفته و نماد 
پیروزی سینمایی است. امروز برندهایی مثل Chopard به آن 

درخششی مدرن داده‌اند.

3    دعوت‌نامه‌ای برای ستارگان سینما
برخــاف  کــن 
از  بســیاری 
جشنواره‌ها، فیلم‌ها 
را بــا دعوت‌نامــه 
انتخــاب می‌کند. 
تیــری فرومــو و 
تیمش با دقت آثار 
را بررســی کرده 
و فیلم‌ســازان را 
مســتقیما دعوت 
می‌کنند. ایــن روش خاص، کن را به باشــگاهی انحصاری برای 

بهترین‌های سینما تبدیل کرده است.

4    غول‌های سینما در کن
ژان لوک گــدار با 
»پیروی دیوانه«، 
اینگمــار برگمان 
با »مهــر هفتم«، 
بــرادران داردن 
بــا دو نخــل طلا 
بــرای »روزتــا« و 
»کودک«، فرانسوا 
تروفــو بــا »۴۰۰ 
ضربه« و کن لوچ با 
نخل‌های »بادی که کشتزار را می‌لرزاند« و »من، دنیل بلیک« از 

ستارگان کن هستند که بارها کروزت را تسخیر کردند.

5    عباس، جعفر، اصغر، سعید در کن
ایرانی‌ها هم حضور 
پررنگــی در کــن 
داشــته‌اند. عباس 
بــا  کیارســتمی 
»طعــم گیلاس« 
در ســال ۱۹۹۷ 
نخــل  برنــده 
طلا شــد. جعفر پناهی، اصغر فرهادی، شــهاب حســینی، لیلا 
حاتمی و ســعید روســتایی در کــن 2022 حضور داشــتند. 
جعفر پناهی، اصغــر فرهادی با فروشــنده )۲۰۱۶( و ســعید 
 روستایی جز کیارســتمی برندگان ایرانی فستیوال کن تاکنون 

بوده‌اند.

دانستنی‌ها از کن که حالا هفتاد و هشت ساله شد

 از سایه جنگ تا جوایزی 
که سهم ایران شد

جشنواره کن دو روز پیش رسما کار خود را آغاز کرد. هفتاد و هشتمین 
جشنواره کن در ساحل سنتی کوت دازور با تصویری شگفت‌آور از پهن 
کردن فرش قرمز افتتاحیه رسمی خود را اعلام کرد. این‌طور چشم جهان به 
یکی از مهم‌ترین فستیوال‌های جهان دوخته شد تا از دور، نظرات منتقدان 
و اهالی رسانه که به تماشای فیلم‌ها می‌نشینند را بخوانند و بشنوند. از 
صدای تشویق‌ها و تحسین‌ها تا نقدهایی که گاه فراتر از حد نقد سینمایی 
می‌رود را دنبال کنند. درنهایت با اعلام جوایزی که نه تنها جهان سینما که 
جهان سینمادوستان را نیز تغییر می‌دهد، فستیوال کن به پایان می‌رسد.

در حاشیه این فستیوال، اتفاقات بزرگ و در عین حال عجیبی رخ می‌دهد 
که گاهی از اصل، اهمیت بیشــتری پیدا می‌کند. شبیه این اصطلاح که 

حاشیه از متن پررنگ‌تر اســت. آنقدر پررنگ‌تر که برای یادآوری جوایز 
اعطایی در دوره‌های مختلف جشــنواره، علی‌الخصوص جوایزی که در 
دوره‌های بسیار قدیمی‌تر اهدا شده است باید دست به دامان اینترنت شد 
تا پیدا کنیم مثلا در پنجاهمین دوره این فستیوال چه فیلم‌هایی در چه 
رشته‌هایی، چه جوایزی دریافت کرده‌اند. گرچه اکثر حاشیه‌ها در ذهن 
دنبال‌کنندگان جشنواره کن مانده است، اما برخی اطلاعات شگفت‌انگیز 
بعد از هفتاد و هشــت ســال در ذهن افراد رنگ و روی خود را از دست 
می‌‍‌دهند. آنچه می‌خوانید تنها شش عنوان از دانستنی‌هایی است که از 
فستیوال کن اینجا آمده است. این تنها بهانه کوچکی است برای یادآوری 

فستیوالی که این روزها در فرانسه جاری است.



مهدیه زبرجدی، زنی از دیار کویر اســت. حالا پنج سالی اســت که برندی با نام »داراپوش« را راه‌اندازی 
کرده تا بخشــی از تاریخ یزد را نگاه دارد. او اولین‌بــار در صندوق مادربزرگش پارچــه‌ای رنگی دید که با 
تمام پارچه‌های رنگی که تا آن روز دیده بود تفاوت داشــت. پارچه‌ای که بعدها فهمید قدمتی بیشــتر از 
صندوقچه مادربزرگ و به بلندای تاریــخ دارد. پارچه »دارایی«. این اولین مواجهه بود، اما ســال‌ها طول 
کشید تا زندگی او به تار و پود دارایی گره بخورد. او رشــته ریاضی خوانده بود و در دانشگاه رشته فیزیک 
خواند اما فقط تا کاردانی توانست ادامه دهد و دانشگاه را ترک کرد. روزی به وقت عبور از خیابانی در شهر 
زادگاهش آگهی پذیرش دانشجوی طراحی و دوخت دانشــگاه علمی و کاربردی را دید؛ این نخستین قدم 
بود. او در خانواده هنرمند بزرگ شــده بود. مادرش قالیبافی می‌کرد، مادربزرگش گلدوزی، منجوق‌دوزی 
و قلاب‌بافی هنرمندانه انجــام می‌داد و او را از کودکی با این هنرهای دســتی آشــنا کــرده بود. مهدیه 
خیاطی هم می‌دانســت و مجموع این علاقه‌مندی‌ها و هنرهایی که می‌دانســت او را در دانشگاه موفق‌تر 
از بقیه کرد. همین شــد که تصمیم گرفت زندگی تــازه‌اش را به پارچه صدوقچه مادربــزرگ گره بزند و 
ســراغ یکی از قدیمی‌ترین پارچه‌های یزد رفت. او حالا برند خــودش را دارد و لباس‌هایی با پارچه دارایی 
 طراحی می‌کند تا علاوه بر هنر طراحی و دوخت بخشــی از تاریخ یزد را که اکنون رو به فراموشــی است 

زنده نگاه دارد.

    رنگی که از میان خاک بر پارچه نشست
مهدیه زبرجدی در توضیح پارچه دارایی می‌گوید:‌ »قدمت دارایی به 800 ســال پیش می‌رســد. پارچه‌ای 
پر از رنگ که در شهر کویری یزد با ســاختمان‌های کاهگلی بدون رنگ برای روح‌بخشی به فضا استفاده 
می‌شده است. از دوران قدیم، مردم یزد برای رنگ بخشــیدن به فضای زندگی‌شان عموما از پنجره‌های 
رنگی اســتفاده می‌کردند یا پارچه دارایی را تبدیل به پرده و بر پنجره‌هایشان می‌آویختند. مردم اعتقاد 

داشتند این پارچه حتی حشرات را از آن‌ها دور می‌کند.«

    چرا دارایی؟
او که پایان‌نامه دانشگاهش را نیز درباره تاریخچه این پارچه نوشته است، در مورد دلیل این نام می‌گوید:‌ 
»این از یک ســنت قدیمی در یزد می‌آید. دارایی به خاطر نوع رنگرزی و بافت، پارچه گرانی به حســاب 
می‌آمده است. به هر دختری که در جهیزیه خود برای خانه شــوهر، این پارچه را یا برای دوخت پرده یا 
لحاف داشــته می‌گفتند دختر دارایی اســت. از همین‌جا نام این پارچه را دارایی گذاشتند که به معنای 

دارا بودن صاحب آن است.«

    نقشی که بر تار می‌نشیند نه بافت
صاحب برند »داراپوش« از چرایی تفاوت پارچه دارایی می‌گوید: »این پارچه نوع رنگرزی و بافت متفاوتی 
دارد که مختص شهر یزد است. نخ‌ها قبل از بافت، وقتی خام‌اند پیچیده می‌شوند و به صورت دستی و با 
رنگ‌های طبیعی رنگ‌رزی می‌شوند. بعد از خشک شــدن این نخ‌ها روی دار قالی قرار می‌گیرند و بافته 
می‌شوند. ویژگی دیگر این اســت که نخ‌ها به وقت بستن به دار یا بافت، براســاس طرح یا نظم کنار هم 
قرار نمی‌گیرند؛ درواقع همه طراحی در زمان رنگ‌آمیزی نخ و با پیچیدن و تاب دادن نخ اتفاق می‌افتد.« 
او تاریخچه اســتفاده از این پارچه در یزد را این‌طور بیان می‌کند:‌ »دارایی هیچ‌گاه برای لباس اســتفاده 
نمی‌شد. از اولین کســانی که از این پارچه برای لباس اســتفاده کرد، من بودم. البته وقتی کارم را شروع کردم 
تعداد کمی از افراد این پارچه را حتی می‌شــناختند. هنوز هم تعداد معدودی آن را می‌شناســند و از آن برای 

پرده، کوسن یا لحاف استفاده می‌کنند.«

    جنگ علیه فراموشی دنیای رنگ‌ها
مهدیه که حالا که در پیج اینستاگرامش طراحی و دوخت لباس‌هایش را با پارچه دارایی برای سفارش و فروش 
می‌گذارد، ناشناخته بودن این پارچه را دلیلی برای خاص‌پســند بودنش هم می‌داند: »این پارچه مشتری‌های 
خاص خودش را دارد. شــاید کمتر از 20 درصد مردم جامعه دوست‌دار این پارچه باشــند، بقیه همه به دنبال 
پارچه‌های ســاده تک‌رنگ شــبیه آنچه در بازار پیدا می‌شود، هستند. همین ناشــناخته بودن باعث فراموشی 
دارایی میان مردم می‌شــود. دیگر حتی یزدی‌ها هم آن را نمی‌شناســند. دارایی دارد به فراموشی می‌رود. من 
تلاش کردم که در کارم بار دیگر این پارچه را به مردم یادآوری کنم. اولین هدفم همیشه این بوده که زنان را به 
پوشیدن لباس‌های رنگ‌دار دعوت کنم. وقتی زنان لباس رنگی بپوشند شادترند؛ وقتی زنان شاد باشند جامعه 
شادتری خواهیم داشت. البته کارم فقط لباس نیســت، هنوز پذیرش این میزان رنگ در لباس برای همه قابل 
قبول نیست، پس به ســنت قدیم از دارایی برای دوخت پرده هم استفاده می‌کنیم. البته کارهای جدیدتری هم 

انجام می‌دهیم مثل طراحی و دوخت کوسن با این پارچه برای مردم می‌تواند جذاب باشد.«

    چین رقیب صنعتی دارایی
زبرجدی می‌گوید هنوز هم ســنت بافت این پارچه گران هنوز در یزد وجود دارد. »نحــوه رنگرزی این پارچه و 
فرآیند بافت آن با دست انجام می‌شود. به همین دلیل اســت که دارایی قیمت بالایی دارد. چند کارگاه در یزد 
باقی مانده‌اند که همچنان به شکل ســنتی دارایی می‌بافند. البته چین پارچه‌هایی شبیه دارایی تولید کرده و به 
بازار عرضه کرده است. بخشی از پارچه‌های چین با قیمت ارزان‌تر به ایران می‌رسد، اما نوع پارچه چینی تفاوت 

فاحشی با دارایی دارد؛ پارچه‌های چین در فرآیندی کاملا صنعتی و با دستگاه بافته و پرداخت می‌شوند.«

    کت‌واک‌های اروپا، دارایی یا ایکات؟
او از حضور این پارچه در مد تابستان برندهای مشهور جهان اطلاع دارد اما از اینکه پارچه‌ها همان دارایی یزدی 
باشد که مورد استفاده طراحان مطرح جهان قرار گرفته، مطمئن نیست. »بعید می‌دانم این پارچه دارایی باشد؛ 
به احتمال زیاد آنچه می‌بینیم »ایکات« اســت. ایکات پارچه‌ای بسیار شــبیه به دارایی است که در کشورهای 
جنوب شرق آسیا بافته می‌شــود؛ و البته تفاوت‌هایی با پارچه‌های ما دارد. ایکات و دارایی نحوه رنگرزی شبیه 
یکدیگر دارند اما دســتگاه‌ها در یزد روی پایه قرار می‌گیرند. برای بافت دارایی از دست برای رد کردن پود و از پا 
برای فشردن پدال برای جابه‌جایی تارها استفاده می‌شود اما دستگاه ایکات روی زمین قرار می‌گیرد و همه بافت 
با دست انجام می‌شــود. علاوه بر اینکه تنوع رنگی پارچه‌های ما مخصوصا که از رنگ‌های طبیعی برای رنگرزی 
استفاده می‌شود بسیار گسترده‌تر از تنوع رنگی پارچه ایکات اســت. آن پارچه فقط با دو سه رنگ بافته می‌شود 
به همین خاطر اگر به رنگ‌های انتخابی پارچه‌های مد اروپا نگاه کنیم از تنوع رنگی هم می‌توانیم متوجه اصالت 

دارایی بودن یا نبودن آن بشویم.«

 دارایی، تابیده‌ای رنگی 
از 800 سال پیش

پارچه دارایی، تنها پارچه‌ای است که قبل از بافت، نخ‌هایش به 
صورت دستی رنگ‌آمیزی می‌شود. رنگ‌آمیزی این پارچه چیزی 
شبیه همان تکنیکی است که امروز در فضای مجازی برای رنگ 

کردن تی‌شرت یا لباس‌هایتان می‌بینید. وقتی به شما توصیه 
می‌شود که پیش از رنگ کردن لباس را تاب دهید، بخشی از آن 

را رنگ کنید و بخشی را به رنگ اصلی باقی بگذارید؛ نتیجه اینکه 
وقتی لباس خشک می‌شود تصویر نامنظم و بهم‌ریخته‌ رنگی یک 

تصویر جذاب برای شما ساخته است. دارایی، واقعیت این نوع 
رنگرزی است که تکنیک‌اش به جای پارچه روی نخ خام اتفاق 
می‌افتد. نخ تابیده می‌شود، رنگ می‌شود و بعد از خشک شدن 

تبدیل به نخ‌هایی با طیف رنگی متنوع داریم که در عین بی‌نظمی،‌ 
نظمی جذاب را خلق کرده است. به همین دلیل است که هیچ دو 
قطعه پارچه دارایی با یکدیگر شباهتی ندارند. این نوع رنگرزی که 
بعد تبدیل به پارچه‌های طراحی شده می‌شوند مختص شهر یزد 

ایران هستند و قدمتی 800 ساله دارند.

رنگی از دل کویر به رنگ خاکی
شهر یزد خاستگاه این پارچه است. دارایی تنها یک پارچه نیست 
بلکه تاریخچه‌ای درهم تنیده در فرهنگ این شهر کویری دارد. 
مردمان یزد از قدیم برای تنوع بخشیدن به زندگی در دل کویر 

که خالی از رنگ بود، به رنگ پناه می‌بردند. آنان این نوع رنگرزی 
و پارچه‌بافی را ابداع کردند تا روح رنگی بر زندگی روزمره خود 

ببخشند. دارایی پارچه آویخته بر پنجره‌ها می‌شد تا تابش 
خورشید رد رنگ بر زندگی مردم بیندازد. دارایی لحاف جهیزیه 

عروس‌ها می‌شد تا رنگ را به خانه تازه ببرد.

دنیایی از رنگ خالق پارچه‌ای هنری
ایران سرزمین رنگ‌هاست. رنگ‌های متنوع که در ادوار تاریخ 

ما، چه در معماری، چه در نقاشی و حتی در میان پارچه‌هایمان 
وجود داشته است. تنوع رنگی ما در کمتر گوشه‌ای از جهان وجود 

دارد. پوشش طبیعی گسترده این سرزمین و دانش ایرانیان در 
استفاده‌های متنوع از پوشش‌های طبیعی، برای مصارف دارویی 

و رنگرزی ما را در رشته‌های مختلف از جهانیان متمایز کرده 
است. دارایی از دل دانش و هنر ایرانی خلق شده است و امروز 

هنوز در میان کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر یزد، گرچه آرام و اندک 
اما هنوز حیات دارد.

 دارایی از جهاز دختران وام 
گرفته شد

نام دارایی از رسمی دوردست در یزد می‌آید. در میان مردم 
یزد رسم بر آن بود که در میان جهاز دختران نوعروس 
لحاف و پرده از پارچه دارایی باشد. 
دارایی به دلیل نوع رنگ‌آمیزی و بافت پارچه‌ای خاص و اما 
گران محسوب می‌شد. حضور این پارچه گران در جهاز هر 
دختری نشان از دارایی زیاد آن دختر داشت؛ همین شد که 
 نام پارچه را دارایی گذاشتند، صاحب 
مال و دارا.

 ایکات، دارایی آسیایی 
با تفاوت‌هایش

نمونه مشابه دارایی در کشورهای جنوب شرق آسیا نیز وجود 
دارد، اما نام متفاوتی دارد. »ایکات« با ریشه مالایی به معنای 
بستن یا گره زدن یا پیچاندن است. نام آشنای این پارچه خاص 
است که درجهان نیز شناخته شده است. البته ایکات تفاوت‌هایی 
با دارایی ایرانی دارد. نخ تابیده رنگ شده در دارایی بر تار قالی 
می‌نشیند، نخ رنگ شده ایکات بر پود. دستگاه دارایی بافی نشسته 
بر پایه، در هماهنگی دست و پا بافته می‌شود، دستگاه ایکات 
بافی خوابیده بر زمین و فقط از دست برای بافت کمک می‌گیرد. 
تارهای رنگی دارایی را پود سفید به نقش و نگار می‌رساند. چنان 
که بافنده پارچه نه برای نتیجه کار طراحی دارد و نه می‌داند 
سرانجام پارچه‌ای که از دستگاهش بیرون می‌آید چه می‌شود. 
ایکات اما با رنگ کردن پود، در بخشی از طراحی بافت پارچه 
شخص بافنده را دخیل می‌کند.

مد و لباس
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هفته‌های بین‌المللی تابستان امسال پر از  عسل آذرپور  
رنگ و تنــوع پارچه و طراحی اســت.              دبیر فرهنگ و هنر

تنوعی که از ذهن‌های خــاق و دنیای 
شگفت‌آور خالقان مد بیرون می‌آید. امسال فارغ از طراحی‌هایی که همگی سبک رها را 
دنبال می‌کنند، تابســتانه‌ترین طراحی مد سال‌های اخیر را ســاختند. آنچه در میان 
لباس‌های طراحی شده مد تابســتان جهان دیده می‌شود اســتفاده از الیاف طبیعی و 
بازگشت به نقش‌های سنتی اســت. اما در این میان اتفاق شگرف دیگر قابل توجهی رخ 
داده که شاید برای جهان معنا نداشته باشد؛ حتی ممکن است برای بسیاری از ایرانیان نیز 
ناآشنا باشد. میان لباس‌های طراحی شده بر تن مدل‌های مشهور جهان پارچه‌ای رنگی با 
ساختاری متفاوت دیده می‌شود که از دل ایران به جهان رسیده است. »دارایی« پارچه‌ای 
به قدمت تاریخ که از فرهنگ و ســنت ایرانی حالا در دل هفته‌های مد جهان راه یافته 
است. آنچه ناگوار است اینکه، بسیاری از ایرانیانی که با مد و لباس سر و کار ندارند نه تنها 
نامی از این پارچه که نمادی از هنر و فرهنگ باســتانی ماست ندارند؛ چه بسا بسیاری از 
افرادی که امروز دســتی بر طراحی و مد نیز دارند از آن مطلع نیستند. پرونده پیش‌رو 
نگاهی است به پارچه تاریخی »دارایی« که از دل کویر تا هفته‌های مد جهان پیش رفت. 
گرچه در بسیاری از نقاط جهان این پارچه با نام ایکات شناخته می‌شود که ره‌آورد آسیای 
جنوب شرقی است؛ اما آنچه امروز در کت‌واک‌ها دیده می‌شــود نمایی از پارچه یزدی 

ایرانی است که با دست و در فرآیندی پیچیده ساخت و پرداخت می‌شود.

 »دارایی« گنجی از  
کویر  یزد  بـر تن 

مـدل‌های جهانی

مرد یزدی در حال بافت پارچه دارایی سنتی

پارچه 
 دارایی ایرانی؛ 

در میان تابستانه‌های 
مد جهان و بر تن 

مدل‌های بین‌المللی 
درخشید

روایت زن هنرمندی که طراحی با پارچه فراموش شده کویر را زنده کرد

تنیدگی نخ و رنگ بر تن مردم

  این‌جا ببینید



ايران زمين06
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4051   پنجشنبه  25 اردیبهشت  1404 

   افسانه‌‌‌ باج تا پاژ
مردم محلی، روســتای خود را »پــاز« می‌نامند 
اما فامیل تمام اهالی این روســتا در شناسنامه، 
با فاز یا فــازی، خاتمه می‌یابــد. در ورودی این 
روستا، چیز دیگری نوشته شده‌اســت:» به پاژ، 
زادگاه حماسه‌ســرای بزرگ، حکیم ابوالقاســم 
فردوســی خوش آمدید.« مگر می‌شود روستای 
حماسه‌سرای بزرگ فردوســی، خود افسانه‌ای 
برای نامش نداشته باشــد.  مردم محلی، افسانه‌ 
اسم روستا را اینگونه تعریف می‌کنند: » در دوران 
فردوسی، از تمام شهرها و روســتاها خراج و باج 
می‌گرفتند‌ اما وقتی به اینجا رسیدند مردم شهر 
به جای دادن باج، تصمیم گرفتند‌ پهلوان خود را 
بفرستند تا با پهلوان سرزمین باج‌گیرنده‌ کشتی 
بگیرد به این شرط که اگر در مسابقه پیروز شود، 

باج و خراجی ندهند.« 
طبق روایت افســانه‌ها، » پهلوان فارس‌ها، با یک 
دســت، جگر پهلوان ســرزمین باج‌دهنده را در 
می‌آورد و او درجا می‌میــرد. از آن روز به بعد به 
رسم افتخار اسم این سرزمین را باج می‌نامند‌ که 
در سال‌های متمادی به فاز، پاز و در آخر پاژ تغییر 

نام داده است.« 

 هیچ چیز در پاژ، برازنده نام فردوسی نیست
 وقتی وارد پاژ  شوید و کمی بعد که به قلعه‌‌‌ زادگاه 
فردوسی‌ برسید؛ نه عظمت برج و باروها و نه اشعار 
حماسه‌سرای بزرگ فردوسی ‌ روی دیوارها، بلکه 
بوی سرگین حیوانات، هوش از سرتان خواهد برد. 
جوی‌های آب در پاژ، جاری نیستند و آنها را لجن 

فراگرفته است. تلفن همراه نیز آنتن ندارد. 
تابلوی راهنمایی وجــود ندارد تا شــما را برای 
رســیدن به قلعه تاریخی، راهنمایــی ‌کند. اگر 

خیلی خوش شانس باشید و چند نفر از محلی‌ها، 
پاســخ‌تان را بدهند به یک قلعه خواهید رسید 
که هیچ برازنده‌‌ زادگاه فردوســی نیست. از این 
بنا، تقریبا چیزی باقی نمانــده، جز یک اتاق که 
می‌گویند خانه و زادگاه فردوســی بوده و به نظر 
می‌رسد مرمت شده ‌ که آن ‌هم از یادگاری نوشتن 
برخی افراد، در امان نمانده ‌اســت.  روستایی‌ها 
می‌گویند در قدیــم، دور قلعه برای جلوگیری از 
حمله خندق بوده و این بنا 12 برج داشــته که 

اکنون حتی یکی از آن برج‌ها باقی نمانده ‌است. 

   دکتر طوسی‌وند، ناجی قدیمی پاژ
از محلی‌ها که در مورد قلعه بپرســید، نام دکتر 
طوســی‌وند از دهان‌شــان نمی‌افتد. یکی از آنها‌ 
که اجداد‌ش از400 ســال پیش در پاژ زیســت 
می‌کردند، می‌گوید: »‌از دوران کودکی‌ام، به خاطر 
دارم دور قلعه مال‌‌رو بود.« دکتر طوســی‌وند که 
اصالتا پاژی اســت، از جیب خودش هزینه کرد و 
راه را آســفالت و قلعه را مرمت کرد تا توریست‌ها 

به اینجا بیایند.«
 او ادامه می‌دهد:»حتــی او وصیت کرده تا بعد از 
مرگش نصف اموالش را خرج بازسازی پاژ کنند. اما 
خبری نیست. گاهی وکیل دکتر می‌آید و می‌رود 
اما کاری از پیش نمی‌رود. همین قدر که از پاژ باقی 
مانده است را ما مدیون دکتر طوسی‌وند هستیم.« 

   به دنبال گنج 
 دیوارهای قلعه پر از ســوراخ  است. یکی از اهالی 
روستا در اینباره می‌گوید:» سوراخ‌ها را‌ گنج‌یاب‌ها 
ایجاد کردند. شــبانه می‌آیند اینجا و دنبال گنج 
می‌گردند.« می‌پرســم‌ چیزی هم پیدا کرده‌اند؟ 

پاســخ می‌دهد:» دلت خوش اســت خانم. 
اگر پیــدا کنند‌ می‌آیند به من و شــما 

بگویند؟« یکی دیگر از اهالی روستا، بقیه صحبت 
را با تعریف خاطره‌ای ادامه می‌دهد:» به خاطر دارم 
دو بار در اینجا چیزی پیدا کردند که حسابی سر و 
صدا به پا کرد. یک بار زمانی که مدرسه می‌رفتم 
در دهه 50 ،یک جمجمه قدیمی انسان پیدا شد 
که خیلی قیمتی بود و گفتنــد می‌برند موزه. بار 
دیگر در دوران سربازی‌ام دور تا دور قلعه را فنس 
کشیدند و گفتند چیزی پیدا شده ولی هیچ وقت 

نفهمیدیم، چی؟« 

    از تاجیکستان تا توریست عاشق ایتالیایی 
پاژ توریست هم دارد، توریست‌هایی که بیشترشان 
تاجیکی هستند‌ و به نقل از مردم روستا به دلیل 
اهمیتی که در تاجیکستان به شاهنامه فردوسی 
می‌دهند، ســر از پاژ در می‌آورند و دوست دارند 
زادگاه خالق شــاهنامه را از نزدیــک ببینند. اما 
هرازگاهی سروکله اروپایی‌ها هم در این روستا پیدا 
می‌شود. یکی از محلی‌ها با لهجه شیرین خراسانی 
تعریف می‌کند:» چند ســال پیــش یک مرد بور 
با شــلوارک و رکابی در روســتا پیدایش شد که 
همه‌مان را متعجب کرد. با مترجمش که صحبت 
کردیم، فهمیدیم ایتالیایی است و عاشق فردوسی. 
او گفت برای دیــدن مقبره و زادگاه فردوســی 
به ایران، مشــهد و به پاژ آمده اســت.« او ادامه 
می‌دهد:» مرد ایتالیایی با دیدن قلعه پاژ ناراحت 

شد و گفت شما قدر فردوسی را نمی‌دانید.«

   رویای گردشگری در پاژ
فامیلش را نمی‌گوید. خانه‌‌ پــدری‌اش روبه‌روی 
قلعــه اســت و آرزویــش این اســت کــه پاژ، 
توریست‌پذیر شود. به گفته خودش با همین رویا، 

کار کردن در شهر را رها کرده و به پاژ 

برگشته است.  او می‌گوید:»سال 89 بود که دهیار 
به من پیشنهاد داد به پاژ برگردم. او گفت ملکت 
جای خوبیست و برای گردشگری مناسب است. 
همین شــد که با رویای آبادی به اینجا برگشتم. 
حتی برای جذب توریســت مراسم هم گرفتند و 
مســئولان آمدند. اما همان مراسم بود و کاری از 
پیش نرفت.« یکی دیگر از مردان روستا، پاژ را با 
یکی از روستاهای اطراف به نام فرخد که به لطف 
جشــنواره گل‌محمدی و گلاب‌گیــری از طریق 
جذب گردشگر، اوضاع اقتصادی‌شان رونق گرفته، 
مقایســه می‌کند و می‌گوید:» اینجا ســرزمین 
فردوسی اســت. از لحاظ تاریخی بسیار ارزشمند 
است اما متاسفانه روستای پایین‌تر توریست دارد 
و ما نداریم. در آنجا سفیر عربستان می‌رود و ما را 

کسی نمی‌شناســد. دلیلش داشتن دهیار 
خوب است. در روستای فرخد، دهیار 

باعث کســب روزی برای روستا 
شده اما دهیار ما فقط نمایشی 

است.«

   می‌خواهند پاژ را کسی نشناسد  
زنان روستا زیاد اهل گفت‌و‌گو نیستند. به سختی 
به سوالم پاسخ می‌دهند. می‌پرسم تا به حال در 
روز بزرگداشت فردوســی در پاژ مراسمی گرفته 
شده است؟ یکی از زنان پاسخ می‌دهد:» بله چند 
سال پیش یک مراسم گرفته شد. صندلی آوردند.

آواز خواندند، شاهنامه‌خوانی و نقالی کردند. فیلم 
گرفتند و حتی از تلویزیون هم پخش شد. اما آن 
فیلم را به فیلم‌های آرامگاه ‌فردوسی وصل کردند 
و اصلا به زادگاه فردوسی، اشاره نشد.« زن ادامه 
می‌دهد:» نمی‌دانم چرا می‌خواهند روستای ما را 

کسی نشناسد.«

هویت ایران محور 
گفت‌وگوی شهرها

ماندانا تیشه یار  
             عضو هیات علمی دانشگاه

در تاشکند، مصرعی از ســروده سعدی بر فراز 
دروازه مدرســه‌ای قدیمی نشسته بود: غرض 
نقشی است کز ما باز ماند... در سمرقند، بنای 
آرامگاه امیرتیمور گورکانی، »عمل دست عبد 
ضعیف، احمــد بن محمــود اصفهانی« بود و 
در عمارت زیبای شــاه زنده در بالای کوه‌های 
اطراف سمرقند، می‌شد اشــعار دلنواز فارسی 

را خواند.
در سمرقند و بخارا حتی یکبار هم نیاز نشد که 
به انگلیسی یا روسی گفت‌و‌گو کنیم. همه جا 
فارسی و ترکی با هم به یاری می‌آمدند و زبان 
میانجی می‌شــدند. خواندن نام فروشگاه‌ها به 
خط سیریلیک یا لاتین و کشف اینکه نوشته‌اند: 
داروخانــه، چایخانه، ســرتراش خانه، مهمان 
خانه، دم خانه )کافــه(، مکتب‌خانه، کتابخانه، 
قلمگیر )نویسنده(، هنرورز )هنرمند(، سازگیر 
)نوازنــده( مــا را مانند کــودکان کلاس اول 

دبستان به وجد می‌آورد.
در ایستگاه قطار بخارا، با هنرورزی آشنا شدم 
که خوشنویســی می‌کرد. ازبک بود، فارسی را 
خوب می‌دانست. دو مداد را کنار هم گذاشت و 
نام مرا به خطی خوش بر روی کاغذی نوشت 
و هدیه داد. با هم غزل نخســت دیوان حافظ 
را تا پایــان از بر خواندیم؛ یــک مصرع او، یک 

مصرع من.
چند سالیست که هر شب دمای هوای شهرهای 
حوزه تمدنــی مشــترکمان را در پایان برخی 
خبرهــای تلویزیونی نگاه می‌کنــم. نمی‌دانم 
چرا، اما انگار به حال من فرقــی دارد که فردا 
هوای هرات، استانبول، بغداد، دهلی و دوشنبه 
چگونه باشد. در این ســفر با شگفتی دانستم 
که دوستانی در این شهرها هستند که آنها هم 
هوای ما را دارند. آنها می‌دانســتند که امسال 
هوا در تهران زود گرم شده و مشهد کم بارش 

داشته.
در ســمرقند بودیم که خبرهــای بندرعباس 
رســید و اندوه را به جانمان نشاند. دوستان در 
تاشــکند و آلماتی که ما را دیدند، هم جویای 

احوال شدند و هم همدردی کردند.
شبی در خیابان سرســبز دوستی در آلماتی با 
یکی از دوســتان قزاق قدم می زدیم که گفت 
»دوست مشترکمان دکتر نزاکت ممدلی عضو 
هیات علمی فرهنگســتان علــوم جمهوری 
آذربایجان به تازگی در باکو درگذشته است.« 
باور کردنی نبود! به هتل که آمدم به دوستی در 
تبریز خبر دادم و او با افسوس گفت که چندی 
پیش با هم برای یک نشست آنلاین برنامه‌ریزی 

کرده بودند، اما انگار دیر شده بود.
در طول ســفر، به برخــی از دوســتان اهل 
دیگر شــهرهای منطقه گفتم که راهی شیراز 
هســتم. هر بار که نام شــیراز می‌آمــد، آه از 
نهاد می‌کشــیدند و در چهره‌شان لبخند و در 
نگاهشان حســرت می‌نشست. اما آنان چگونه 
حســرت جایی را داشــتند که ندیده بودند؟ 
به گمانــم، شــهرهای تمدنی مــا در خاطره 
تاریخی‌مان ثبت شــده‌اند. نیاز نیست به سفر 
قندهار رفته باشــیم یا کابل را دیده باشــیم. 
همین که نام بخارا می‌آیــد، در درون ما انگار 
نوای رودکــی بر می‌خیــزد و خاطره‌مان پا به 
پای امیر ســامانی بی‌کفــش و کلاه از هراتِ 
جان به ســوی بخارا می‌تازد. نیازی نیست که 
سمرقندیان تا مشهد و خجندی‌ها و هراتی‌ها تا 
تبریز بروند، آنها مسجد گوهرشاد و آرامگاه دو 
کمال را )کمال خجندی و کمال‌الدین بهزاد( 
در دلشان جا داده‌اند و انگار که اهالی ایروان و 
تفلیس بی‌آنکه تا جلفا و فریدن اصفهان بیایند؛ 
پل الله وردیخان گرجی تبار را در خاطرات چند 

صد ساله‌شان بارها خواب دیده‌اند.
ما اگرچه امروزه اســیر مفاهیم مدرن شده‌ایم 
و هویت منطقه‌ای‌مان را کوشش کرده‌ایم که 
به فراموشی بســپاریم؛ اما خطه‌های فرهنگ 
پــروری که هویــت دیرینه ما را ســاخته‌اند، 
هنوز نیز جایگاه ویژه خــود را در پیوند دادن 
ســرزمین‌ها و مردمان ما به یکدیگر دارند. به 
نام‌های بزرگانمان نگاه کنیم؛ هر کدام پسوند 

شهری را به دنبال دارند.
 از باستان تا همین صد سال پیش، شهرهای ما 

همواره هویت‌بخش بوده‌اند.
یکــی از دســتاوردهای ســفر اســتادان و 
پژوهشگران از شــهرهای دور و نزدیک برای 
شــرکت در همایش »نســبت علوم انسانی و 
هویت ایرانیان«، اندیشــیدن درباره خویشتن 
انسان امروزی در این حوزه فرهنگی و تمدنی 
در دو ســاحت ملی و منطقه‌ای بــود. اگر این 
گفت‌وگوها ادامــه یابد، اگر گســترش یابد و 
اندیشمندانی از دیگر شهرهای تمدن سازِ ما را 
گرد هم آورد، آنگاه می‌توان انتظار داشــت که 
گفتمان نوینی در ســطح منطقه میان شهرها 
و شهروندان ما شکل گیرد و هویت ایرانیان را 
جلا و جایگاه تازه‌ای بخشــد. باید دستمریزاد 
گفت به طراحان و اجراکنندگان این همایش 
پربار که به شایستگی شــیراز، این کهن شهر 
تمدنی ما را، کانــون گفت‌وگوها درباره هویت 
ایرانیــان در دوران نویــن کرده‌انــد و باید به 

یاری‌شان آمد تا این گفت‌و‌گوها تداوم یابند.

    نگاه

ســاحل نقره‌ای جزیره هرمز، یکی از بی‌نظیرترین 
جلوه‌های طبیعت در جنوب ایران است؛ سواحلی 
که با درخشــش ذرات میکروســکوپی نقره‌ای در 
خاک، جلوه‌ای جادویی و رویایــی پدید آورده‌اند. 
اما متاسفانه در سال‌های اخیر، برداشت غیرمجاز 
از خاک این ساحل به بهانه‌های تجاری، تهدیدی 
جدی برای زیست‌بوم منطقه و میراث طبیعی آن 
به شمار می‌رود. چنین اقداماتی نه‌تنها به تخریب 
مســتقیم چهره طبیعی جزیره می‌انجامند، بلکه 
فرصت‌های توسعه گردشگری پایدار و علمی را نیز 

به خطر می‌اندازند.
ســپس  و  ملــی  ثبــت  میــان،  ایــن  در 
جهانی ژئوپارک هرمز، گامی بلند در مسیر حفاظت 
از این منابع ارزشمند و توسعه گردشگری پایدار در 
استان هرمزگان است. این رویداد نه تنها افتخاری 
ملی محسوب می‌شــود، بلکه بستری جهانی برای 
معرفی گنجینه‌هــای طبیعی، زمین‌شناســی و 
فرهنگی هرمز فراهم می‌ســازد. جزیــره هرمز، با 
خاک‌های رنگارنگ، ســاختارهای منحصربه‌فرد 
زمین‌شناسی و فرهنگ بومی خود، اکنون به عنوان 
یکی از مقاصد رســمی در شــبکه ژئوپارک‌های 

یونسکو شناخته می‌شود.
این ثبت جهانی، نگاه تــازه‌ای به حفاظت از منابع 
طبیعی و میراث زمین‌شناختی می‌طلبد؛ از جمله 
جلوگیری از آســیب‌هایی چون برداشــت خاک 
سواحل نقره‌ای. اگر حفاظت از این جواهرات طبیعی 
با مشــارکت فعال جامعه محلی و سیاست‌گذاری 
هوشمندانه همراه شود، هرمزگان می‌تواند نه‌تنها 
به قطب گردشگری ژئوپارکی ایران، بلکه به الگویی 

موفق در توسعه پایدار در سطح جهانی بدل شود.

     هرمز یکی از مقاصد برتر گردشگری در 
منطقه خلیج فارس است

محمد بنده، بخشــدار جزیره هرمز، در گفت‌وگو 
با مهر با تاکید بر اهمیت مدیریت گردشــگری در 

این جزیره کوچک اما مهم، اعلام کرد: امروز هرمز 
نه تنها در ســطح ملی بلکه در مقیاس منطقه‌ای 
به عنــوان یکی از مقاصد برجســته گردشــگری 
شناخته می‌شود.در نوروز امسال، بیش از ۳۰ هزار 
گردشگر از سراسر کشور و حتی کشورهای حاشیه 
خلیج‌فارس از جمله امارات، به جزیره هرمز ســفر 

کردند.
او با اشــاره به اینکه این اســتقبال گسترده بدون 
برنامه‌ریزی می‌توانست باعث بحران زیست‌محیطی 
شــود، افزود: بیش از ۱۰ روز به‌صورت مســتمر، 
گشت‌های مشــترکی با مشارکت نیروهای محیط 
زیست، منابع طبیعی، شهرداری، نیروی انتظامی، 
قوه قضائیه و بخشداری برگزار شد تا نظم، امنیت و 

حفاظت از طبیعت جزیره تضمین شود.

   ماجرای ساحل نقره‌ای چه بود؟
بخشــدار جزیره هرمز توضیــح داد: جزیره هرمز 
حدود ۶۰۰ میلیون ســال پیش بر اثر فعالیت‌های 
آتشفشانی به‌وجود آمده، ســپس به زیر دریا رفته 
و دوباره از دل آب‌ها ســر برآورده اســت. در واقع، 
هرمز دو بار شکل‌گیری زمین‌شــناختی را تجربه 

کرده است.
محمد بنده با اشــاره به ترکیب خاک هرمز افزود: 
خاک این جزیــره دارای ارزش مــادی یا صنعتی 
خاصی نیســت، بلکه زیبایی آن تنها در محل خود 
قابل مشاهده است. این خاک در نتیجه جزر و مد و 
حرکت جریان‌های دریایی شکل می‌گیرد؛ بادهای 
محلی باعث مواج شــدن دریا شــده و خاک‌های 
نقره‌ای رنگ کــه دارای آهن هســتند از زیر دریا 
به ســطح می‌آیند. این خاک‌ها در برخی روزها در 
سطح دیده می‌شوند و گاهی نیز ناپدید می‌شوند؛ به 
همین دلیل برخی تصور می‌کنند که خاک از جزیره 

خارج شده است.
بخشــدار هرمز ادامه داد: جریان‌های آبی پیرامون 
جزیره در شــکل‌دهی به رنگ و ســاختار ساحل 

تاثیرگذارند و باعث جابه‌جایی مواد آهنی موجود 
در خاک می‌شوند.

   توقف برداشــت خاک ســرخ با دستور 
رهبری 

بنده درباره ادعای برداشت هزاران تُن خاک رنگی 
از جزیره هرمز طی ســال‌های گذشته، گفت: این 
موضوع مربوط به پیش از سال ۱۳۹۵ است؛ پس از 
آن و با دستور مقام معظم رهبری، هرگونه برداشت 
خاک در جزیره متوقف شده اســت و امروز مردم 
بومی خاک جزیره را مانند ناموس خود می‌دانند؛ اگر 
حتی یک نفر بخواهد از روی غفلت یا فریب، خاکی 
را از جزیره خارج کند، با اطلاع‌رســانی ســاکنان، 
بلافاصله توسط نیروهای انتظامی یا نیروهای منابع 

طبیعی متوقف می‌شود.
او افزود: با ایجــاد گلوگاه‌های کنتــرل در مبادی 
ورودی و خروجی بنادر، هرگونــه خروج خاک یا 
سنگ از جزیره تحت نظارت کامل است. حتی در 
موارد معدودی که خاک یا سنگی به‌اشتباه خارج 

شده، پس از پیگیری بازگردانده شده است.

   ساماندهی کمپ‌ها و زباله‌ها گامی در جهت 
حفاظت محیطی

بخشدار هرمز یکی از معضلات اصلی گردشگری در 

جزیره را زباله‌های رها شده و کمپ‌های غیرمجاز 
در دل کوه‌های رنگی دانســت و گفــت: دو مکان 
مشخص برای کمپ‌های شبانه گردشگران تعیین 
کرده‌ایم؛ همچنین گشــت‌های شــیفتی در این 
مناطق انجام می‌شود؛ برای نوروز امسال با امکانات 
محدود انسانی، نیروهای شهرداری با نهایت تلاش 

توانستند چهره جزیره را مدیریت کنند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری هرمز تنها با ۸ تا ۱۰ 
نیرو فعالیت می‌کند، گفت: با توجه به حجم بالای 
مسافران، طبیعتاً باید برنامه‌ریزی گسترده‌تری برای 
پاییز و زمستان آینده صورت گیرد، به‌ویژه در حوزه 
تفکیک زباله، تامین ســطل‌های زباله و استخدام 

نیروهای بیشتر.

   پتانسیل جهانی شدن هرمز
بنده در ادامه درباره پیگیری ثبت جهانی جزیره 
هرمز نیز گفت: با مدیرکل میراث فرهنگی استان 
هرمزگان در این خصوص جلســاتی داشته‌ایم؛ 
هرمز از نظر زمین‌شناســی، طبیعی، فرهنگی و 
گردشگری شایستگی کامل برای ثبت جهانی را 
دارد. این موضوع نه تنها افتخاری برای هرمز بلکه 

برای کل کشور خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر برخــی رقبا در منطقه 
از رشد سریع گردشــگری هرمز احساس نگرانی 

می‌کنند، اما هدف ما ارتقای استان و کشور است و 
در حوزه گردشگری به دنبال رقابت سالم هستیم.

    رشد گردشگری خارجی و تغییر سبک 
سفر به هرمز

بخشدار هرمز گفت: سفر گردشگران از کشورهایی 
مانند امــارات به هرمــز افزایش چشــم‌گیری 
داشــته اســت و به دلیل هزینه‌های بالای سفر 
در کشــورهای منطقــه و کاهــش ارزش ریال، 
بسیاری از گردشگران منطقه، هرمز را مقصد سفر 
نوروزی خود قرار دادند. این مســئله تاییدی بر 

ظرفیت‌های بین‌المللی جزیره است.
بنده با یادآوری شرایط ســخت چهار سال پیش 
گفت: آن روزها حتی آب و نان مــورد نیاز مردم 
از بندرعباس تامین می‌شــد، اما امروز، با همت 
مسئولان و مردم، جزیره به سطحی از خودکفایی 
رســیده اســت. با وجود کمبود امکانات، اهالی 
جزیره و پرســنل خدماتی عملکرد قابل‌تقدیری 
داشته‌اند. بخشدار گفت: برای رسیدن به توسعه 
پایدار و حفظ زیبایی‌هــای منحصر به‌فرد هرمز، 
نیازمند همکاری رســانه‌ها، گردشگران، دولت و 
مردم هستیم. هدف نهایی ما، ثبت جهانی هرمز 
و تبدیل آن به الگویی برای توســعه پایدار جزایر 

جنوبی کشور است.

جزیره‌ای که می‌خواهد الگویی برای توسعه پایدار 
در جزایر جنوبی کشور شود

ماموریت؛ ثبت جهانی هرمز

مهسا کسنوی همه‌ ما نام استاد بزرگ زبان فارسی، »حکیم   
ابوالقاسم فردوسی« را شنیده‌ایم. شاعری که              هفت صبح

30 ســال از عمر خود را وقــف‌ احیای زبان 
فارسی، هویت و فرهنگ ایرانیان کرد و در تاریخ فارسی‌زبانان جهان جاودانه شد‌ اما کمتر کسی 
می‌داند این شاعر بزرگ، زاده‌ کجاســت و در کدام نقطه از ایران، حماسه‌سرایی کرده ‌است. 

فردوسی بزرگ در روستایی به نام »‌پاژ« از توابع توس چشم به جهان گشود. 
روستای پاژ در 30 کیلومتری شمال شرقی مشهد است و اگر از علاقه‌مندان به فردوسی باشید، 

دیدن زادگاه این شاعر بزرگ در گوشه‌‌ نه‌چندان دور از شهر مشهد، خالی از لطف نیست. 

گزارش هفت صبح از روستایی که زادگاه حکیم 
ابوالقاسم فردوسی است

پاژ، روستای فراموش‌ شده 
خالق شاهنامه

  زادگاه فردوسی، برخلاف جایگاه جهانی‌اش،  از ابتدایی‌ترین امکانات گردشگری 
بی‌بهره است

  قلعه تاریخی روستا اکنون ویران شده و تنها اتاقی از آن باقی مانده است
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.

بل
ه ق

مار
 ش

ای
خ ه

اس
پ   

 

تن
رم

ح د
شر

ل 
دو

ج  
  

بی
ت یا

لغ  
  

  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
بصیر
خاطر
رکود  
صفین
 نغمه
یزید
یعني

یوسف
 

5 حرفي : 
آذرنگ
 ارزان

اي کاش
پختگي
پوینت

ثانیه
خط کشي

شوشتر
طغیان

فقدان
قیراط

کاشمر   
هاشور
وظایف

6 حرفي : 
دیواري
رایگان
رگتایم

مواجهه 

  7 حرفي : 
پندنامه

شمارنده  

8 حرفي : 
استاندار

صابون پزي
مدادرنگي

یخ در بهشت  

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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وسط خیابان یکدفعه دســت به جیب می‌بری 
و متوجه می‌شــوی گوشــی تلفن همراهت سر 
جایش نیست. شاید طول و عرض خیابان را چند 
بار سراسیمه بدوی ولی آخر سر باور می‌کنی که 
طعمه یک جیب بر شده‌ای! تصورتان از یک جیب 
بر چیست؟ شــاید برای یک مالباخته که گوشی 
گرانقیمت خود را از کــف داده، جیب‌بر یک فرد 
زبل و زرنگ تداعی شــود که توانسته به راحتی 
جیب او را خالی کند. اما حقیقت این اســت که 
حواس پرتی شــما بزرگتر از مهــارت این افراد 
اســت و آنها تنها از غفلت شما زمانی که غرق در 

افکارتان هستید استفاده می‌کنند!

   سرقت مادر‌کودکان بیمار و همدستش
در میان افرادی که دستگیر شده‌اند دو زن جوان 
دیده می‌شوند که با همدستی همدیگر دست به 

سرقت‌ می‌زدند.
یکی از آنها خانم مجرد 29 ســاله‌ای به نام فتانه 
اســت و دیگری زن متاهل 26 ســاله‌ای به نام 

سهیلا که مادر دو کودک است.
گفت‌وگوی ما با فتانه را بخوانید.

فتانه سابقه داری؟
نه هیچ سابقه‌ای ندارم.

چه شد که به فکر دزدی افتادی؟
فریب خوردم!

فریب چه کسی را؟
فریب بی‌پولی‌ام را خوردم! بــه خاطر بی‌پولی و 

نداری دست به سرقت زدم.
سر کار نمی‌رفتی؟

مدتی در یک فروشــگاه فروشــندگی می‌کردم 
و 4 میلیــون تومان به من حقــوق می‌دادند.کار 
دیگری هم نمی‌توانستم انجام دهم چون درس 

نخوانده بودم.
شیوه شما برای انجام این سرقت‌ها چه بود؟

به مغازه‌ها می‌رفتیم و افرادی را که سرگرم خرید 
بودند زیر نظر می‌گرفتیم.یکی از ما او را سرگرم 
می‌کرد و وقتی حواسش پرت می‌شد نفر بعدی 

گوشی‌اش را از جیبش می‌زد.
گوشی‌ها را چطور می‌فروختید؟

با یک مرد افغان در پارک آشنا شده بودیم و به او 
می‌فروختیم.

از فروش هر گوشی چقدر نصیب شما می‌شد؟
هــر گوشــی را حــدودا 10 میلیــون تومــان 
می‌فروختیم چون فقط آیفون سرقت می‌کردیم، 
البته فقط دو بار دست به سرقت گوشی زده بودیم. 
در ادامه گزارش گفت‌وگوی ما با سهیلا 26 ساله 

را بخوانید.
سابقه داری؟

بله یک سابقه سرقت دارم.
چه شد که دست به سرقت زدی؟

نمی‌توانســتم کار و شــغل پیدا کنم. دو دختر 
6 و 9 ســاله دارم که مدتی قبل بیمار شــدند و 
برای مخارج آنها و خــرج زندگی‌ام چاره دیگری 

نداشتم.
شغل همسرت چیست؟

او کارگر است.
حقوق او کفاف زندگی‌ات را نمی‌داد؟

نه چون اگر می‌توانست سر کار برود نهایتا روزی 
سیصد هزار تومان درآمد داشت.

    سرقت‌های قاتل بازنشسته
مرد میانسال به اتهام ســرقت گوشی موبایل در 
حرم دستگیر شده اســت. او از شلوغی و تجمع 

سوءاستفاده کرده و دست به سرقت زده است. او 
می‌گوید اگر بار دیگر دست به سرقت زدم دستم 
را قطع کنید! در ادامه گفت‌وگو بــا این متهم را 

بخوانید.
شگرد تو برای سرقت چه بود؟

من فقط یک بار دست به ســرقت زدم. در حرم 
بودم که دیدم یک آقایی گوشه‌ای در حال چرت 
زدن اســت و گوشــی‌اش هم در دســتش بود. 

وسوسه شدم که گوشی را از دستش بردارم.
بعد چه شد؟

به گمانم دوربین‌هــای مدار بســته تصویر من 
را موقع ســرقت ضبط کرده بودنــد چون وقتی 
به کفشداری رفتم تا کفشــم را بگیرم، ‌آن آقای 
کفشــدار به من گفت زود به حراست برو چون 
با تو کار دارند. مــن فهمیدم ماجــرا از چه قرار 
است و گوشی را سرجایش گذاشــتم. اما با این 
حال ماموران دستگیرم کردند و هر قدر معذرت 

خواهی کردم دیگر فایده نداشت و قبول نکردند.
سابقه داری؟

بله پنج بار سابقه سرقت دارم اما یک بار دیگر هم 
مثل این دفعه فقط به خاطر سابقه‌دار بودنم پنج 
ماه زندان افتادم.آن دفعه من در متروی ترمینال 
جنوب یک گوشی ســرقت کردم اما مامور مترو 
متوجه شد و صاحب گوشــی را صدا زد و گوشی 
را به او پس دادم. او هم از من شکایتی نکرد اما به 

خاطر اینکه سابقه داشتم زندانی شدم.

هیچ وقت شغلی داشتی؟
چون به اتهام قتل 17 ســال در زنــدان بودم و 
سابقه دارم دیگر جایی به من کار نمی‌دهند. اما 

قبل از آن چون جوان بودم کارگری می‌کردم.
ماجرای قتل چه بود؟

من همسر داشــتم اما با خانم جوانی آشنا شده 
بودم و می‌خواســتم تجدید فراش کنم. روزی با 
آن زن جوان که قصد ازدواج با هم داشتیم درگیر 
شــدم و در جریان درگیری نمی‌دانم چه شد که 

گلویش را فشار دادم که منجر به مرگش شد.
چطور رضایت گرفتی؟

اولیای دم به من برای پرداخت دیه فرصت دادند.
الان هم از اینکه دســت به ســرقت زدم خیلی 
پشــیمانم.من توبه کرده‌ام و اگر یــک بار دیگر 

دست به دزدی زدم دو دستم را قطع کنید.

    بازداشت دختر فراری شمالی به اتهام 
جیب بری در پایتخت 

در طرح دستگيري سارقان جیب‌بر که صبح روز 
گذشــته در اداره هجدهم پليس آگاهی تهران 
انجام شد، دختر جوانی با دســتبند بر دست به 

اتهام جیب‌بری دستگیر شده بود.
او با چشــم گریان گفت: »هشــت مــاه قبل با 
وسوسه دوستانم از خانه‌مان در شمال کشور فرار 
کردیم و به تهران آمدیم.من ترک تحصیل کرده 
بودم و تخصصي برای پیدا کردن کار نداشــتم.

خانواده هم بعد از این مدت راضی به بازگشت من 
نبودند برای همین محبور شدیم باند جیب‌بری 

در اتوبوس راه بیندازیم.«

   از شکست عشقی تا جیب‌بری
متهمی که به اتهــام جیب‌بــری در اتوبوس به 
عنوان یکی از اعضای باند سارقان دستگیر شده 
ادعا می‌کند فقط در یک ســرقت حضور داشته 
اســت. این متهم می‌گوید:»بعداز ده ماه حبس 
به اتهام شــرارت دوباره دستگیر شــدم.من به 
خاطر شکست عشــقی کارم به دزدی و شرارت 
کشیده شد.دختر جوانی را دوست داشتم اما به او 

نرسیدم و با خودم سر لج افتادم.«

   جیب بری برای جبران سرقت نقر‌ه‌ها
مرد 54 ســاله شــش روز بعد از رهایی از کمپ 
ترک اعتیاد به اتهام جیب‌بری بازداشــت شد. او 
بعد از بازداشــت ادعا کرد که قبلا در کار خرید و 
فروش نقره بوده و وقتی از کمپ آزاد شده متوجه 
شــده که یک کیلو نقره‌های او سرقت شده برای 
همین دســت به دزدی زده تا بتواند زندگی‌اش 

را بچرخاند.

   دزدی‌های فرزند دو قاچاقچی
یکی دیگــر از متهمانی که به اتهــام جیب‌بری 
دستگیر شده پســر 17 ساله‌ای اســت که از دو 
سال قبل اعتیاد دارد.گفت‌وگوی ما با این متهم 

را بخوانید.
چطور به دام پلیس افتادی؟

ما در یک خانه بودیم که یکدفعه ریختند و ما را 
به اتهام جیب بری گرفتند.

سابقه داری؟
بله چهار یا پنج فقره سابقه مواد و جیب‌بری دارم.

شیوه سرقت شما چطور بود؟
سیاه کنی می‌کردیم.

بیشتر توضیح بده.
یعنی در اتوبوس از پشت سر به افراد تنه می‌زدیم 
و وقتی حواســش پرت می‌شــد و برمی‌گشت 

بفهمد که چه شده، فرد دیگر گوشی او را می‌زد.
چند گوشی سرقت کردی؟

در یک ســال حدود 15 گوشی که بابت هر کدام 
یک الی دو میلیون نصیبم می‌شد.

هیچ وقت شغلی داشتی؟
نه چون پدر و مادرم هم خلافکار هســتند و مواد 
مخدر خرید و فروش می‌کنند. من هم از دوسال 

قبل معتاد شدم.

شکایت خانم هنرجوی جوان بازیگری از 
هنرپیشه معروف به اتهام تجاوز و آدم‌ربایی 

آقای بازیـگر بی‌عفتم‌کرد
رسیدگی به این پرونده در مراجع قضایی در جریان است

یک هفته قبل دختر جوانی با مراجعه بــه پلیس آگاهی تهران 
شکایت خود را از یک هنرپیشــه معروف که هم اکنون نیز فیلم 
در حال اکران دارد؛ ثبت کرد. این دختر حدودا بیســت ساله در 
شــکایت خود گفت:»من یک بازیگر تازه کار هستم و از مدت‌ها 
قبل هنرجوی بازیگری بودم.رویای هنرپیشگی در سر داشتم تا 
اینکه در یک پروژه کاری با آقای سوپر استار سینما و تلویزیون 
آشنا شــدم.او به من وعده داد و گفت می‌تواند من را وارد پروژه 
کاری کند.چند شب بعد به بهانه اینکه من را تا مسیری برساند 
سوار ماشینش شدم.اما بعد از طی مسافتی، منحرف شد و هر چه 
به او التماس کردم پیاده‌ام کنــد توجهی نکرد.بعد من را با اجبار 
به خانه‌اش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.« 
با ثبت این شکایت رسیدگی قضایی آغاز شد و پرونده به جهت 
رسیدگی به موضوع آدم ربایی به دادسرای جنایی تهران ارجاع 
و به جهت رسیدگی به اتهام تجاوز به دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد.با تکمیل تحقیقات در مرحله دادسرا با توجه 
به اینکه متهم هنرپیشــه معروف است رســیدگی به اتهام آدم 

ربایی او در دادگاه فرهنگ و رسانه ادامه پیدا خواهد کرد.

تائید‌حکم قصاص قاتل 
داریوش مهرجویی و همسرش

رئیس کل دادگســتری اســتان البرز اعلام کرد حکم قصاص 
نفس بــرای متهم اصلــی پرونده قتــل داریــوش مهرجویی 
کارگردان سرشــناس سینما و همســرش وحیده محمدی‌فر 
پس از تایید در دیوان عالی کشور، برای اجرا به مراجع مربوطه 
ارسال شده اســت. این پرونده که در مهرماه ۱۴۰۲ با قتل این 
زوج در شهرستان فردیس آغاز شــد، با دستگیری چهار متهم 
در کمتر از پنج روز و رســیدگی ویژه قضایی در مدت کمتر از 
چهار ماه به صدور حکم منجر شد.  متهم ردیف اول به اتهام دو 
فقره قتل عمد، محکوم به دو بار قصــاص نفس و همچنین ۲۷ 
سال حبس برای جرایمی مانند ســرقت شد.  سه متهم دیگر با 
اتهاماتی نظیر معاونت در قتل، ضرب و جرح عمدی و ســرقت، 

مجموعاً به ۷۷ سال حبس محکوم شدند.

 روند قضایی 
پس از صدور حکم اولیه در بهمن ۱۴۰۲ توسط دادگاه کیفری 
یک اســتان البرز، متهمان تقاضــای فرجام‌خواهی کردند که 
دیوان عالی کشــور با اعاده پرونده بــرای تکمیل تحقیقات، در 
نهایت در اسفند ۱۴۰۳ حکم قصاص و سایر مجازات‌ها را تایید 

کرد. هم‌اکنون فرایند اجرای این احکام قطعی آغاز شده است.
این پرونده با توجه به پیگیری مســتقیم رئیــس قوه قضائیه و 
سرعت عمل دســتگاه قضایی در رســیدگی، نمونه‌ای از تاکید 
بر اجرای ســریع عدالت در جرایم سنگین عنوان شده است. در 
همین حال دختر داریوش مهرجویی در اســتوری اینستاگرام 

خود اعلام کرد که خواستار اجرای حکم قصاص نیست.

  دادگاه کیفری 

روایت عجیب جیب برهای پایتخت
داستان دزدی‌های قاتل بخشیده شده، عاشق شکست خورده،‌ مادر یک کودک بیمار و نقره فروش مالباخته را در این گزارش بخوانید

دستگیری 25 سارق جیب بر اتوبوس و مترو در طرح پلیس آگاهی تهران انجام شد

فاطمه شیخ‌علیزاده  
             دبیر سرویس حوادث
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نخودسیاه وارد بازار اشراف‌زادگان شد
قیمت نخودسیاه به کیلویی ۳۸۰ هزار تومان رسیده و 

تبدیل به کالایی لوکس شده است

یک‌وقتی »بفرستش دنبال نخودسیاه« یعنی طرف را سر کار گذاشتن. یعنی 
ماموریتی بی‌سرانجام. یعنی کاری که فایده ندارد. حالا اما نخودسیاه کیلویی 
۳۸۰ هزار تومان شــده و دیگر کسی را نمی‌شــود دنبال نخودسیاه فرستاد. 
 چون ممکن است واقعاً برود، پیدایش کند، بفروشــد و با پول آن خانه بخرد!

بله، دیگر نخودسیاه هم شده نماد ارزش افزوده. نه به خاطر خاصیت دارویی‌اش، 
نه طعم و رنگش؛ فقط چون کم است و در بازار ما، هرچیز کمیابی بالاخره روزی 
وارد باشگاه اشراف‌زادگان می‌شود. تا دیروز اگر کسی یک کیلو نخودسیاه در 
خانه داشت، به‌زور آن را لپه کرده و در گوشه‌ای از خورش قیمه مخفی می‌کرد. 
امروز به همان فرد باید به چشــم یک طلا‌فروش خانگی نگاه شود. اگر همین 
روند ادامه پیدا کند، احتمالًا در دهه آینده طلافروشان، آشپزهای سابق خواهند 
بود! ماجرای لوبیاچیتی هم دست‌کمی ندارد. وقتی بسته‌بندی‌اش تا ۵۰۰ هزار 
تومان بالا رفت، عده‌ای گفتند این قیمت، حباب دارد. غافل از اینکه مشکل، 
فقط در حباب قیمتی نبود؛ نخود و لوبیا ذاتاً حباب‌دارند، آن‌هم از نوعی که در 

دستگاه گوارش هم خودی نشان می‌دهند!
حالا وسط این شوخی و جدی، بازار حبوبات شده نماد بی‌نظمی ساختاری. از 
یک‌سو کشاورز داخلی با هزار بدبختی نخود و لوبیا می‌کارد و کیلویی زیر ۵۰ 
هزار تومان می‌فروشد و از سوی دیگر مصرف‌کننده نهایی در فروشگاه باید چند 
برابر این مبلغ را بپردازد. نه کسی مسئول مســتقیم این فاصله قیمتی است، 
نه کسی پاسخگو. همه فقط می‌گویند: »بازار تعیین می‌کند.« بله، بازاری که 

معلوم نیست دقیقاً کجاست و چه کسی دارد چرتکه می‌اندازد.
از این پس اگر کسی را دنبال نخودسیاه بفرســتید، دارید او را وارد یک پروژه‌ 
اقتصادی می‌کنید. باید اول مشــاوره بگیرد، بعد مجوز بگیــرد، بعد مالیات 
بدهد و اگر خیلی زرنگ باشد، شاید یک گوشــه از بورس کالا هم جایی برای 

نخودسیاهش پیدا کند.
پیشنهاد می‌شود ضرب‌المثل‌هایمان را به‌روزرسانی کنیم. مثلًا:

   »بفرستش دنبال سری سوم کالابرگ الکترونیکی«
   »بفرستش دنبال تخم‌مرغ دوقلو«
   »بفرستش دنبال وعده‌های ارزی«

همه‌شــان همان کارکرد قدیم را دارند: وعده‌های دور، سراب‌های خنده‌دار و 
جست‌وجوهایی که آخرش به هیچ‌جا نمی‌رسند.

خلاصه اینکه دیگر نمی‌شود کسی را دنبال نخودسیاه فرستاد. نخودسیاه حالا 
خودش کسی را دنبال خودش می‌فرستد. و اگر از ما بپرسید، باید بگوییم: دیگر 
هیچ نوع نخودی در چشم بازار امروز، ســیاه نیست؛ همگی طلایی هستند  و 

تعداد اندکی هم نقره‌ای. 

وزیر جهاد کشاورزی: قیمت گذاری 
گوشت، توهین به شأن اجتماعی آن است

در نشست خبری پرحاشیه‌ای که بیشتر به یک جلسه عرفان عملی شبیه بود 
تا گزارش اقتصادی، وزیر جهاد کشاورزی با حالتی عارف‌مسلک، انگشت اشاره 
را بالا گرفت و گفت: »خواهش می‌کنم دیگر این اعداد عجیب‌وغریب را اعلام 
نکنید. گوشت یک میلیون؟ یک میلیون و دویســت؟ نه خیر! این اعداد شأن 
گوشت را پایین می‌آورند. گوشت، فقط گوشــت نیست. گوشت، نماد تلاش 
دامدار است، عصاره علف‌چرانی، نتیجه یک رابطه عمیق انسان و گاو! گوشت 
یک مفهوم کیهانی‌ست، یک افق است، یک رویاست که نمی‌توان آن را در قالب 
صفر و یک فشرد!« وی در ادامه افزود: »اصلًا ما با گوشت به عنوان یک پدیده 
مادی طرف نیستیم؛ ما با گوشت به عنوان یک تجربه عرفانی روبه‌رو هستیم. 
همان‌طور که نمی‌توان قیمت دلتنگی را مشخص کرد، نمی‌شود برای گوشت، 

این ماده رازآلود، عدد گذاشت.«
ایشــان با اشــاره به اینکه رســانه‌ها باید نقش تربیتی خود را جدی بگیرند، 
افزودند: »مــا نباید اجازه بدهیم گوشــت، این کالای شــریف، بــه بازیچه 
شایعه‌ســازان تبدیل شــود. امروز یک عــده می‌گویند قیمت گوشــت یک 
میلیون است، فردا لابد می‌گویند از ابرها شــیر می‌بارد!« در ادامه خبرنگاری 
که به نظر می‌رســید ناهار نخورده باشــد، بــا لحنی ملایم پرســید: »خب 
 قربان، مــا بالاخره گوشــت بخریم یــا نخریــم؟ قیمت نهایــی چقدره؟«

وزیر با نگاهی عمیق و صدایی پُر از آرامش پاسخ داد: »ببینید، قیمت گوشت 
مثل دمای بدن انسان است؛ متغیر، وابسته به شرایط، بستگی دارد به اینکه در 
کجا هستید، در چه زمانی خرید می‌کنید و چه کسی را می‌شناسید! نمی‌توان 

با یک دماسنج ساده واقعیت را سنجید.«
برخی خبرنگاران ســعی کردند از بازار روز بعثت تا کوچــه باغی در ولنجک 
قیمت بگیرند، ولی عددها آن‌قدر متنوع بود کــه در نهایت تصمیم گرفتند به 
یک میانگین ذهنی بسنده کنند. در این میان، یکی از خبرنگاران با حالتی طنز 
گفت: »گوشت دیگر مثل یک سلبریتی‌شده؛ هر وقت خواستی ببینیش، یا رفته 
شمال، یا پشت درِ بسته جلسه‌ست.« در ادامه نشست، وزیر در پاسخ به اینکه 
مردم چه کنند، گفت: »مردم ما یاد گرفته‌اند با فرهنگ مصرفی جدید زندگی 
کنند. خیلی از خانواده‌ها به غذاهای گیاهی روی آورده‌اند، بعضی‌ها هم با نخود 
و سویا اخت شده‌اند. این نشــان می‌دهد که ما در مسیر خودکفایی پروتئینی 
هســتیم، نه گوشــت‌محوری.« در پایان نشســت، خبرنگاری گفت: »جناب 
 وزیر، راســتش ما دیگر گوشــت نمی‌خریم. فقط درباره‌اش حرف می‌زنیم.«

وزیر در حالی که کیف چرم بزغاله‌اش را روی دوش می‌انداخت، پاسخ داد: »خب، 
پس شما در مسیر درستی هستید. حرف‌زدن درباره گوشت، گام اول در تحقق 
امنیت غذایی است.« کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر شرایط به همین منوال 
ادامه یابد، گوشت از سفره‌ها حذف نمی‌شود، فقط به یک آیتم تشریفاتی بدل 
خواهد شد؛ چیزی شبیه قابلمه نذری روی یخچال؛ هست، ولی برای نگاه‌کردن.

  طنز

مهرنوش حیدری ننجی  
             هفت صبح

شاید عجیب به‌نظر برسد که در میانه‌ یک رکود 
اقتصادی شدید، فروش رژلب یا قهوه بیرون‌بر 
افزایش پیدا کند. مگر نه این است که در روزگار 
تنگدستی، اولین چیزی که مردم از سبد خرید 
خود حذف می‌کنند تجمــات و خرج‌های 
غیرضروری است؟ با این حال، واقعیت نشان 
می‌دهد که در دل تاریک‌ترین شب‌های اقتصاد، 
شعله کوچکی از مصرف‌گرایی لوکس همچنان 
زبانه می‌کشد. این پدیده کنجکاوی‌برانگیز که 
با عنوان »اثر لیپســتیک« شناخته می‌شود، 
روایت‌گر تمایل مردم به خرید خوشــی‌های 

کوچک در سخت‌ترین دوران‌هاست.

   اثر لیپستیک چیست؟
اثــر لیپســتیک در علــم اقتصــاد رفتاری 
به مشــاهده‌ای اشــاره دارد کــه طبق آن، 
مصرف‌کنندگان حتی در دوران رکود و فشار 
مالی نیز خرید کالاهای لوکس کوچک را کنار 
نمی‌گذارند. وقتی جیب‌ها آن‌قدر پر نیست که 
از پس خرید اقلام لوکس بزرگ مانند جواهرات 
یا لباس‌های طراح‌دار برآیند، بسیاری از مردم 
باز هم برای خرید تجملات کم‌هزینه‌تر نظیر 
یک رژ لب یا قهوه بیرون‌بر پول پیدا می‌کنند. 
این کالاها حکم تسکینی برای فراموش کردن 
مشــکلات مالی و حفظ ظاهر زندگی عادی 

را دارند.
نخســتین‌بار لئونارد لودر، مدیر وقت شرکت 
استی لودر، پس از رکود اقتصادی سال ۲۰۰۱ 
در آمریکا این پدیده را مشاهده کرد. او متوجه 
شــد که با وجود افت شاخص‌های اقتصادی، 
فروش رژلب شرکتش رشد کرده است. لودر 
نام این پدیده را »شاخص رژلب« گذاشت و 
گفت در شرایطی که توان خرید کالاهای گران 
نیست، مردم به سمت لوکس‌های ارزان‌قیمت 

می‌روند.

   شواهد تاریخی از گذشته تا امروز
در رکود بــزرگ دهــه ۱۹۳۰ در آمریکا، در 
حالی که تولید صنعتی کشور به نصف کاهش 
یافته بود، فروش لوازم آرایشی رشد نشان داد. 
در آلمان نیز برندهایی مانند نیوآ توانســتند 
نیروهای خود را حفظ کننــد. در رکودهای 
بعدی مانند بحران اوایل دهــه ۹۰ یا پس از 
حادثه یازده سپتامبر، باز هم همین روند تکرار 
شد. فروش اقلامی مانند لوازم آرایشی، شکلات 
و حتی اکسسوری‌های مد بالا رفت، در حالی 

که خریدهای بزرگ‌تر سقوط کرده بود.
حتی در بحران مالــی ۲۰۰۸، اگرچه فروش 
برخی کالاهــا کاهش یافت، امــا این پدیده 
به شکل‌های دیگری ادامه داشت. در دوران 
کرونا، که استفاده از ماسک رایج شد، فروش 
رژلب افت کرد اما فروش لوازم آرایش چشم 
رشد یافت. بعدها اصطلاح »شاخص ریمل« به 
جای شاخص رژلب وارد ادبیات رسانه‌ای شد.

این روند تنها به محصولات آرایشــی محدود 
نبود. در چین، با افت رشد اقتصادی در سال 
۲۰۱۹، فروش لوازم آرایش به شکل چشمگیری 
افزایش یافــت. در ژاپن، زمانــی که مصرف 
پوشــاک کاهش یافت، فروش اکسســوری 
رشــد نشــان داد. در همه این نمونه‌ها، یک 
الگوی رفتــاری ثابت دیده می‌شــود: مردم 
در ســختی‌ها به کالاهایی پنــاه می‌برند که 
 کوچک‌اند، اما حــس تجمل و لــذت را القا 

می‌کنند.

   روان‌شناسی پشت این پدیده
در پسِ اثر لیپستیک، چندین لایه روانی 

قرار دارد. نخست، نقش امید و حفظ روحیه 
است. در روزگار سختی، خرید یک رژ لب یا 
یک شکلات می‌تواند مثل روشن‌کردن شمعی 
در تاریکی باشــد. مردم نیاز دارند احساس 
کننــد زندگی هنوز ادامــه دارد و خرید یک 
آیتم کوچک می‌تواند این حس را منتقل کند.

دوم، مکانیزم جبران و کوپینگ روانی است. 
وقتی نمی‌توانیم بــر جنبه‌های کلان زندگی 
مثل شغل، مسکن یا آینده مالی تسلط داشته 
باشیم، با خرید چیزی کوچک احساس کنترل 
موقتی به ما بازمی‌گردد. این رفتار نوعی مصرف 

جبرانی است.
سوم، نقش عزت‌نفس و هویت شخصی است. 
بســیاری از افراد، هویت خود را با کالاهایی 
که می‌خرند تعریف می‌کننــد. رژ لب، قهوه، 
عطر یا کیف کوچک ممکن است ظاهراً ساده 
باشند، اما در ذهن فرد، نماد »منِ شایسته« 
یا »منِ قدرتمند« هســتند. خرید این اقلام، 
بازسازی نمادین اعتماد به نفس و حفظ تصویر 

شخصی است.
 retail چهــارم، نقــش خرده‌درمانی یــا
therapy اســت. تحقیقات نشان می‌دهد 
خرید کردن، مخصوصــا وقتی کنترل آن در 
اختیار فرد باشــد، منجر به ترشح دوپامین 
می‌شود و خلق را بهتر می‌کند. فرآیند انتخاب، 
خرید و حتی باز کردن بسته‌بندی، لحظاتی 
از تسلط و رضایت ایجاد می‌کند که در میانه 

بحران اقتصادی کمیاب‌اند.

   ایران و لیپستیک‌هایش
در ایران نیز این پدیده به‌وضوح قابل مشاهده 
است. ایرانیان همواره در صدر مصرف‌کنندگان 
لوازم آرایــش در خاورمیانــه بوده‌اند. حتی 
در ســال‌هایی که تورم افسارگسیخته، نرخ 
ارز متلاطم و قــدرت خرید در سراشــیبی 
بود، فروشــگاه‌های آرایشی و عطرفروشی‌ها 
همچنان رونق داشــتند. به‌سختی می‌توان 
در خیابان‌های تهران یا شهرهای بزرگ قدم 
زد و با ویترین‌های درخشــان لوازم آرایشی 

مواجه نشد.
از سوی دیگر، فرهنگ کافه‌نشینی، با وجود 
بالا رفتن هزینه‌ها، همچنان در میان جوانان 
پابرجاست. یک فنجان قهوه، حتی اگر گران 
شده باشــد، هنوز در نگاه بســیاری از مردم 
شهری، »لحظه‌ای از زندگی عادی« محسوب 
می‌شود؛ یک پناهگاه کوچک از فشار اقتصادی.

در سال‌هایی که سفر خارجی و خرید کالای 
لوکس برای بســیاری غیرممکن شده بود، 
پرفروش‌تریــن اقلام بــازار چیزهایی بودند 
که نه ضروری‌اند، نه خیلی ارزان: شــکلات 
خارجی، قهوه برند، عطر جیبی و لوازم تزئینی 
کوچک. در حقیقت، در ایران هم مانند بسیاری 
نقاط جهان، مصرف‌کننــده ترجیح می‌دهد 
از رویاهای بزرگ بگذرد، اما در خوشــی‌های 

کوچک خودش را سرپا نگه دارد.

   خطرات و نقدها
اثر لیپستیک در کنار وجه مثبت روانی‌اش، 
ابعاد نگران‌کننده‌ای هــم دارد. یکی از آن‌ها 
این است که این نوع مصرف‌گرایی در صورت 
تکــرار، می‌تواند اقتصاد خانــوار را به‌تدریج 
دچار فرســایش کند. خریدهــای کوچک 
اگر کنترل‌نشده باشــند، به مرور تبدیل به 
هزینه‌های بزرگ می‌شــوند. مفهومی به نام 

»اثر لاته« در همین راستاست: 
خرج‌های کوچک روزانــه )مثل قهوه یا 

خوراکی‌های خاص( اگرچــه بی‌ضرر به‌نظر 
می‌رسند، در بلندمدت بخش بزرگی از درآمد 

را می‌بلعند.
از سوی دیگر، این نوع رفتار مصرفی می‌تواند 
به نوعی فریب ذهنی منجر شود. فرد احساس 
می‌کند با یک رژ لب یا یک قهوه، زندگی‌اش 
همچنان بر روال است، در حالی که مشکلات 
اقتصادی او پابرجا هستند. این فاصله میان 
»حس خــوب کاذب« و »واقعیت تلخ« در 
بلندمدت می‌تواند به خستگی روانی، بحران 
مالی و از بین رفتــن هدف‌های بلندمدت 

منجر شود.

   پیوند با سایر نظریه‌ها
اثر لیپســتیک با مفاهیــم دیگری در 
اقتصاد رفتاری گره خورده اســت. مثلًا 
»حسابداری ذهنی« که توضیح می‌دهد 
چرا ما برای خرج‌هــای کوچک بودجه 
جداگانه می‌ســازیم و آن‌ها را بی‌خطر 
می‌پنداریم. یا »اثر هاله‌ای« که می‌گوید 
برندهای لوکس با درخشــش خود، ما 
را ترغیب می‌کنند تا حتی نســخه ارزان 
آن‌ها را بخریم و حس تعلق به آن جهان 

پرزرق‌وبرق را تجربه کنیم.
همچنیــن »FOMO« یــا تــرس از 
عقب‌ماندن نیز به این پدیده دامن می‌زند. 
در شــبکه‌های اجتماعی، همه در حال 
نمایش مصرف‌اند؛ از قهوه تا لوازم آرایش. 
ما هم می‌خواهیم از قافله جا نمانیم، حتی 

اگر دخل‌مان با خرج‌مان جور نیست.

   سخن پایانی
اثر لیپستیک نشــان می‌دهد که اقتصاد فقط 
درباره پول نیست؛ درباره امید، عزت‌نفس و نیاز 
انسان به بقا در برابر بحران هم هست. این پدیده 
تلنگری است برای سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران 
که در کنار آمار، نبض احســاس مــردم را نیز 
بشنوند. دل‌خوشی‌های کوچک، گرچه به‌ظاهر 
بی‌اهمیت‌اند، اما می‌توانند انســان را در میانه 

سخت‌ترین توفان‌ها سرپا نگه دارند.
اما این دل‌خوشی‌ها نباید جای حقیقت را بگیرند. 
جامعه‌ای که برای بقا به خوشی‌های زودگذر 
پناه می‌برد، در بلندمدت از مسیر توسعه و رفاه 
واقعی بازمی‌ماند. ما به رژ لب نیاز داریم، اما به 
امنیت شغلی، آموزش مالی و چشم‌انداز 

اقتصادی هم.
همه ما حــق داریم گاهی 
خودمــان  بــرای 
قهــوه بخریــم یا 
لبخندمــان را با 
یک رژ لب تقویت 
کنیم. اما ای کاش 
آن‌قدر زندگی‌مان 
باثبــات بود کــه این 
دل‌خوشــی‌های کوچک، 

انتخاب باشند نه تنها پناهگاه.

       خوشی‌های کوچک احساس کنترل، امید و هویت را به افراد بازمی‌گردانند
       خرید یک رژ لب می‌تواند نقش تسکینی برای مقابله با اضطراب مالی داشته باشد

       اثر لیپستیک، رفتار مصرفی امیدبخش در دوران رکود است که روان‌شناسی انسان را 
فراتر از منطق اقتصادی نشان می‌دهد

قهوه داغ و رژ لب قرمز؛ روایت خوشی‌های کوچک در دل رکود

پیام رژ لب به بازار

بازه قیمتی )تومان(شرح کوتاهمحصولردیف

۱۸۰٬۰۰۰ تا ۳۵۰٬۰۰۰برندهایی مانند مای، این‌لی، می‌بلین ایرانیرژ لب برند ایرانی1

۹۵۰٬۰۰۰ تا ۲٬۵۰۰٬۰۰۰برندهایی مانند مک، لورآل، دیور )اورجینال/قانونی(رژ لب برند خارجی2

۳۵۰٬۰۰۰ تا ۷۵۰٬۰۰۰شامل برندهای محبوب اما نه لاکچریریمل برند متوسط3

۲۵۰٬۰۰۰ تا ۷۰۰٬۰۰۰حجم ۱۵ تا ۳۰ میلی‌لیتر، برندهای میان‌ردهعطر جیبی4

۱۵۰٬۰۰۰ تا ۴۰۰٬۰۰۰برندهای ایرانی یا وارداتی اقتصادیاسپری بدن یا بادی‌میست5

۸۰٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰برندهایی مثل فررو، ریتر اسپرت، لینتشکلات خارجی تک‌نفره6

۷۰٬۰۰۰ تا ۳۵۰٬۰۰۰بسته به محل )کافه معمولی یا لوکس(قهوه بیرون‌بر7

۲۰۰٬۰۰۰ تا ۷۵۰٬۰۰۰محصول دکوری و کارکردی، برای نوشیدنی گرمماگ فانتزی یا لیوان خاص8

۱۲۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰برندهای داخلی و خارجی میان‌ردهلاک ناخن9

۱۸۰٬۰۰۰ تا ۵۵۰٬۰۰۰زیورآلات استیل یا بدلیجات خوش‌ساختگوشواره یا اکسسوری ارزان10

۳۵۰٬۰۰۰ تا ۹۰۰٬۰۰۰محصولات مراقبت شخصی و زیبایی برای استفاده خانگیاسکراب یا ماسک صورت11

۱۵۰٬۰۰۰ تا ۴۵۰٬۰۰۰لوازم تحریر لوکس و زیبا با حس کنترل یا برنامه‌ریزیدفترچه یادداشت/پلنر فانتزی12

۲۰۰٬۰۰۰ تا ۶۵۰٬۰۰۰کالاهای دکوری-آروماتراپی با حس آرامش و تجملشمع عطری یا شمع تزئینی13

۱۲۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰لباس‌های غیرضروری اما شخصیت‌سازجوراب طرحدار یا فانتزی14

۱۰۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰اکسسوری دیجیتال شیک و شخصی‌سازی‌شدهقاب موبایل طرح‌دار15

محمد میرزائی  
             هفت صبح

این نوع مصرف‌گرایی در صورت 
تکرار، می‌تواند اقتصاد خانوار 
را به‌تدریج دچار فرسایش 
کند. خریدهای کوچک اگر 
کنترل‌نشده باشند، به مرور 
تبدیل به هزینه‌های بزرگ 
می‌شوند

در روزهایی که مردم برای فرار از گرمای هوا 
چشــم به کولر دارند، یک پرسش مهم 
کمتر شنیده می‌شــود: چرا در مناطقی 
مانند تهران، استفاده از کولرگازی این‌قدر 

عادی شده، در حالی که اقلیم آن نیازی به 
چنین دستگاه‌هایی ندارد؟ سیدطه‌حسین 
مدنی، کارشــناس لوازم برقی، درباره این 
موضــوع حرف‌هایی دارد کــه باید جدی 
گرفته شود. مدنی هشدار می‌دهد که ترویج 
بی‌رویه کولرهــای گازی، آن هــم از نوع 

بی‌کیفیت و پرمصرف، 
به یکــی از عوامل مهم 
ناترازی انرژی در کشور 
تبدیل شــده اســت. او 
می‌گویــد: »وقتــی در 
پایتخت، فروشــگاه‌های 
بزرگ بــا تبلیغــات هدفمند و 
فروش اقســاطی کولرهای گازی 
بی‌نام و نشــان، مردم را به خرید 
دســتگاه‌هایی با مصرف برق بالا 
ســوق می‌دهند، در واقــع دارند 
آتش به ریشه شــبکه برق کشور 

می‌زنند.«
به گفته او، در کشــورهای اروپایی 
حتــی در مناطقــی بــا گرمــای 

شــدید مثل جنوب اســپانیا یا ایتالیا، قوانین 
سختگیرانه‌ای برای استفاده از کولر وجود دارد. 
مثلًا اسپانیا برای اداره‌های دولتی، دمای محیط 
را در تابســتان بالاتر از ۲۷ درجه و در زمستان 
پایین‌تر از ۱۹ درجه نگه می‌دارنــد. در ایتالیا 
تخطی از این قانون بین ۵۰۰ تــا ۳۰۰۰ یورو 
جریمه دارد. حتی اگر هنگام استفاده از سیستم 
سرمایشــی، پنجره‌ای باز بمانــد، در آلمان با 
جریمه مواجه می‌شوید! این در حالی است که در 
ایران چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد و عملًا 
با تبلیغات غیرمســتقیم در فروشگاه‌ها، مردم 
به خرید کولرهای پرمصرف تشویق می‌شوند. 
مدنی با اســتناد به قوانین اتحادیه اروپا، یادآور 
می‌شود که از سال ۲۰۲۷ بسیاری از کولرهای 
مبتنی بر گازهای F یا HFC که هم مصرف بالا 

دارند و هم به لایه ازن آســیب می‌زنند، دیگر 
اجازه ورود به بازار اروپا را نخواهند داشــت. او 
همچنین به سیستم برچسب‌گذاری انرژی در 
اروپا اشاره می‌کند که بسیار دقیق و با ضمانت 
قانونی اســت. در پرتغال و یونان، خرید کولر با 
برچسب پایین‌تر از استاندارد، شامل مالیات‌های 
سنگین می‌شود؛ اما در ایران برچسب‌ها گاهی 
صرفــا روی کاغذ هســتند و راندمــان واقعی 
دســتگاه‌ها در مصرف خانگی بســیار پایین‌تر 
از چیزی اســت که اعلام می‌شود. مدنی تاکید 
 BTU می‌کند که استفاده از کولر گازی ۳۰ هزار
در تهران با شــرایط اقلیمی این شهر همخوان 
نیست. در شرایطی که شبکه برق کشور با کمبود 
مواجه است، ترویج چنین دستگاه‌هایی به جای 

کاهش مصرف، بحران را عمیق‌تر می‌کند.

  انرژی

کولرگازی یا 
بحران پنهان؟ 

مهدی خاکی فیروز  
             هفت صبح
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الکاویرا تیموری| سه ســال بود که موزه 
فرش ایران سمپاشی مخازن و سالن‌ها را در 
نامه‌های متعدد از اداره کل میراث فرهنگی 
استان تهران درخواســت کرده بود اما همه 
نامه‌ها بی‌جــواب ماند تا اینکه در نشســت 
خبری علی دارابی، معــاون میراث فرهنگی 
کشــور یکی از خبرنگاران از او درباره حضور 
موش‌ها در موزه ملی فرش پرســید، دارابی 
گرچه موکول کرد به بررسی اما فردای همان 

روز یک گروه متخصص که روی ســم‌های 
مناسب برای مواد آلی پژوهش کرده بودند، 
راهی موزه ملی فرش شــدند و سمپاشــی 
را به مدت ســه روز آغاز کردنــد. وضعیت 
چهار موزه ملی کشــور که با وجود مخالفت 
کارشناسان زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی کشــور اداره 
می‌شود، مبهم و غیرحرفه‌ای است. موزه‌های 
رضا عباسی، نقاشی پشــت شیشه، فرش و 

آبگینه چهار موزه ملی هســتند که استانی 
اداره می‌شوند و رسیدگی به آنها در هاله‌ای 
از ابهام اســت.  اما درباره موزه ملی فرش و 
آثار بی‌نظیری که در آن نگهداری می‌شــود 
باید گفت کــه این موزه  در ســال ۱۳۵۶ با 
بهره‌گیری از الگوی نگهداری فرانســوی و 
مبتنی بر اســتانداردهای بین‌المللی، یکی 
از پیشــرفته‌ترین سیســتم‌های حفاظت از 
فرش‌های تاریخی راه‌اندازی شده و استفاده 

از محفظه‌های لوله‌ای موســوم به کفراژ که 
با مواد غیر اســیدی، پوشش‌های ضدآفات، 
کنترل رطوبت و نور و محیط ایزوله طراحی 
شده‌اند، امکان نفوذ هرگونه جانور موذی را 

عملًا منتفی می‌سازد.
همچنین گفته می‌شــود که کارشناســان 
این مــوزه،  فرش‌های مــوزه، چه در بخش 
نمایشــگاهی و چه در مخــازن را به‌صورت 
مســتمر تحت نظارت کارشناسان نساجی، 

مرمــت و حشره‌شناســی فرهنگــی قرار 
می‌دهند و فرآیندهای مستندســازی آثار 
طبق پروتکل‌های ملی و ســامانه‌های ثبت 
امــوال فرهنگی به‌صــورت منظــم انجام 

می‌شود.
در محیط‌های شهری همچون پارک لاله، 
وجود برخــی گونه‌های جانــوری امری 
محتمل اســت و موزه ملی فرش نیز از آن 

مســتثنا نیســت اما باید گفت گره‌ای که با 
دست باز می‌شود چرا باید با دندان باز شود؟ 
اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع 
دستی اســتان تهران چه کارهای مهمتری 
دارد که سه سال نامه‌های یک موزه را نادیده 

می‌گیرد؟

مرجان حاجی رحیمی  
             هفت صبح

تلویزیــون نشــنال جئوگرافــی به 
تازگی بازی شهر ســوخته را به عنوان 
کامل‌ترین بازی باســتانی مکشوفه 
جهان معرفی کرد. این بازی احیا شده 
یک بازی باستانی است که در محوطه 
شهرسوخته سیســتان و بلوچستان 
کشف شده و حدود 4700 سال قدمت 
دارد. تنها تخته بازی کامل یافت شده 
از دنیای باســتان، تخته بازی 4700 
ســاله‌ای از جنس چوب آبنوس است 
که توسط باستان‌شناسان ایتالیایی در 
شهرسوخته سیستان و بلوچستان به 
دست آمد. گرچه این تخته بازی اشرافی 
از گور یک نجیب‌زاده کشف شده؛ اما 
در کاوش‌های باســتانی از خانه افراد 
عادی نیز تخته سفالی بازی و مهره‌های 
پراکنده آن البته از جنس ســنگ به 

دست آمد.

شهر سوخته شــهر شگفتی‌هاست. محوطه 
باســتانی که حدود هزار سال از 3500 سال 
تا 2400 سال پیش از میلاد مسیح سکونت 
در آن جــاری بود و بعد بــه دلایل مختلفی 
که هنوز باستان‌شناســان بــه آن اطمینان 
کامــل ندارند- تغییــرات اقلیمــی و تغییر 
مســیر رودخانه هیرمند احتمال بیشتری 
دارد- خالی از ســکنه شــد. سال‌هاست که 
»سیدمنصور سیدسجادی«، باستان‌شناس 
پیشکســوت در این محوطه درحال کاوش 
است و تاکنون اشــیای شگفت‌انگیزی چون 
نخستین انیمیشــن جهان که روی جامی 
سفالی حک شده، نخستین چشم مصنوعی، 
نخستین جراحی جمجمه و کامل‌ترین تخته 
بازی دنیای باستان در آن کشف شده، اتفاقی 
که شاید اگر بقیه محوطه‌های باستانی ایران 
نیز مورد دستبرد گنج‌یابان و قاچاقچیان قرار 
نمی‌گرفت، در آنها رخ مــی‌داد و جهان را با 
فناوری و دانش ایرانیان باستان بیشتر آشنا 

می‌کرد. محوطه باســتانی شهرســوخته به 
عنوان یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای دنیای 
باستان در سی‌و‌هشتمین اجلاس یونسکو در 
اول تیر ۱۳۹۳ به‌عنوان میراث جهانی یونسکو 
ثبت شد. شاید اگر هر کشــور دیگری تنها 
بخش کوچکی از یافته‌های شهرسوخته را در 
اختیار داشت، با آن آنقدر درآمدزایی می‌کرد 
که هم می‌توانست هزینه‌های کاوش کامل 
محوطه باســتانی را بپردازد، هم بورس‌های 
تحقیقاتی به پژوهشــگران بین‌المللی بدهد 
تا بیش از پیش محوطه را جهانی کند و هم 
برای مردم منطقه رفاه ایجاد کند اما این اتفاق 
هنوز در ایران رخ نداده، کاوش محوطه مهمی 
چون شهر سوخته آرام و آهسته پیش می‌رود 
و فقر مردم استان سیســتان و بلوچستان را 

کلافه کرده است.

   متخصص کامپیوتر؛ بازی 4700 ساله 
را زنده کرد

از بین اشــیایی که در شهرســوخته یافت 
شد، در گور شماره 731 کشف قابل توجهی 
صورت گرفت که جهان را شــگفت‌زده کرد. 
در این گــور تخته بازی بــا مهره‌های کامل 
پیدا شد که تاکنون قدیمی‌ترین و نخستین 
بازی باســتانی اســت که به صورت تمام و 
کمال کشف شده است. این تخته شامل دو 
مستطیل اســت که یکی بزرگتر با 12 جای 
خالی و دیگری کوچکتر بــا 6 جای خالی و 
دو جای خالی روی پل که روی هم رفته 20 
جای خالی دارد که به صورت مارپیچ طراحی 
شده اســت. از 27 مهره و چهار تاس در آن 
استفاده می‌شود، مهره‌ها برخلاف بازی‌های 
امروزی با رنگ متمایز نمی‌شوند بلکه شکل و 
فرم آنهاست که بین حریفان تقسیم می‌شود. 
بــازی دو نفره و رقابتی اســت. بازی شــهر 
سوخته بی‌شــباهت به بازی هم دوره خود 
یعنی بازی اور که در گور سلطنتی اور واقع در 
محوطه باستانی بین‌النهرین )عراق کنونی( 
کشف شده، نیست. این بازی در حال حاضر 
در موزه بریتانیا نگهداری می‌شــود. در سال 
1983، »مارتیســو توزی« باستان‌شــناس 

ایتالیایی که در فاصله ســال‌های 1346 تا 
1357 در محوطــه شــهر ســوخته کاوش 
می‌کرد، به صورت مختصــر این تخته بازی 
کشف شده را توصیف و بعدها در سال 2008 
سیدمنصور سیدســجادی، باستان‌شناس و 
سرپرست کنونی هیات کاوش شهرسوخته 
نیز در مقاله دیگــری آن را معرفی کرد. اما 
سال‌ها اطلاعات این بازی تنها روی کاغذ در 
کتاب‌های علمی باقی مانده بود تا اینکه پس 
از حدود 40 ســال، یک جوان ایرانی متولد 
انگلیس کــه از قضا کارشــناس کامپیوتر و 
برنامه نویسی اســت اما علاقه‌مند به تاریخ و 
هویت ایران، به صــورت اتفاقی این مقاله‌ها 
را خواند و عزم خــود را جزم کرد تا این بازی 
باستانی را که به اعتقاد عده‌ای، جد تخته نرد 

است، احیا کند.

   معرفی آثار باســتانی به زبان ساده یا 
همکاری کمبریج

»ســام جلوه مقدم« در این باره به روزنامه 
هفت صبــح می‌گویــد: از ســال 2022 با 
همکاری دانشــگاه کمبریج، پروژه‌ای به نام 
شگفتی‌های ایران طراحی کردم که هدف از 
آن معرفی آثار باستانی به زبان ساده و قابل 
فهم برای عموم است. از آنجا که مردم عادی 
کمتر از ســمینارهای علمی باستان‌شناسی 
استقبال می‌کنند، این پروژه راه‌اندازی شد 
تا همان پژوهشگران، نتایج پژوهشی خود را 
این بار با زبان ساده بیان کنند. برای برگزاری 
این نشســت‌ها، کاتالوگی طراحی می‌شود 
که پژوهشــگر خودش محتوای آن را تولید 
کرده است، اگر شــیئی وجود دارد بازسازی 
می‌شــود تا مردم از نزدیــک آن را ببینند و 
لمس کنند و همه چیز مهیا می‌شود تا تاریخ 
ایران معرفی شود. بزرگداشت کوروش کبیر، 
تاریخ موسیقی ایلام و خاورمیانه، رمزگشایی 
خط ایلامی  و البته تاریخ تختــه بازی‌ها از 

برنامه‌هایی بوده که تاکنون اجرا شده است.
او توضیح می‌دهد: برای نشست بعدی در حال 
پژوهش بودم که با مقاله‌های منتشره درباره 
بازی شهرسوخته آشنا و بسیار علاقمند شدم 

تا آن را احیا کنم. برای رمزگشــایی از چند 
ریاضیدان کمک گرفتم اما راهگشــا نبود و 
تصمیــم گرفتم خودم تــاش بکنم. حدود 
هشت ماهی وقت گذاشتم تا بالاخره یک‌روز 
به صــورت اتفاقی یکــی از مهره‌های اصلی 
رمزگشایی شد و بعد هم قانون بازی درآمد. 
تخته بازی شهرسوخته که احیاگرش آن را 
به بازی 20 می‌شناسد، این شانس را داشت 
که احیا شود تا مردمان قرن 21 با بازی فکری 

مردمان 4700 سال پیش آشنا شوند. 
جلوه می‌گوید: می‌تــوان عنوان کرد که این 
مجموعه، تنها بازی باستانی فکری است که 
در آن هر مهره، معنــا و کارکرد خاص خود 
را داشــته به‌گونه‌ای که چنین عملکردی را 
فقط در بازی شطرنج می‌توانیم ببینیم و بنا 
به بازسازی و رمزگشــایی اخیر از این بازی 
می‌توان سرمنشأ شطرنج و تخته نرد را به این 

بازی نسبت داد.
 این درست نیست که بگوییم شطرنج از بازی 
شهر سوخته ساخته شده زیرا بازی شطرنج 
بازی بدون تاس و کاملا فکری و بدون دخالت 
شانس اســت اما بازی شهر ســوخته بازی 
دونفــره رقابتی با تاس اســت که هم‌ عنصر 
شــانس و هم فکر و راهبرد بازیگران در آن 
موثر بوده است و در این بازی نشانه‌هایی از 
شطرنج را می‌توان دید. این به این معناست 
که مردمانی در فلات ایران بازی پیچیده‌تر 
و فکری‌تری را در مقایســه با بازی سلطنتی 
اور بازی می‌کرده‌اند و می‌توان گفت بازی ۲۰ 

مربع از شرق به غرب رفته است.

   ســود فروش بازی بــرای بچه‌های 
سیستان و بلوچستان

جلوه کــه خودش متخصص برنامه نویســی 
و کامپیوتر اســت، بازی آنلاین شهرسوخته 
را طراحی کرده تا هرکســی از هرجای دنیا 
بتواند رایــگان آن را بازی کنــد. او می‌گوید: 
برای آنکه بتوانیم قانون بازی را پیاده سازی و 
مقاله علمی را به همراه دکتر حسین مرادی 

– باستان‌شناس و ناظر کاوش محوطه‌های 
مسکونی شهر ســوخته- تکمیل کنیم 

نیاز به مدل‌سازی داشــتیم تا افراد با 
هر ســنی بتوانند آن را تجربه کنند. 
بازی آنلاین بسیار مورد توجه قرار 

گرفت و ژاپنی‌هــا، آمریکایی‌ها، 
انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها بیشترین 
کســانی بودند که این بازی را 
آنلاین انجام دادنــد. او درباره 

ساخت بازی به صورت فیزیکی 
هم توضیح می‌دهــد: معتقدم باید 

بازی مثل دوران باســتان فاخر و کامل 
باشــد. بنابراین از تولید انبوه بی‌کیفیت آن 
جلوگیری کردم. تاکنون حدود 150 عدد از 

آن ساخته شده که تعداد کمی در ایران و هنگام 
رونمایی از آن در موزه ملی فروخته شد و بیشتر 
در خارج از کشور به فروش رفت. هرکسی هم 
علاقه تهیه آن را داشته باشد می‌تواند سفارش 
خود را به موزه ملــی اعلام کند تا برایش تهیه 
شــود.  جلوه تاکید کرد که هدفش از تولید و 
احیای این بازی باســتانی درآمدزایی نیست. 
او می‌گوید: بیشترین هدفم نشان دادن تمدن 
و فناوری ایرانیان باســتان به جهانیان است و 
تاکنون هرچه درآمد از این بــازی بوده اعم از 
فروش فیزیکی و برگزاری نشست و کنفرانس، 
توســط خیریه‌ای بــه بچه‌های سیســتان و 
بلوچستان اختصاص داده شده است. او ادامه 
می‌دهد: نظر شخصی‌ام این است که موزه ملی 
باید تعدادی را بخرد و از طریق فروشــگاهی 
که دارد خودش به بازدیدکنندگان بفروشــد. 
بالاخره اصل این بازی در موزه ملی نگهداری 
می‌شود و این احیا روی یکی از اشیای موزه ملی 

صورت گرفته است.

   بازی‌های مکشوفه دوران باستان
تاکنون بیش از صد مورد نوع بازی‌های فکری 
باســتانی با الگوها، اشــکال و مواد مختلف 
مانند چوب، خشت و سنگ کشف شده است 
که برخــی از آنها را معرفــی می‌کنیم: بازی 
»ســنت« 3100 ســال قبل از میلاد مسیح 
در مصرباســتان اشــاره کرد که یکی یکی از 
قدیمی‌ترین بازی‌های تخته‌ای شناخته‌شده 
در جهان است و جنبه دینی و نمادین داشته 
و با ســفر روح به دنیای پس از مرگ مرتبط 
بوده است. بازی سلطنتی اور با قدمت 2600 
سال پیش از میلاد باقی مانده از تمدن سومر 
که در بین‌النهرین کشــف شــد. بازی شهر 
سوخته با تاریخ 2600 تا 2700 قبل از میلاد 
شامل 20 خانه و 31 مهره که کامل‌ترین بازی 
باستانی کشف شده است. بازی گو متعلق به 
2500 سال قبل از میلاد در چین که هنوز هم 
طرفدار دارد. بازی مانکلا که نسخه‌های اولیه 
آن به حدود 1400 قبل از میلاد برمی‌گردد 
و در شــرق آفریقا کشــف شــده، این بازی 
محاسبات ریاضی دارد و با سوراخ‌هایی روی 
تخته و با دانه یا سنگریزه بازی می‌شده است. 
بازی مانکلا که نسخه‌های اولیه آن به حدود 
1400 قبل از میلاد برمی‌گردد و در شــرق 
آفریقا کشف شده، این بازی محاسبات ریاضی 
دارد و با ســوراخ‌هایی روی تخته و با دانه یا 

سنگریزه بازی می‌شده است.

 تاریخ تبریز وامدار »آقای میراث«
فرشید باغشمال  

             هفت صبح
»تبریزِ دهــه 70« در بحبوحــه غائله‌های سیاســی، تنگناهــای اقتصادی و 
ساخت‌‌وسازهای پس از جنگ، مملو از خطاها و خدمت‌های پرشمار است. در آن 
وضع آشفته، همه‌چیز اولویت داشت، جز میراث فرهنگی! این‌‌جا بود که مردی از 
خویش برون آمد و میراث فرهنگی شهر را به آغوش کشید، برای خانه‌های تاریخی 
تبریز »پدری« کرد؛ موزه‌ها را سامان داد، بار ارگ و ربع‌رشیدی را به دوش کشید 
و از همه مهم‌تر، بازار تاریخی تبریز را جهانی کرد. سخن از استاد »اکبر تقی‌زاده« 
معمار، مرمتگر و مدیر دلسوز میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی در دهه 70 است.

مهندس تقی‌زاده، متولد 1327 در محله تاریخی نوبر تبریز اســت. او نیز مانند 
بســیاری از بزرگان این شــهر، درس‌خوانده »دبیرســتان فردوسی« است و 
فوق‌لیسانس معماری را در دانشگاه ملی )شهید بهشتی امروز( گذرانده ‌است. از او 
به عنوان نخستین مدیر میراث فرهنگی در آذربایجان‌شرقی یاد می‌شود. گرچه 
اداره میراث، پیش از تقی زاده در تبریز وجود داشت، اما صِرفاً روی کاغذ بود! ضعف 
بودجه، کمبود نیروی انسانی و از همه مهم‌تر، ضعف بستر قانونی، اجازه نمی‌داد 
میراث فرهنگی به عنوان یک نهاد فعال و تاثیرگذار در استان دیده شود. مجموع 
اعتبارات میراث فرهنگی آذربایجان‌شرقی که اردبیلِ امروز نیز جزوی از آن بود، 
کمتر از 5 میلیون تومان بود. تقی‌زاده در چنین شرایطی، سال 1374 وارد میراث 

فرهنگی تبریز شد و دوره تحول این مجموعه را رقم زد.
تبریز، دارالسلطنه قاجار، روزگاری گنجینه خانه‌های تاریخی بود؛ گنجینه‌ای که 
با توسعه بی‌رویه شهر، رو به زوال نهاد. امروز کمتر از یکصد خانه تاریخی در تبریز 
باقی است. اگر نبود همت و مدیریت مهندس تقی‌زاده، همین خانه‌ها نیز در دهه 
70 تخریب شده بود. استاندار آذربایجان‌شرقی در دهه 70، در خاطرات خود نقل 
می‌کند که »یک روز مهندس تقی‌زاده آمد و گفت آقا چه نشسته‌ای که در محله 
مقصودیه، در حال تخریب یک خانه نفیــس تاریخی‌اند. با اصرار آقای تقی‌زاده، 
قبل از خواندن نماز، به محله مقصودیه رفتیم. ساختمان با ارزش و نفیسی بود که 
رها کرده بودند. سقفش ریخته بود و زیرزمین پر از خاک شده بود...  آن خانه را 
3 میلیون تومان خریدیم! آقای تقی‌زاده شروع به مرمت خانه کرد و همزمان به 
من اطلاع داد که پشت آن ساختمان، سه بنای دیگر هم هست که ارزش تاریخی 
دارند؛ یکی از بناها متعلق به دوره زندیه، یکی دیگر متعلق به عصر صفویه و دیگری 
هم مربوط به دوران قاجار. هر ســه خانه را هم خریدیم؛ هر چهار خانه را مرمت 
کردیم و دیوارهای آن‌ها را برداشتیم و با یکدیگر ادغام کردیم و آنجا ساختمان 
دانشکده بين معماری و شهرسازی تبریز شد.« و امروز مجموعه خانه‌های تاریخی 
گنجه‌ای، قدکی، صدقیانی و بهنام، از زیباترین پردیس‌های دانشگاهی ایران است.

از ایده‌های مردمی مهندس تقی‌زاده در دوران مدیریت میراث، مردمی‌سازی حوزه 
مرمت و احیا است، حتی با توصیه او، کارگاه‌های مرمت آثار، به سوی عموم باز 
می‌شوند تا مردم بتوانند از نزدیک طرح‌های مرمت را ببینند. او خانه‌های تاریخی 
را تجلی هویت و وحدت فرهنگی ایرانیان می‌داند. طرح ملی پردیسان، پروژه‌ای 
است که از سال 1378 تا 1386 بر اساس همین باور ملی‌گرایانه شکل گرفت و 

منجی بخش اعظمی از خانه‌های تاریخی ایران شد.
تحول موزه‌ای تبریز توســط مهندس تقی‌زاده رقم خورده‌‌است. خانه‌موزه‌‌های 
مشروطه، قاجار، سنجش و سفال، با تدبیر استاد تقی‌زاده، حفظ و احیا شده‌اند 
و امروزه به عنوان موزه‌های تخصصی و جذاب در تبریز شــناخته می‌شــوند. 
سامان‌دهی و مرمت اساسی »موزه آذربایجان« )از طرح‌های آندره گدار( از دیگر 
اقدامات مهندس تقی‌زاده در این سال‌ها است. افسوس که با تغییر دولت در سال 
84، ایده‌های جذاب مهندس برای راه‌اندازی موزه‌های موضوعی نظیر موزه تئاتر 
عروسکی، موزه ادیان، موزه نجوم، موزه کودک، موزه محرم و موزه نگارگری، ره 
به جایی نبرد. باور اساسی مهندس تقی‌زاده در مدیریت، تکیه بر همراهی مردم 
اســت. همین باور باعث شــد محتوای موزه‌های تبریز در دهه 70  با همراهی 
خاندان‌های اصیل و قدیمی تبریز به خوبی تامین شود. اقلام ارزشمندی که امروز 
در موزه مشروطه، موزه قاجار و موزه سنجش در معرض دید عموم است، مرهون 
همین روحیه ایشان اســت. اوج مردم‌داری مهندس تقی‌زاده، در مرمت، احیا و 
ثبت جهانی بازار تبریز به ثمر نشست. آن طور که خودشان نقل می‌کنند: »بازار، 
اهمیت خـود را از دست داده‌بود. تجار فرش، راهی پاساژهای اطراف شده‌بودند 
و برخی حجره‌ها تبدیل به انباری شده بود. این وضعیت را تنها با کمک بازاریان 
می‌شد اصلاح کرد. وقتی اولین سراها و تیمچه‌هـا، مرمت شـد، بازاریان دیدند 
که »مرمت« چـه تاثیـری بر کار و کاسبی‌شان دارد. راسته‌ها، تیمچه‌ها، سراها 
و دالان‌ها، بـــا مشارکت و مدیریت بازاریان، به سامان رسیدند.« چطور ممکن 
بود قشر ســنتی بازار را متقاعد کرد که به دیوار حجره خود میخ نزدند، در معبر 
جلوی حجره، بساط نچیند، کف حجره را آب نگیرد و در مغازه اجاق روشن نکند؟ 
اما تک‌تک اصناف، با همراهی و تعصب ستودنی، میراث را در احیای بازار یاری 
کردند. نتیجه مردم‌مداری مهندس تقی‌زاده این شد که بازار تبریز به ثبت جهانی 
رسید و جایزه معماری آقاخان را از آن خود کرد. نام مهندس تقی‌زاده، بیش از هر 
موضوعی با ماجرای غم‌انگیز ارگ، عجین است. امام جمعه وقت تبریز بر اجرای 
پروژه مصلی اصرار داشت. پیشــنهاد دولت نیز این بود که بگذارند 
حفاری‌های محوطه ارگ آغاز شــود، در عوض، مصلی با هزینه 
دولت در جایی دیگر احداث شود. پیشنهادی که فی‌المجلس، 
مورد پذیرش امام جمعه قرار گرفته بود. خود مهندس تقی‌زاده 
در مصاحبه‌ای گفته »خطای بزرگ ما ایــن بود که این توافق را 
صورتجلســه نکردیم.« چند روز بعد، عــده‌ای برخلاف آن 
توافق شفاهی، لودرها را راه انداختند و شد آن‌چه نباید 
می‌شد. لایه‌های تاریخی محوطه ارگ، زیر و زبر شده 
بود و دیگر قابلیت حفاری نداشت. نقل است در میان 
نخاله‌های ارگ، خشت‌های ایلخانی و کتیبه‌های 
کوفی دیده شده بود. در مســتند »آقای میراث« 
که اخیراً توسط دوست مستندسازم علی خیرخواه 
تهیه شده، از مهندس پرسیدم، سخن تازه‌ای درباره 
ارگ دارید؟ به سختی و با بغض‌های پیاپی پاسخ داد: 
»هفته قبل، یکی از دوستانم می‌گفت این بنا ظرفیت 
ثبت جهانی دارد. حیف است! شروع کنیم پرونده‌اش 
را کار کنیم. دوســت دیگری گفت، دیگر شــدنی 
نیست. ارگ غم‌انگیزترین فصل میراث تبریز و چه 

بسا ایران است.«

    ایراندوست

گره‌ای که اداره میراث تهران باز نکرد، به دست معاون میراث فرهنگی کشور باز شد
سمپاشی موزه ملی فرش 

گزارش هفت صبح از سرگرمی جالب ایرانیان باستان که
 به دست جوان ایرانی متولد انگلیس احیا شد

راز بازی ۴۷۰۰ ساله شهرسوخته
 نشنال جئوگرافی، بازی شهر سوخته را به عنوان کامل‌ترین بازی باستانی مکشوفه جهان معرفی کرد

 درآمد حاصل از فروش تخته بازی شهرسوخته به بچه‌های سیستان و بلوچستان می‌رسد
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     چهره روز

با تصمیمی بی‌سابقه، صدراعظم آلمان، فریدریش 
مرتس، یکی از مدیران برجسته بازرگانی را به قلب 
دولت فراخواند تا ساختار فرسوده بوروکراسی این 
کشــور را از نو بازسازی کند. کارســتن ویلدبرگر 
۵۵ ســاله که تا دو هفته پیش مدیر یک شــرکت 
بزرگ خرده‌فروشــی الکترونیک بود، حالا مسئول 
هدایت وزارت تازه‌تأسیسی است با عنوان »وزارت 
دیجیتال‌ســازی و نوســازی دولــت«. ویلدبرگر 
کــه در زمان انتصــاب هنــوز عضــوی از حزب 
دموکرات‌مسیحی نبود، هفته گذشته به طور رسمی 
به این حزب پیوست‌ اما حوزه مســئولیت او فراتر 
از معمول اســت: پنج وزارتخانه و دفتر صدراعظم 
بخشی از وظایف خود را به این نهاد تازه سپرده‌اند. 
از این پس، هر آنچه به سامانه‌های رایانه‌ای دولت 
مربوط می‌شــود، زیر نظر وی اداره خواهد شد. تا 
پیش از این، ویلدبرگر تنها در عرصه مدیریت بازار 
و فروشــگاه‌های زنجیره‌ای فعال بــود؛ اما اکنون 
مأموریتی متفاوت بر‌عهــده دارد: بازتعریف نقش 

دولت در دوران دگرگونی‌های دیجیتال.
     نسخه آلمانی ایلان ماسک؟

همزمانی مأموریت ویلدبرگر با طرح‌های مشــابه 
در ایالات متحده، زمینه را برای مقایسه او با ایلان 
ماسک فراهم کرده اســت، کارآفرینی که ریاست 
»وزارت بهره‌وری دولــت« را در کابینه دوم دونالد 
ترامپ برعهده دارد. هر دو به دنبال کاهش تشریفات 
اداری و افزایش سرعت و کارآمدی ساختار دولت 
هستند. نیکلاس پوترافکه، اقتصاددان و مدیر مرکز 
اقتصاد عمومی در مونیخ، بر این باور است که نقطه 
مشــترک این دو، قدرت برهم‌زنندگی آنهاســت: 
»یعنی انجام امور به شــیوه‌ای نو و از نو فکر کردن؛ 
حذف روندهایی که سال‌هاســت ناکارآمدی آنها 
روشن شده است.« با این حال، ویلدبرگر به‌مراتب 
آرام‌تر و میانه‌روتر است. او در نخستین بیانیه رسمی 

خود گفت: »هدف من این است که آلمان به مرکزی 
رقابتی و نوآور در زمینــه فناوری‌های نوین تبدیل 
شود. برای رسیدن به این هدف، باید دولتی کارآمد، 
پاسخگو و دیجیتال داشته باشــیم.« همچنین از 
»احترام، کنجکاوی، اراده و کار گروهی« به عنوان 
اصول راهبردی خود نام برد و وعده داد با »سرسختی 

دوستانه« مسیر اصلاح را ادامه دهد.
     قانون‌زدایی یا پاکسازی حساب‌شده؟

ویلدبرگر به‌صراحت اعلام کرده است که می‌خواهد 
ساختار قانون‌گذاری را ساده‌تر کند. در نشستی با 
نمایندگان بخش خصوصی، او پیشنهاد داد: »برای 
هر قانون تازه، باید دو قانون پیشــین لغو شود. آیا 
این شدنی است؟« او حتی دو قانون مشخص را نیز 
نام برد: یکی قانون زنجیره تأمین که شــرکت‌ها را 
نسبت به رعایت حقوق بشر در خریدهای بین‌المللی 
مســئول می‌داند؛ و دیگری قانون جدید گرمایش 
ساختمان‌ها با هدف کاهش آلایندگی. وی معتقد 
است این قوانین بار مضاعف بر دوش تولیدکننده و 
مصرف‌کننده می‌گذارند. برخی کارشناسان هشدار 
داده‌اند که ورود مدیران شــرکت‌های خصوصی به 
کابینه ممکن است زمینه‌ســاز تضاد منافع شود. 
پوترافکه می‌گوید: »اگر مســئولان دولتی سابق از 
موقعیت خود برای تنظیم قوانینی استفاده کنند که 
بعدها در بخش خصوصی به سودشان باشد، جای 
نگرانی خواهد بود.« البته ویلدبرگر، برخلاف همتای 
آمریکایی‌اش، باید پاسخگوی قوانین سخت‌گیرانه 
اتحادیه اروپا در زمینه حفظ اطلاعات شــخصی و 

هوش مصنوعی باشد.
    وتو در سایه دولت فدرال

وزارتخانه تازه ویلدبرگر دارای اختیاری بی‌سابقه در 
آلمان است: حق وتو نسبت به هزینه‌های رایانه‌ای 
دیگر وزارتخانه‌ها. این در حالی اســت که به طور 
معمول و مرسوم، تنها وزارت دارایی دارای چنین 
حقی بوده اســت. البته وی تنها می‌تواند با هزینه 
مخالفت کند، نه اینکه منابع را در مسیر دلخواه خود 
هدایت کند. از سوی دیگر، ســاختار فدرال آلمان 

چالشی مهم پیش ‌روی اوست. بسیاری از خدمات 
اداری، به‌ویژه در حوزه شــهرداری‌ها و ایالت‌ها، در 
حیطه اختیار دولت مرکزی نیست. لنا سوفی مولر، 
مدیر شبکه جامعه دیجیتال، می‌گوید: »ویلدبرگر 
نمی‌تواند به ایالت‌ها دستور بدهد. باید ائتلاف بسازد، 
اعتماد ایجاد کند و کشور را به‌عنوان یک تیم واحد 

هماهنگ سازد.«
     چهره‌ای ناشناخته‌ اما با مأموریتی سنگین

گرچــه اســتفاده از مدیران بخــش خصوصی در 
دولت آلمان ســابقه دارد‌ اما نــام ویلدبرگر حتی 
برای کارشناسان هم ناشناخته بود. مولر می‌گوید: 
»وقتی نامش اعلام شد، با چند نفر تماس گرفتم و 
گفتم: »این شــخص را می‌شناسید؟« پاسخ همه 
منفی بود.« اما شاید همین گمنامی، فرصتی برای 
گسستن از الگوهای پیشین باشد. ویلدبرگر افزون‌بر 
نوسازی زیرســاخت، مأمور به ســنجش عملکرد 
وزارتخانه‌اش نیز هست. مولر پیشنهاد می‌کند که 
موفقیت او از دو منظر سنجیده شود: نخست، میزان 
رضایت مردم از خدمات دیجیتــال دولتی؛ و دوم، 

افزایش مهارت‌های رایانه‌ای در جامعه.
اگر مردم بگویند که »دولت کار را برای‌مان آسان‌تر 
کرده« و شــمار کســانی که از خدمات دیجیتال 
استفاده می‌کنند افزایش یابد، آنگاه می‌توان گفت 
که مردی ناشناخته، ســنگ بنای دولت آینده را 
گذاشته است. در کشوری که هنوز نامه‌نگاری رسمی 
از طریق دستگاه فکس انجام می‌شود، شاید کارستن 
ویلدبرگر همان نیروی تازه‌نفسی باشد که دولت را از 
عصر ماشین تحریر به دوران هوش مصنوعی برساند.

دونالد ترامــپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ســفری 
سه‌روزه به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده 
عربی، با تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری‌های عظیم، 
رویکرد معامله‌محور خود را به نمایش گذاشت. این 
سفر‌ که از ۱۳ می ۲۰۲۵ در ریاض آغاز شد، به دلیل 
حجم قراردادها، حضور چهره‌های برجسته فناوری 
و حاشــیه‌های دیپلماتیک، در کانون توجه جهانی 

قرار گرفت.
     عربستان: شــروعی درخشــان با ۶۰۰ 

میلیارد دلار
ترامپ در ریاض با استقبال گرم محمد بن‌سلمان، 
ولیعهــد عربســتان، روبــه‌رو شــد. در مجمــع 
سرمایه‌گذاری عربستان-آمریکا، ریاض متعهد به 
۶۰۰ میلیارد دلار ســرمایه‌گذاری در آمریکا شــد 
که شــامل ۱۴۲ میلیارد دلار قرارداد تســلیحاتی 
بود. البته مشــخص نیســت آیا این قرارداد شامل 
قرارداد معلق پیشین هم خواهد شد یا خیر. حضور 
چهره‌هایی چون ایلان ماســک، مدیرعامل تسلا و 
اســپیس‌ایکس، لری فینک، مدیرعامل بلک‌راک 
و استفن شــوارتزمن، مدیرعامل بلک‌استون وزن 
اقتصادی ایــن رویداد را نشــان مــی‌داد. ترامپ 
اعلام کرد این ســرمایه‌گذاری‌ها، میلیون‌ها شغل 
در آمریــکا ایجاد می‌کند. شــاید ایلان ماســک و 
شرکت‌های نامدارش به چشــم و گوش مخاطبان 
آشنا باشد اما باید بگوییم بلک راک و بلک استون، 

دو غول بــزرگ دنیای فناوری هســتند که تمامی 
شرکت‌ها و برندهای نام‌آشــنا از جمله تسلا و اپل، 
تنها بخش کوچکــی از مایملک این دو شــرکت 

به‌شمار می‌روند.
    ستارگان فناوری در کنار ترامپ

حضور مدیــران برجســته فنــاوری، از جمله دارا 
خسروشاهی، مدیرعامل ایرانی‌تبار اوبر، سم آلتمن، 
مدیرعامل اوپن‌ای‌آی و چهره برجسته عرصه هوش 
مصنوعی و جنســن هوانگ، مدیرعامــل انویدیا، 
بر تمرکز ویژه ســفر بر هوش مصنوعــی و فناوری 
صحه گذاشــت. خسروشــاهی به دنبال گسترش 
همکاری‌های اوبر با پروژه‌های هوشــمند شــهری 
خلیج‌فارس بود. آلتمن در مذاکرات جذب سرمایه 
برای اوپن‌ای‌آی شــرکت داشت‌ و هوانگ در مجمع 
ریاض بر اهمیت دسترســی منطقــه به چیپ‌های 
پیشــرفته تأکید کرد. این چهره‌ها، کــه به دعوت 
دولت‌های میزبان یا کاخ سفید حضور یافتند، پلی 
بین سیلیکون ولی و ثروت خلیج‌فارس ایجاد کردند.

    قطر: معاملات و دیپلماسی در دوحه
ترامــپ در دومین روز ســفر به دوحه رســید و با 
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، دیدار کرد. 
قطر، میزبان بزرگ‌ترین پایــگاه نظامی آمریکا در 
خاورمیانه، نقشــی کلیدی در مذاکرات منطقه‌ای 
ایفا کرد. چند روزی اســت که پیشــنهاد اهدای 
یــک بوئینــگ ۷۴۷-۸ بــه ارزش ۴۰۰ میلیون 

دلار به‌عنــوان جایگزین موقت »ایــر فورس وان« 
جنجال‌آفرین شــده و افکار عمومی آمریکا را بر‌سر 
پذیرفتن یــا نپذیرفتن این هدیــه گرانبها دو پاره 
کرده اســت. این هدیه‌ که به پنتاگون اهدا می‌شود 
و پس از پایان دوره ریاســت‌جمهوری به کتابخانه 
ترامپ منتقــل خواهد شــد، انتقادهایــی درباره 
تعارض منافع برانگیخته اســت. به علاوه این هدیه 
سبب شــده آمریکایی‌ها ماجرای هدیه دادن یک 
هواپیما از طــرف دولت آمریکا بــه جیانگ زمین، 
رئیس‌جمهور سابق چین را مرور کنند که چینی‌ها 
در آن ۲۰ دســتگاه جاسوســی یافتنــد. در حوزه 
اقتصادی، قطــر متعهد به خریــد ۱۰۰ هواپیمای 
تجاری بوئینــگ و ۲ میلیارد دلار پهپــاد ام‌کیو۹ 
شده است. همچنین، ســازمان ترامپ با همکاری 
شرکت قطری دیار و دار گلوبال سعودی، پروژه‌ای 
۵.۵ میلیارد دلاری برای ســاخت مجموعه گلف و 
ویلاهای لوکس در سیمایسما امضا کرد. این قرارداد‌ 
که اریک ترامپ آن را نهایی کرد، پیوند عمیق منافع 
تجاری خانواده ترامپ با سیاست خارجی او را آشکار 
ساخت. در بعد دیپلماتیک، قطر خواستار حمایت 
آمریکا برای کاهش تحریم‌های سوریه شد و نقش 
خود را در میانجی‌گری آتش‌بس غزه برجسته کرد. 
همچنین دیدار موکش آمبانی، ثروتمندترین مرد 
آســیا و رئیس ریلاینس اینداســتریز، با ترامپ در 
ضیافت شــام کاخ لوسیل نیز خبرســاز شد. منابع 
گفتند آمبانی که با گوگل و متا همکاری دارد، قصد 
مذاکره تجاری نداشت‌ اما حضور او جذابیت دوحه 

برای چهره‌ها و نخبگان جهانی را نشان داد.
    حواشی و پیامدها

رویکرد اقتصادی جنجالــی و باجگیرانه ترامپ که 
ســلطان برکات، استاد دانشــگاه حمد بن خلیفه، 
آن را »گسست از سیاســت خارجی ارزش‌محور« 
خواند، انتقادهایی به دنبال داشــت. این ســفر، با 
قراردادهــای چندتریلیــون دلاری و پیوندهــای 
تجاری خانواده ترامپ، پیــروزی اقتصادی برای او 
رقم زد‌ اما پرسش‌هایی درباره تعارض منافع و آینده 
دیپلماسی آمریکا برانگیخت. خلیج‌فارس بار دیگر 
صحنه‌ای برای نمایش مهارت‌هــای معامله‌گری 
ترامپ شد و با کیسه‌ای پر از صید الماس به آمریکا 
بازخواهد گشت اما باید بگوییم سیاست باجگیرانه، 

جهان را از اصول اخلاقی خود دور خواهد کرد.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

     
  کیوسک

نیویورک تایمز، تیتر و عکس اصلی 
خود را به سفرهای رئیس‌جمهور آمریکا 
به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
اختصاص داد و گفت ترامپ عزمش 
را برای قبول کردن هواپیمای اهدایی 
قطری‌ها جزم کرده است.

وال استریت ژورنال، تیتر و عکس اصلی 
خود را به سفر ترامپ به عربستان سعودی 

اختصاص داد و مهمترین بخش آن را لغو 
تحریم‌های سوریه دانست.

روز
س 

عک
 

  ‌

ایالات متحده پس از سال‌ها فشار سیاسی و اقتصادی، 
اعلام کرد که تمام تحریم‌های اعمال‌ شــده بر ســوریه 
را به درخواســت رجب طیب اردوغــان، رئیس‌جمهور 
ترکیه و محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی‌ لغو 
می‌کند، اقدامی که می‌تواند نقشــه سیاسی خاورمیانه 
را دگرگون کند. این تصمیم که همزمــان با آغاز روند 
عادی‌سازی روابط واشنگتن و دمشق مطرح شد، در پی 
یک دیدار بی‌ســابقه میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور 
آمریکا‌ و احمد الشــرع، رئیس‌جمهور موقت ســوریه، 
اتخاذ شده اســت؛ دیداری که به گفته ناظران، نه‌تنها 
به معنای شکسته شدن یخ روابط دو کشور است، بلکه 
می‌تواند به بازســازی وجهه بین‌المللی دمشق پس از 

بیش از یک دهه جنگ کمک کند.
    لغو تحریم‌ها و دیدار الشرع و ترامپ

دونالد ترامپ در نشست ســران شورای همکاری خلیج 
فارس در ریاض، با اشــاره به دیدار ۳۳ دقیقه‌ای خود با 
الشــرع، اعلام کرد: »با حمایت رهبران بزرگ حاضر در 
این اتاق، در حال بررســی عادی‌ســازی روابط با دولت 

جدید سوریه هســتیم. لغو تحریم‌ها به سوریه فرصت 
شــروعی دوباره خواهــد داد.« ترامپ تأکیــد کرد که 
ایالات متحده »تمام تحریم‌هــا« را لغو خواهد کرد تا به 
گفته او، »فرصت بزرگی برای بازســازی و شکوفایی« 
در اختیار مردم ســوریه قــرار گیرد. از ســوی دیگر، 
کاخ ســفید اعلام کرد ترامپ در دیدار خود با الشــرع 
خواستار سه اقدام کلیدی از سوی دولت جدید سوریه 
شده اســت: اخراج فلســطینی‌های متهم به اقدامات 
تروریســتی، پیوســتن به توافقات ابراهیم با اسرائیل‌ و 
پذیرش مسئولیت بازداشــتگاه‌های نیروهای داعش در 
شمال‌شرق سوریه. وزارت خارجه ســوریه در بیانیه‌ای 
رســمی، این تحول را »نقطه عطفی حیاتی برای ملت 
ســوریه« توصیف کرد و افزود: »حذف تحریم‌ها امکان 
پیگیری ثبات، خودکفایی و بازســازی واقعی به دست 

خود مردم سوریه را فراهم می‌سازد.«
    شادی مردم سوریه و جشن خیابانی

بلافاصله پس از اعلام لغو تحریم‌ها، خیابان‌های دمشق 
و دیگر شهرهای ســوریه صحنه جشن و پایکوبی مردم 

شــد. در میدان امویین، صدها نفر از زن و مرد و کودک 
با پرچم‌های ســوریه و نوای موســیقی، شــادی خود 
را از ایــن تحول ابــراز کردند. هدى قصــار، معلم زبان 
انگلیســی، گفت: »این تصمیم بی‌تردید سراسر کشور 
را دگرگون خواهد کرد. بازسازی آغاز می‌شود، آوارگان 
بازمی‌گردند و قیمت‌ها پایین می‌آید.« در استان ادلب، 
باسل احمد، شهروند ۳۹ ســاله، اظهار داشت: »پس از 
14 سال جنگ و 50 سال اســتبداد، مردم سوریه حق 
دارند طعم ثبــات و امنیت را بچشــند.« مزلم عبدی، 
فرمانده نیروهای دموکراتیک ســوریه‌ نیز با احتیاط از 
این گشایش استقبال و ابراز امیدواری کرد که »فرصت 
فراهم‌شده در راستای بازســازی و آینده‌ای بهتر برای 
همه ســوری‌ها به‌کار گرفته شــود.« با گذشــت بیش 
از یک دهه از آغاز جنگ داخلی ســوریه و فروپاشــی 
زیرساخت‌های کشور، بســیاری این تغییر ناگهانی در 
موضع واشــنگتن را نه‌فقط تحولی ژئوپولیتیکی، بلکه 
گامی به سوی بازگشت تدریجی سوریه به حیات عادی 

می‌دانند، آغازی تازه پس از ویرانیِ دیرپایِ جنگ.

قفل کهنه، کلید نو
در پی دیدار بی‌سابقه ترامپ با رئیس‌جمهور موقت سوریه، آمریکا اعلام کرد تمامی تحریم‌ها علیه دمشق را لغو می‌کند

پس از هشت سال غیبت، دنیل دی‌لوئیس با »آنمونی« به صحنه سینما بازمی‌گردد. این درام عمیق خانوادگی‌ که ۳ اکتبر به‌صورت محدود و ۱۰ 
اکتبر )۱۸ مهر ۱۴۰۴( به‌صورت گسترده اکران می‌شود، نخستین تجربه کارگردانی رونان دی‌لوئیس، پسر اوست. فیلمنامه، محصول مشترک 

همکاری پدر و پسر و با تهیه‌کنندگی برد پیت شکل گرفته است. »آنمونی« رابطه و پیوند پدران و پسران را با ظرافت روایت می‌کند و علاوه بر 
دی‌لوئیس، سامانتا مورتون و شان بین هم در این فیلم حضور دارند. دی‌لوئیس‌ که پس از »رشته خیال« از سینما کناره گرفته بود، با این اثر بار 

دیگر هنرش را به پرده نقره‌ای می‌آورد.

دنیرو در کن: ترامپ، دشمن دموکراسی و هنر!
 رابرت دنیرو، اسطوره هالیوود، در مراسم دریافت »نخل طلای افتخاری« 

جشنواره کن ۲۰۲۵، صحنه را به میدان نبرد علیه دونالد ترامپ تبدیل کرد. 
او که جایزه‌اش را از دستان لئوناردو دی‌کاپریو گرفت، با سخنرانی آتشین 

خود تماشاگران را میخکوب کرد. دنیرو هشدار داد: »دموکراسی آمریکا 
با بازگشت احتمالی ترامپ در خطر است. هنر‌ که تنوع و آزادی را جشن 

می‌گیرد، از سوی فاشیست‌ها تهدید می‌شود.« ستاره »راننده تاکسی« با 
کنایه به سیاست‌های ضدفرهنگی ترامپ گفت: »رئیس‌جمهور بی‌ذوق ما، 
بودجه‌های فرهنگی و خیریه را نابود کرده و حالا می‌خواهد روی فیلم‌های 

خارجی تعرفه ۱۰۰درصدی ببندد! نمی‌توان خلاقیت را قیمت‌گذاری کرد‌ 
اما ظاهرا می‌توان آن را خفه کرد.« او از همه خواست برای دفاع از آزادی 

و دموکراسی متحد شوند: »باید حالا اقدام کنیم، نه با خشونت، بلکه با رأی و اشتیاق!« دی‌کاپریو هم پیش از اهدای جایزه، دنیرو را »خودِ 
بازیگری« خواند و از همکاری‌اش در »زندگی این پسر« گفت: »در ۱۶سالگی سر دنیرو فریاد زدم و او مرا به چالش کشید تا بهترین خودم باشم.« 

در حاشیه مراسم، ژولیت بینوش با سخنرانی تکان‌دهنده‌اش درباره فاطمه حسونه، عکاس فلسطینی که در بمباران غزه جان باخت، اشک 
حضار را درآورد: »فاطمه باید امشب کنار ما می‌بود.« همچنین میلن فارمر با اجرای ترانه »اعتراف« به یاد دیوید لینچ، فضای مراسم را عاطفی‌تر 

کرد. کن ۲۰۲۵ با این لحظات جنجالی و احساسی، بار دیگر ثابت کرد که سینما فقط هنر نیست، بلکه صدای اعتراض و آزادی است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

قرارداد اینترنت ماهواره‌ای استارلینک آمریکا با عربستان سعودی 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های لوکوموتیو و تراکتور

مصاحبه تلویزیونی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های لانوس و واسکو‌دوگاما

مسابقه بسکتبال بین تیم‌های کلیولند کاوالی‌یرز و ایندیانا پیسرز

الماس خلیج فارس در چنگ معامله‌گر
دونالد ترامپ در سفری پرهیاهو به خلیج‌فارس با قراردادهای کلان 

و همراهی غول‌های فناوری، دیپلماسی منطقه را به میدان معاملات 
اقتصادی بدل کرد

تکثیر ایلان ماسک در دولت آلمان
با ورود کارستن ویلدبرگر به کابینه فریدریش مرتس، آلمان وزارتخانه‌ای 

نو برای نوسازی دیجیتال دولت بنا کرد

ون
و ز

یل

رامتین لطیفی  
             دبیر‌سرویس بین‌الملل
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گروه ورزش| سخنگوی باشگاه اســتقلال از روزی که به 
این سمت منصوب شده، بارها تیتر یک رسانه‌های ورزشی 
بوده است. روز گذشته برخی رسانه‌ها به غیبت او در مجمع 
عمومی پیشکسوتان پرداختند و انتقادهایی را متوجه ساعده 
سیما کردند اما او پاسخ می‌دهد: »قرار نیست در تمام جلسات 
حضور داشته باشم.« و البته شاید هیچ سخنگویی در فوتبال 
ایران به‌اندازه او زیر ذره‌بین نبوده اســت. شاید به این دلیل 
که او یک زن اســت و از این نظر متفاوت‌ترین عضو جامعه 
فوتبال به‌حساب می‌آید. ساعده سیما، زنی است که از بطن 
فضای خشن و مردانه سیاست به دنیای فوتبال پا می‌گذارد. 
البته که او اولین کسی نیست که از عالم سیاست به فوتبال 
می‌آید و این خبر خوبی نیست اگر بگوییم، اغلب این تغییر 
فضا موفقیت‌آمیز نبوده است. او اما زنی سختکوش و مقاوم به 
نظر می‌رسد و با وجود آنکه از همان اولین روزهای حضورش، 
با واکنش تند رســانه‌ها و خبرنگاران ورزشی مواجه شد‌ اما 
باانگیزه و اشــتیاق بالا قصد عبور از چالش‌ها را دارد. با این 
‌وجود اما به‌نظر می‌رسد او خیلی زودتر از تصور به سختی‌ -و 
حتی بی‌رحمی- موجود در فضای فوتبال ایران برخورد کرد 
هرچند خودش می‌گوید: »ما به زندگی سخت عادت داریم.«

   چرا سخنگو شدم؟
»اول اینکه کار کردن در باشگاه استقلال برای من افتخار بود. 
وقتی پیشنهاد همکاری به من داده شد، خیلی خوشایند بود 
و استقبال کردم.« او در ادامه درپاسخ به این سوال که چرا ‌این 
پست را قبول کرد، افزود: »به‌واسطه داشتن تجربه‌ در حوزه 
مدیریت رسانه و روابط‌عمومی و ارتباط موثر‌ ‌‌و همچنین ‌به 

خاطر تجربه‌ای که داشتم، قبول کردم.«

   این پست را نگرفتند
 ساعده سیما در ادامه می‌گوید: »واقعیتش این ‌است که تیم 
ما در شرایط خوبی نبود. این پست قبل از من هم به کسی 
پیشنهاد شــد و آن آقا نپذیرفت. فکر کردم هیات مدیره و 

باشــگاه نیاز به کمک دارد و می‌توانم کمک 
کنم. در سخت‌ترین شرایط این پست را قبول 
کردم.  اطرافیانم می‌گفتند الان قبول نکن و 
بگذار بعد از جام حذفی‌ یا فرصت بهتر.... اما 
فکر کردم اگر می‌خواهــم کاری بکنم، الان 
که تیم نیاز دارد، باید بیایم و تلاشم را بکنم و 
خودم را ثابت کنم. شاید بتوان گفت! یک‌جور 

از خود گذشتگی بود.«

   سخنگو کیست
اگر بخواهید کار حرفه‌ای بکنید باید بتوانید فضای رسانه‌ای 
را مدیریت کنید تا بقیه اعضای باشــگاه راحت‌تر بتوانند به 
مســئولیت‌های خودشان برسند. ســخنگو باعث می‌شود 
فضای رسانه‌ای باشگاه مدیریت و همسو شود. شاید در ابتدا 
این اتفاق نیفتاده باشد اما کم‌کم که نقش سخنگو جا بیفتد، 

این اتفاق رقم خواهد خورد.

   عکس با لباس ورزشی
قرار نیست تیم را ارنج کنم و قرار نیســت مدیرفنی باشم. 
مهم این است که سخنگوی مدیرعامل و هیات مدیره و کادر 
اجرایی باشگاه هستم. باید تمام سوالاتی که در حول و حوش 
باشگاه وجود دارد را پاســخ بدهم و از پس این کار بربیایم. 

سوالات و مسائل فنی تیم را سرمربی جواب می‌دهد.

   اظهارنظرهای جنجالی در اولین کنفرانس
ساعده ســیما در اولین کنفرانس خبری‌اش بعد از انتصاب 
به‌عنوان سخنگوی باشگاه اســتقلال با چالش‌هایی روبه‌رو 
شد. او که غیرمستقیم برای پرسپولیسی‌ها کری می‌خواند 
گفته بود ‌ استقلال شانس قهرمانی در جام حذفی و سوپرجام! 
است. موضوعی که دستمایه رسانه‌های مختلفی قرار گرفت. 
او در این رابطه می‌گوید: »من همچنان اعتقاد دارم فضای 
باشگاه استقلال را از حاشیه دور نگه داریم. فصل هنوز تمام 

نشده است. ما به جام حذفی خیلی امیدواریم و 
می‌توانیم قهرمان شویم و بعد از آن هم انشاءالله 
سوپرجام.« او ادامه می‌دهد:»خیلی از مسائلی 
که باشگاه‌های دیگر درگیرش هستند، مانند 
نقل و انتقالات‌ یا تمدید قرارداد با بازیکنان الان 
نباید درموردش صحبت شود. چون جام حذفی 
را داریم و  همه اینها حاشیه ایجاد می‌کند. باید 
منتظر پایان فصل باشیم. برای خیلی از تیم‌ها 
فصل پایــان پیدا کرده اســت. در جام حذفی 

حضور ندارند. در لیگ هم که جای‌شان مشخص است.«

   کلارنس سیدورف
سخنگوی باشگاه استقلال درباره حضور کلارنس سیدورف 
در این باشگاه می‌گوید: »برای آقای سیدورف نامه‌نگاری‌های 
اداری را انجام دادیم. به محض اینکه امور اداری کارهایشان 
انجام شود، برای‌شان ویزا می‌گیریم تا در اسرع وقت در تهران 

و کنار تیم باشند.«

   آشنایی با یک مدیرسرشناس صنعتی
»من آشــنای هیچ‌کس نیســتم«؛ او با بیان این جمله به 
اخباری که درباره دلیل حضور او در باشگاه استقلال به‌واسطه 
آشنایی‌اش با محمد شریعتمداری بوده است، می‌گوید: »به 
هیچ‌وجه صحت ندارد. من به‌واسطه ارتباط با شخص خاصی 
وارد باشگاه استقلال و این جایگاه نشدم. حضورم در باشگاه 

استقلال مصوب هیات مدیره باشگاه است.«

   سرنوشت استقلال
ساعده ســیما در پایان درباره سرنوشت استقلال در فصل 
آینده می‌گوید: »امیدوارم یکی از بهترین فصل‌های استقلال 

در 80سال تاریخ پرافتخار این باشگاه رقم بخورد.«

بز
ل س

طی
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   م

پس از شروع ناامیدکننده در آ.‌اس. رم
علاقه به تنها بازیکن عربستانی در فوتبال اروپا

بر اســاس گزارش وب‌ســایت فرانســوی 
فوت‌مرکاتو، چندین باشــگاه از لیگ یک 
فرانســه علاقه زیــادی به جذب ســعود 
عبد‌الحمید، بازیکن بین‌المللی عربستانی 
و عضو باشگاه آ.اس. رم ایتالیا، در تابستان 
آینده نشــان داده‌اند. سعود عبد‌الحمید در 
تابستان گذشته با آرزوهای بزرگ و با هدف 

به‌جا گذاشــتن اثری ماندگار، به عنوان اولین بازیکن ســعودی حاضر در پنج لیگ معتبر 
اروپایی، به باشگاه رم پیوست اما فصل او با رم از نظر میزان دقایق بازی ناامیدکننده بود؛ او 
تاکنون تنها در ۶ بازی رسمی برای رم در تمامی رقابت‌ها به میدان رفته است. با این حال، 
نام خود را در تاریخ ثبت کرد؛ چرا‌که موفق شد  اولین بازیکن سعودی شود که در یک رقابت 
اروپایی گلزنی می‌کند . او این گل را در جریان دیدار رم مقابل اسپورتینگ براگا در لیگ اروپا 
به ثمر رساند. به گفته منابع سایت فوت‌مرکاتو، تمایل سعود عبد‌الحمید به جدایی از رم به 
دلیل کمی زمان بازی و فرصت حضور در میدان است. او اکنون به دنبال یافتن تیمی دیگر 
است تا بتواند توانایی‌های خود را بهتر نشان دهد و فرصت بیشتری برای بازی داشته باشد.

کریستیانو جونیور زیرنظر باشگاه‌های اروپایی
از منچستر تا بایرن‌مونیخ؛ مشتری‌های پسر رونالدو

گزارش‌های خبری فاش کرده‌اند که چندین باشــگاه اروپایی در حال زیر نظر گرفتن کریستیانو 
جونیور، پسر اسطوره فوتبال پرتغال، کریســتیانو رونالدو هستند؛ بازیکنی که به‌تازگی نخستین 
گام‌های بین‌المللی خود را با تیم ملی زیر ۱۵ ســال پرتغال برداشته است. تیم ملی زیر ۱۵ سال 
پرتغال، کریستیانو جونیور ۱۴ ساله را برای نخستین بار به تیم دعوت کرد و او در جریان برد ۱-۴ 
مقابل ژاپن‌ که روز سه‌شنبه در قالب یک تورنمنت دوستانه در کرواسی برگزار شد، به میدان رفت. 
جونیور در حال حاضر در تیم پایه باشگاه النصر عربستان بازی می‌کند و پیش‌تر نیز در تیم‌های پایه 
منچستریونایتد، زمانی که رونالدو در دومین دوره حضور خود در این باشگاه بود )۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲(، 
بازی کرده است.به گزارش روزنامه سان،  کریستیانو جونیور در نیمه دوم بازی مقابل ژاپن، با چند 

لمس زیبا و حرکات چشمگیر، مورد توجه قرار گرفت.  این گزارش اضافه می‌کند که یکی از استعدادیاب‌های باشگاه منچستریونایتد 
در ورزشگاه حضور داشت تا عملکرد فرزند رونالدو را زیر نظر بگیرد و گزارشی درباره او به روبن آموریم، سرمربی پرتغالی این تیم، 
ارائه دهد. قرار است جونیور در دیدارهای بعدی مقابل یونان و انگلستان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. اما تنها منچستریونایتد نبود که 
ناظرانش را فرستاده بود؛ نمایندگانی از باشگاه تاتنهام هاتسپر و ۱۰ باشگاه آلمانی نیز در جایگاه دیده می‌شدند. این باشگاه‌ها شامل 
بایرن‌مونیخ، بوروسیا دورتموند، لایپزیگ و هوفنهایم بودند. همچنین نمایندگانی از باشگاه‌های یوونتوس، میلان، اینتر و آتالانتا از 

ایتالیا و باشگاه ردبول زالتسبورگ اتریش نیز حضور داشتند.

چالش‌های رسانه‌ای و فوتبالی 
خانم سخنگو

 گفت‌وگو با ساعده سیما، سخنگوی باشگاه استقلال 
در باره چالش‌هایش در‌فضای مردانه فوتبال

 ساعده سیما، سخنگوی باشگاه استقلال در مواجهه با 
چالش‌های رسانه‌ای و انتقادات به حضور خود در فوتبال از 

پایداری و اراده برای موفقیت در این فضای مردانه سخن می‌گوید

لیگ‌برتر در ایستگاه آخر
جنگ پرسپولیس و سپاهان برای لیگ‌نخبگان

هفته آخر لیگ برتر ایران )هفته سی‌ام(  امروز پنج‌شنبه ۲۵ اردیبهشت 
۱۴۰۴ در شهرهای مختلف ایران برگزار می‌شود. در این هفته با توجه به 
قهرمانی تراکتور و تعیین تکلیف برخــی از تیم‌ها به‌طور هم‌زمان برگزار 
نمی‌شــود. مهم‌ترین بازی‌های این هفته دیدار پرســپولیس- هوادار و 
استقلال- سپاهان اســت که جنگ کسب سهمیه لیگ‌نخبگان محسوب 

می‌شود.
برنامه بازی‌های این هفته به این شرح است:

ساعت ۱۸:۰۰ 
پرسپولیس - هوادار 

نســاجی مازندران - 
ذوب‌آهن 

شــمس آذر قزوین - 
آلومینیوم اراک 

ملوان - فولاد 
استقلال - سپاهان

ساعت ۱۹:۰۰ 
 - ســیرجان  گل‌گهر 

چادرملو اردکان 
مس رفسنجان - خیبر 

خرم‌آباد
ساعت ۲۰:۰۰ 

اســتقلال خوزستان - 
تراکتور

    لیگ‌برتر 

  دنیای ورزش

  ویژه

تور جهانی تنیس ارمنستان؛‌ 
صعود مشکات‌الزهرا و شکست ماندگار

رقابت‌های تــور جهانی تنیــس ارمنســتان در شــرایطی ادامــه یافت که 
مانــدگار فرزامــی برابر حریــف اوکراینی خــود نتیجــه را واگذار کــرد اما 
مشــکات‌الزهرا صفــی دیگر نماینــده تنیــس با برتــری مقابــل نماینده 
روســیه به مرحله بعدی این رقابت‌هــا راه یافت. به گــزارش هفت‌صبح، در 
 این رقابت‌هــا ماندگار فرزامــی در راند دوم جــدول اصلی با نتایــج ۶ بر ۷ و

 ۳ بر ۶ برابر آدریانا تاکشنکو از اوکراین بازی را واگذار کرد و مشکات‌الزهرا صفی 
نیز با برتری ۶ بر ۴ و ۶ بر ۳ از سد داریا بیلایوا گذشت. او در دیدار بعدی خود باید 

به مصاف الینا نپلئی دیگر نماینده روسیه برود.

استقبال لئون چهاردهم جدید از قهرمان مسترز

مسابقه تنیس پاپ با آندره آغاسی

اینفانتینو در ریاض فاش کرد: 

سود 570 میلیون دلاری جام‌جهانی زنان

 چالش با رسانه‌ها
» همه آنچــه ‌ فکر می‌کردم در رســانه‌ها اتفاق 
بیفتد را می‌دانســتم و به جان خریــدم و وارد 
شــدم.« او البته از همــان روز اول خیلی مورد 
هجوم رســانه‌ها و خبرنــگاران ورزشــی قرار 
گرفت و بــه بیان بهتر می‌توان گفت اســتقبال 
سختی از او شد با این‌حال اما ساعده سیما قصد 
عقب‌نشینی ندارد و تحت‌تاثیر قرار نگرفته است: 
»واقعا تصورم این بود که فضای سختی باشد اما 
راحت‌تر از چیزی بود کــه پیش‌بینی می‌کردم. 
من به حضور در فضاهای مردانه و سخت عادت 
دارم. معتقدم این اتفاق خوبی اســت که برای 
اولین بار در باشگاه اســتقلال می‌افتد و آن هم 
مدیون نگاهی است که شــخص رئیس هیات 
مدیره مدیرعامل و هیات مدیره به حضور زنان 

در فوتبال ایران دارند.«

   فوتسال زنان ایران
تیم ملی فوتسال زنان ایران در بازی مرحله یک‌چهارم نهایی 
قهرمانی آسیا، تیم تایپه را با نتیجه ‌3بر‌یک مغلوب کرد و به 
جمع چهار تیم پایانی رقابت‌ها راه یافت. حالا تیم ملی فوتسال 
ایران برای رســیدن به جام جهانی، باید ژاپــن را از پیش رو 
بردارد. ژاپن در مرحله گروهی دو برد برابر اندونزی و بحرین 
و یک شکست برابر تایلند کسب کرد و به‌عنوان تیم دوم گروه 
به مرحله بعدی رسید. این تیم ســپس ویتنام را در مرحله 

یک‌چهارم نهایی با دو گل مغلوب کرد تا حریف ایران شود.
   برد سخت در هوهوت

تیم ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی و در یک بازی دشــوار 
موفق شد تیم چین‌تایپه را شکســت دهد. تنها دو دقیقه از 
شروع بازی گذشــته بود که مهتاب بنایی توسط دروازه‌بان 
حریف، چو فانگ-یی، در محوطه جریمه سرنگون شد. مارال 
ترکمان پشت ضربه پنالتی ایستاد و دومین گل خود در این 
رقابت‌ها را به ثمر رســاند. در ادامه زنان فوتسال ایران تلاش 
زیادی برای گل دوم داشتند و دروازه‌بان حریف مجبور شد 

ضربات فرشته خســروی، الهام عنافجه و سارا شیربیگی را 
دفع کند. این در حالی است که نســیمه غلامی و بنایی نیز 
چند موقعیت نزدیک را از دســت دادند. تایپه اما در دقیقه 
18 گل مساوی را زد تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود. 
ایران پس از این گل به‌شدت حمله کرد اما همچنان در زدن 
ضربات نهایی بی‌دقت بود.  کمتر از دو دقیقه مانده به پایان 
نیمه دوم وقت اضافه، گل تعیین‌کننده از راه رسید. بنایی با 
سرعت از سمت چپ حرکت کرد و پاس دقیقی به خسروی 
داد که در تیر دوم توپ را به گل تبدیل کــرد. در ثانیه‌های 
پایانی، در حالی‌که تمام بازیکنان تایوان جلو کشیده بودند، 
توســلی با یک ضربه دروازه توپ را مستقیم به درون دروازه 

خالی حریف فرستاد.
   حواشی

بازی‌ها با وجود برگزاری در کشور چین‌ اما با استقبال اندک 
تماشاچیان همراه بوده است. تنها در بازی‌های میزبان حدود 
2هزار نفر حضور دارنــد و دیگر بازی‌ها با تعداد بســیار کم 

مخاطب برگزار می‌شود.

اما یکی از مهم‌ترین حواشی این دوره، تســاوی ایران برابر 
ویتنام رقم خورد. تیم ملی ‌ایران برای فرار از برخورد به تیم 
ژاپن، قصد برد در بازی برابر ویتنام را نداشــت و یک نمایش 
عجیب را رقم زد.  از آنجا که هر دو تیم پیش از بازی صعودشان 
قطعی شده بود، محتاطانه بازی کردند و قصد بردن نداشتند. 
حتی سرمربی پیشین تیم‌ملی نمایش این تیم را تحقیرآمیز و 
توهین به شعور تماشاگر دانست. این اظهارات بازتاب گسترده 
و تندی در رســانه‌های ویتنام داشــت. اما این تنها حاشیه 
بازی‌ها نبود. شکســت 3بریک ژاپن برابر تایلند نیز با شائبه 
تبانی همراه شد. اما هرچه بود ایران و ژاپن که از برخورد با هم 

گریزان بودند، باید در نیمه‌نهایی به مصاف هم بروند.
   خوب با وجود انتقادات

با وجود برخی انتقادات، در مجموع عملکرد تیم زنان ایران 
)صعود به نیمه‌نهایی برای سومین دوره متوالی( قابل تقدیر 
است. تیم ملی ایران ساعت 15:30 به وقت تهران به مصاف 
تیم ملی ژاپن خواهد رفت. در دیگر بازی این مرحله چین و 

تایلند با یکدیگر دیدار می‌کنند.

سومین حضور متوالی زنان ایران در نیمه‌نهایی

دختران‌فوتسال‌در‌آستانه‌جام‌جهانی
مسابقات فوتسال زنان قهرمانی آسیا 2025 از 16 تا 27 اردیبهشت به میزبانی کشور 

چین در حال برگزاری است و تیم ملی فوتسال زنان ایران امروز باید به مصاف تیم‌ملی ژاپن 
برود. این سومین دوره از این رقابت‌ها و نخستین دوره‌ای است که سهمیه جام‌جهانی فوتسال زنان را 

تعیین می‌کند؛ به‌طوری‌که سه تیم برتر آسیا به جام‌جهانی 2025 فیلیپین راه می‌یابند.

لئون چهاردهم پاپ جدید، ســتاره تنیس ایتالیا یانیک سینر، نفر 
اول رنکینگ جهانی و شــرکت‌کننده در رقابت‌های مسترز ۱۰۰۰ 
امتیازی ‌رم  را به حضور پذیرفت. این دیدار طبق اعلام واتیکان، روز 
چهارشنبه انجام شد. دفتر رســانه‌ای واتیکان اعلام کرد ‌علاقه پاپ 
به ورزش تنیس به‌خوبی شناخته شده اســت. در این دیدار، سینر 
که پس از تعلیق به دلیل پرونده دوپینگ به رقابت‌ها بازگشــته، به 
همراه خانواده‌اش و رئیس فدراســیون تنیس ایتالیا، آنجلو بیناگی، 
حضور داشت. به گزارش رســانه‌ها، پاپ ۶۹ ساله که در شیکاگو به 
دنیا آمده، نه‌تنها علاقه‌مند به تماشای تنیس است، بلکه خود نیز این 
ورزش را بازی می‌کند.در مصاحبه‌ای که پس از انتصاب او به عنوان 
کاردینال در سال ۲۰۲۳ انجام شد، پاپ که پیش‌تر مبلغ مذهبی در 
پرو بود، گفته بود: »خودم را یک بازیکــن آماتور تنیس می‌دانم. از 
زمانی که پرو را ترک کرده‌ام، فرصت زیادی برای بازی نداشتم، اما 
مشتاقانه منتظر بازگشت به زمین هســتم.« روزنامه ورزشی گاتزتا 
دلو اسپورت نیز گزارش داد که دوستان پاپ جدید گفته‌اند: »لئون 
چهاردهم بک‌هند بسیار خوبی دارد و رقیبی عالی است.« در دیدار با 

خبرنگاران بین‌المللی، یکی از خبرنگاران از پاپ درخواست کرد که 
در یک مسابقه خیریه تنیس شرکت کند. پاپ پاسخ داد: »حتماً!« و 
افزود: »با )آندره( آغاسی بازی خواهم کرد.« او سپس با شوخی ادامه 
داد: »تا زمانی که حریفم سینر نباشد!« – شوخی‌ای بر پایه هم‌نامی 
»سینر« با واژه انگلیسی  Sinner به‌معنای گناهکار از نظر مذهبی. 
در نشست خبری بعد از پیروزی سینر مقابل یسپر دی یونگ  در دور 
سوم مسترز رم، خبرنگاران از او درباره نظرش در مورد علاقه پاپ به 
تنیس پرسیدند. سینر پاســخ داد: »خیلی عالیه که یک پاپ داریم 
که تنیس را دنبال می‌کند و خودش هم بــازی کرده.« واتیکان نیز 
دارای امکانات مختلفی است؛ از جمله  یک زمین خاک رس تنیس  

در داخل مجموعه واتیکان.

جیانی اینفانتینو، رئیس فدراســیون بین‌المللی فوتبــال )فیفا(، روز 
سه‌شنبه در فروم سرمایه‌گذاری عربســتان-آمریکا ۲۰۲۵ در ریاض 
اعلام کرد ‌فیفا قصد دارد از طریق جام‌جهانی فوتبال زنان، به درآمدی 
یک میلیارد دلاری دست یابد. وی اشاره کرد که جام‌جهانی زنان ۲۰۲۳ 
که به میزبانی استرالیا و نیوزیلند برگزار شد، بیش از ۵۷۰ میلیون دلار 
سودآوری داشته است. اینفانتینو گفت: »فوتبال زنان و مشارکت بانوان 
در این ورزش از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش از فوتبال در 
حال رشد چشم‌گیری است و ما هدف‌گذاری کرده‌ایم تا تنها از طریق 
جام جهانی زنان، به درآمدی معادل یک میلیارد دلار برســیم تا این 

مبلغ را دوباره در ورزش زنان سرمایه‌گذاری کنیم.« او افزود که برزیل 
میزبان دوره بعدی جام‌جهانی فوتبال زنان در سال ۲۰۲۷ خواهد بود‌ 
که اولین بار اســت این تورنمنت در آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. 
همچنین آمریکا به میزبانی جام‌جهانی ۲۰۳۱ نزدیک است؛ دوره‌ای 
که قرار است تعداد تیم‌ها از ۳۲ به ۴۸ تیم افزایش یابد. اینفانتینو تأکید 
کرد ‌‌پتانسیل عظیمی برای درآمدزایی در فوتبال، خارج از اروپا وجود 
دارد و گفت: »اگر کشورهای دیگر جهان‌ تنها ۲۰ درصد از درآمد اروپا 
را از فوتبال کسب کنند، ما می‌توانیم به عددی بیش از نیم تریلیون دلار 
در تأثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی از طریق ورزش خود برسیم.«

  حاشیه
خبر بد برای ستاره برزیلی فوتبال

هفتمین جدایی خواهر نیمار در 10 سال

خواهر نیمار دا سیلوا، ستاره تیم سانتوس برزیل، اخیراً با شوک بزرگی روبه‌رو 
شد، چراکه از همسرش جدا شــد؛ خبری غم‌انگیز برای خانواده این بازیکن 
مستعد. نیمار پس از سال‌ها حضور در فوتبال اروپا، با بازی در تیم‌هایی چون 
بارسلونا اسپانیا و پاری ســن ژرمن فرانســه و در نهایت الهلال عربستان، به 
کشورش بازگشت. او در ژانویه گذشته قراردادش را با الهلال به‌صورت توافقی 
فسخ کرد و به تیم سابقش، سانتوس برزیل‌ بازگشت؛ جایی که دوران درخشان 
فوتبالش از آن آغاز شــده بود. اما در میان این بازگشت، نیمار با خبری ناگوار 
مواجه شد: خواهر ۲۹ ســاله‌اش، رافائلا، از همسرش گابریئل باربوسا )ستاره 
فعلی تیم کروزیرو( جدا شــد. این جدایی زمانی علنی شد که باربوسا تصاویر 
رافائلا را از حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود حذف کرد. رابطه این دو از 
سال ۲۰۱۵ آغاز شد و چندین بار دچار فراز و نشیب شد. جدایی اخیر، هفتمین 
بار در طول ۱۰ سال است که این زوج از هم جدا می‌شوند؛ اتفاقی ناراحت‌کننده 
برای نیمار و خواهرش. شــایان ذکر اســت که گابریئل باربوســا، معروف به 
گابی‌گل، ســابقه بازی در اینتر‌میلان ایتالیا، بنفیکای پرتغال، ســانتوس و 

فلامینگو در برزیل را دارد و در ژانویه گذشته به کروزیرو پیوسته است.
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دانشمندان می‌گویند جهان هستی زودتر از آنچه تصور می‌کردیم از بین خواهد رفت

انقضای  جهان  زودتر   از    مــوعد

  داستان زمانه ما

  عکس روز�

خوزه »پپه« موخیکا درگذشت. این بار، در ۸۹ سالگی، 
همان‌طور که روز سه‌شنبه توســط یاماندو اورسی، 
رئیس‌جمهور اروگوئه، در رسانه‌های اجتماعی اعلام 
شد، او تصمیم گرفت که زمان رفتن فرا رسیده است. 
موخیکا در ژانویه گفته بود: »تا جایی که می‌دانم، این 
نهایت کاری است که می‌توانم انجام دهم.« اما برای او 
کنار گذاشتن مردمش آسان نبود. نه پنجاه سال پیش، 
زمانی که شش بار به او شلیک شــد و نه در طول ۱۰ 
سالی که توسط ارتش در گودالی به مساحت تقریباً یک 
متر مربع زندانی شد. بار اول، ۱۲ لیتر خون جان او را 
نجات داد. بار دوم، قورباغه‌ها را رام کرد و به موش‌ها غذا 
داد تا به جنگ دیوانه شدن برود. او از آن سلول عاقل‌تر 
از پیش بیرون آمد، همان‌طور که خودش می‌گفت و به 
چیزی که بلد بود بازگشت: سیاست. در سال ۱۹۹۴، 
به‌عنوان معاون مونته‌ویدئو انتخاب شــد؛ در ســال 
۱۹۹۹، به عنوان سناتور؛ و در سال ۲۰۱۰، با نزدیک به 

۵۵ درصد آرا، به عنوان رئیس‌جمهور اروگوئه.
موخیکا به عنــوان نمادی از ریاضت و ســادگی، نوع 
نادری از رهبری که در نهایت سادگی زیست و جهان 
را مجذوب خود کرد و هرگز ایمانش را به بشــریت از 
دســت نداد. او در ماه نوامبر، در حالی که از جلسات 
پرتودرمانی برای درمان ســرطانش خســته شــده 
بود، به روزنامه ال‌پائیس گفت: »مــن خودم را وقف 
تغییر جهان کردم و هیچ چیز لعنتی را تغییر ندادم. 
اما سرگرم شــدم و به زندگی‌ام معنا بخشیدم. من با 
خوشــحالی خواهم مرد. تمام عمرم را با رویاپردازی، 
جنگیدن و تلاش گذراندم. مرا کتک زدند و هزاران رنج 
را بر من تحمیل کردند، اما مهم نیست، من دینی به 
دنیا ندارم.« موخیکا نجات‌یافته از نبردهای بی‌شمار در 

جنگ با سرطان شکست خورد ـ اولین بار در مری‌اش 
و بعد در کبدش. وقتی متاســتاز او تأیید شد تصمیم 

گرفت که دیگر تسلیم شود. 
او ســال گذشــته در مصاحبه با روزنامه ال‌پائیس، 
گفت:»هر روز ساعت هفت صبح 31 شات پرتودرمانی 
می‌گرفتم.« و در حالی که با انگشــتانش دایره‌ای به 
اندازه یک پرتقال را نشان می‌داد گفت: »آنها سرطان 
را شکســت دادند، اما من را با چنیــن حفره‌ای تنها 
گذاشتند.« عوارض جانبی درمان، خوردن را برایش 
سخت کرد و او را ضعیف و خسته کرد. سه ماه پیش 
در مراسم اختتامیه مبارزات انتخاباتی نامزد ریاست 
جمهوری منتخب خود، یاماندو اورسی آخرین حضور 
عمومی‌اش بود. موخیکا تا پایان موضعش را روشــن 
کرد که به دنبال جایی در مجسمه‌های برنزی تاریخ 
نیســت. او در یکی از آخریــن مصاحبه‌هایش گفت: 
»مردان تاریخ را نمی‌ســازند - ما کمیک اســتریپ 
می‌سازیم. چرا؟ چون در پهنه‌ کیهان و زمان، ما بیش 
از حد از خودمان سیر شده‌ایم. این کارِ خلق یک خدا 
در قالب انسان و هر چیزی که با آن همراه است، یک 

نیاکان‌گرایی قدیمی است.«
موخیکا پیش از مرگش درخواســت کــرد که برای 
مصاحبه‌ با او تماس گرفته نشــود. او بــه هفته‌نامه 
بوســکودا گفت: »دوره من تمام شده است. راستش 
را بخواهید، من دارم می‌میرم و جنگجو لیاقت آرامش 
خود را دارد.« او تصمیم خــود را برای مرگ در خانه، 
در مزرعه‌اش و به خاک ســپردن »زیر درخت ردوود 
بزرگ« جایی که سگ ســه‌پایش مانوئلا را در سال 
۲۰۱۸ دفن کرده بود، اعلام کرد. او گفت: »و تمام.« 

و اینگونه بود که تصمیم گرفت این دنیا را ترک کند.

حمله‌ دنیرو به‌ترامپ در جشنواره‌کن

رابرت دنیــرو، بازیگر ســینما - پس از یــک دوره کوتاه 
خودداری - به انتقاد علنی و شــدید خود از دونالد ترامپ 
بازگشته و از سخنرانی پذیرش جایزه نخل طلا در جشنواره 
فیلم کن برای حمله جدید به رئیس جمهور آمریکا استفاده 

کرده است.
دنیرو در مراسم افتتاحیه هفتاد و هشتمین جشنواره فیلم 
در فرانسه گفت که فرمانده کل قوا که دوباره انتخاب شده 

است، تهدیدی جهانی محسوب می‌شود.
او گفت: »در کشور من، ما برای دموکراسی که زمانی بدیهی 
می‌دانستیم، به شــدت می‌جنگیم. این موضوع همه ما را 
در اینجا تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا هنر، مانند امشــب، 
کوره‌ای اســت که مردم را گرد هم می‌آورد. هنر به دنبال 
حقیقت اســت. هنر تنوع را در بر می‌گیرد. به همین دلیل 

است که هنر یک تهدید است.«
در حالی که تشــویق حضــار در گراند لومیــر، بزرگترین 
سینمای کن، آغاز شــد، دنیرو ادامه داد: »به همین دلیل 
است که ما تهدیدی برای خودکامگان و فاشیست‌ها هستیم. 
رئیس جمهور بی‌فرهنگ آمریکا، خودش را به عنوان رئیس 
یکی از نهادهای فرهنگی برتر مــا )مرکز کندی( منصوب 
کرده است. او بودجه و حمایت از هنر، علوم انسانی و آموزش 

را کاهش داده است.«
دنیرو ســپس به اعلامیه غافلگیرکننده ترامپ در 10 روز 
پیش مبنی بــر این‌که قصد دارد تعرفــه 100 درصدی بر 
فیلم‌های ســاخته شــده در خارج از ایالات متحده اعمال 

کند، اشاره کرد.
دنیرو گفت: »شما نمی‌توانید روی خلاقیت قیمت بگذارید، 
اما ظاهراً می‌توانیــد روی آن تعرفه بگذاریــد. البته، این 
غیرقابل قبول اســت. همــه این حمــات غیرقابل قبول 
هســتند. و این فقط یک مشــکل آمریکایی نیست، بلکه 
یک مشکل جهانی است. مانند یک فیلم، نمی‌توانیم فقط 
بنشینیم و تماشا کنیم. ما باید عمل کنیم و باید همین حالا 

اقدام کنیم.«
دنیرو سخنرانی خود را با فراخوان مردم برای اقدام »بدون 

خشونت، اما با شور و اشتیاق و عزم راسخ« به پایان رساند.
او گفت: »وقت آن رسیده که هر کسی که به آزادی اهمیت 
می‌دهد، ســازماندهی کند، اعتراض کند و وقتی انتخابات 
برگزار می‌شــود، رأی دهد. رأی دهید. امشب و در ۱۱ روز 
آینده، ما با تجلیل از هنر در این جشــنواره باشکوه، قدرت 

و تعهد خود را نشان می‌دهیم. آزادی، برابری، برادری.«

خیانت در امانت؛ نقض اعتماد
جرم علیه وجدان اجتماعی

اعتماد، یکی از بنیادی‌ترین ارکان روابط انسانی و اجتماعی 
است. هرگاه فردی مال یا سندی را به دیگری می‌سپارد، 
فرض بر این است که سپردن همراه با اطمینان و با هدف 
حفظ و بازگرداندن آن اســت. اما اگر ایــن اعتماد مورد 
سوءاستفاده قرار گیرد و مال مورد امانت، بر‌خلاف توافق، 
تصاحب یا تلف شود، پای جرمی به میان می‌آید که در عرف 

و قانون با عنوان خیانت در امانت شناخته می‌شود.
مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی )بخش تعزیرات(، 
»هرگاه اموال منقول یا اسنادی مانند چک و سفته و قبض 
و … به عنوان اجاره، امانت، وکالــت یا هر کار با اجرت یا 
بی‌اجرت به کسی داده شود و شخصا یا توسط دیگری مورد 
اســتفاده غیرمجاز قرار گیرد، خیانت در امانت محسوب 
شده و مرتکب به حبس از شــش ماه تا سه سال محکوم 

می‌گردد.«
در این جرم، برخلاف ســرقت یا کلاهبرداری که اغلب با 
فریب یا دزدیدن انجام می‌گیرد، مال با رضایت و آگاهانه به 
شخص سپرده می‌شود، اما رفتار بعدی او برخلاف تعهد و 

توافق انجام می‌گیرد.
برای تحقق جــرم خیانت در امانت، وجــود چهار عنصر 

اساسی ضروری است:
۱. سپرده شدن مال توســط مالک یا متصرف قانونی به 

دیگری.
۲. سپرده شدن با توافق مشــخص )مانند امانت، اجاره، 

وکالت و…(
۳. تصرف یا استفاده برخلاف توافق.

۴. عمد در ارتکاب رفتار خائنانه.
باید توجه داشــت که صرف ادعای خیانت کافی نیست. 
شــاکی باید ثابت کند که مالی با توافقی مشخص سپرده 
شده و سپرده‌گیر از چارچوب توافق خارج شده و موجب 

ضرر شده است.
در عمل، این جرم در روابط خانوادگی، شراکت‌های تجاری، 
روابط کاری‌ و حتی معاملات روزمره رخ می‌دهد. مثال رایج 
آن، نگهداری چک یا سند نزد فردی به عنوان امانت است 
که بعدا برخلاف قول، آن را به اجرا گذاشته یا سوءاستفاده 

می‌کند.
تمایز مهم خیانت در امانت با کلاهبرداری این است که در 
کلاهبرداری، مال با فریب اولیه اخذ می‌شود؛ اما در خیانت، 
مال ابتدا با اعتماد داده شده و سپس سوءاستفاده صورت 

می‌گیرد.
در جامعه‌ای که بدون اعتماد، پیوندها گسسته می‌شود، 
قانون‌گذاری در زمینه خیانت در امانت، اقدامی پیشگیرانه 
برای حفظ ســرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی است. اما 
آنچه مهم‌تر از مجازات است، توسعه فرهنگ درست‌کاری 

و احترام به اعتماد میان مردم است.

   یادداشت

  یادها

   از گوشه و کنار دنیا

چقدر دلم می‌خواســت دفتــر روزنامه‌مان، بخشــی از یــک واگن قطار 
بود؛ واگنی با صندلی و دیواره چوبی و دلنشــین که بــا صدای ریتمیک 
چرخ‌هایــش، ‌ روی ریل می‌رقصید. ســقفی گــرد که زیر نــور کم‌رنگ 
چراغ‌هایش، سایه‌هایی از قصه‌ها و شــعرها می‌افتاد. قطاری که هیچگاه 
نمی‌ایســتاد، جز در ایستگاه‌های زندگی. از دشــت‌های بی‌انتها گرفته تا 
کوهســتان‌های مه‌آلود، از کنار دریاچه‌های آرام تا دهکده‌هایی که هنوز 

نام‌شان روی نقشه‌ها حک نشده‌اند.
دوست داشتم ما خبرنگاران روزنامه به جای آنکه از پشت میزهای تحریر 
شــیک و مانیتورهای بزرگ به دنیای بزرگ نگاه کنیم، سرنشین قطار و 
جویندگان و شنوندگان قصه‌های نانوشته بودیم؛ با قلم‌هایی که فقط برای 
نوشتن دلتنگی‌ها و شادی‌های ساده ساخته شده‌اند. در هر ایستگاه، با دلی 
باز به خانه‌هایی وارد می‌شدیم که در آنها جریان زندگی، گرمای دلنشینی 
داشــت. آدم‌هایی که در دل کوچه‌های باریک، در کنار درختان کهن، در 
پشت درهای چوبی و دیوارهای گلی، داستان‌هایی داشتند که به صفحات 

روزنامه‌های بزرگ نمی‌رسید.
در یکی از ایستگاه‌ها، پیرزنی با دستانی لرزان برای‌مان کیک توت‌فرنگی 
بیاورد که بویش، همچون نســیمی ملایم در واگن پخش شود و ما طعم 
دستپختش را همچون شعری عاشــقانه در دهان بچشیم. در ایستگاهی 
دیگر، پســری با گلی عجیب در گلدانی کوچک به ســراغ مــا بیاید. گل 
بنفش‌رنگی که در کوهستان‌های دور‌دست به سختی می‌روید و تنها سه 

روز از سال شکوفه می‌دهد، مثل چیزی که در افسانه‌ها یافت می‌شود.
در برخی ایستگاه‌ها، گروه‌های موسیقی کوچک به استقبال‌مان می‌آمدند. 
با دف‌های لرزان و نی‌هایی که نغمه‌هایی از دل کوهســتان‌ها می‌آوردند. 
همانطور که قطار به آرامی حرکت می‌کرد، ریتم دلنشینی در فضا پخش 
می‌شد. ما در کنار پنجره‌ها می‌نشســتیم، چای در دست‌ و به این نغمه‌ها 
گوش می‌دادیم. قصه‌هایی از گذشته‌های دور و آینده‌های نزدیک. مردانی 
از جنگ برگشته، زنان که با ســختی‌های زندگی مبارزه کرده، کودکانی 
که در سایه درختان بازی می‌کردند، همه و همه در صفحات روزنامه‌مان 

چاپ می‌شدند.
ای کاش ما راوی این زندگی‌ها می‌شدیم، اما نه برای تیتر اول یا تبلیغ یک 
سیاستمدار. صدای کسانی بودیم که در گوشه‌های دنیای فراموش‌شده، 
به‌دنبال پناهی بودند. داستان آن پیرمردی که هنوز در دل شب برای همسر 

از‌ دست ‌رفته‌اش شــعر می‌خواند، یا آن زنی که با دستان پینه‌بسته‌اش، 
نان گرم را برای کودکانش می‌پزد. ای کاش ما با هر کلمه روزنامه زندگی 
می‌کردیم و در دل هر جمله، درد و خوشــبختی‌مان را جا می‌گذاشتیم. 
دوست داشــتم رنگ‌های روزنامه را از لباس‌های رنگارنگ مردمان مسیر، 

عاریه می‌گرفتیم. 
شب‌ها زمانی که قطار در میان ســکوت ریل‌های بی‌انتها پیش می‌رفت، 
صدای چرخ‌ها همچون اشــعار بی‌کلامی در دل شــب می‌پیچید. در آن 
لحظات، ما قلم به دست، در دنیایی از کلمات می‌رقصیدیم. هیچ سیاستی 
به‌ویژه جنگی در کار نبود، فقط زندگی بود، سرشار از شور و اشک، از لبخند 

و یادهایی که در کنار کوچه‌ها و درخت‌ها به جا مانده بود.
شــاید روزی واقعا چنین قطاری راه بیفتد. واگنی که در مسیرش فقط به 
انســان‌ها نگاه کند؛ نه از بالا، بلکه از کنار. روزی که هر ایســتگاهش یک 
قصه باشد، هر ریلش یک یادگاری. اگر روزی این قطار را ببینم، من اولین 
مســافرش خواهم بود؛ با کوله‌ای پر از قلم، کاغــذ و گوش‌هایی باز برای 
شنیدن. تا بنویسم از زندگی‌هایی که در دل جاده‌ها و ایستگاه‌ها به خواب 
رفته‌اند؛ از انسان‌هایی که هنوز با دستان‌شان دنیای پیرامون خود را گرم 
می‌کنند؛ از گل‌ها و کیک‌های توت‌فرنگی و موسیقی‌های دلنشین که در 

هر ایستگاه، رنگ و بوی متفاوتی دارند. 

زینب‌ کاظم‌خواه  
             دبیر صفحه آخر

جهــان هســتی ســریع‌تر از چیزی کــه تصور 
می‌کردیم در حال مرگ است این تحقیق جدیدی 
است که دانشمندان هلندی روی آن کار کرده‌اند. 
اما لازم نیســت خیلی نگران شوید. ما هنوز 10 به 
توان 78 ســال تا وقوع آن زمان داریم - یعنی یک 

عدد یک با 78 صفر جلوی آن. 
با این حال، مقاله تحقیقاتی دانشــگاه رادبود که 
در مجله کیهان‌شناســی و فیزیک ذرات نجومی 
منتشر شده است، خاطرنشان می‌کند که این یک 
تجدیدنظر اساسی نســبت به تخمین قبلی ۱۰ به 

توان ۱۱۰۰ سال است.
هینو فالکه، نویســنده اصلی ایــن تحقیق گفت: 
»پایان نهایی جهان بســیار زودتر از آنچه انتظار 
می‌رفت فرا می‌رسد، اما خوشــبختانه هنوز زمان 

خیلی زیادی طول می‌کشد.«
سه نفر از دانشــمندان دانشــگاه رادبود تصمیم 
گرفتند محاســبه کنند که »پایدارترین« اجرام 
آسمانی - ستاره‌های کوتوله ســفید - در نهایت 
چه زمانی از بین می‌روند. کوتوله‌ ســفید گونه‌ای 
از اجرام فضایی اســت. طی زندگی یک ســتاره 
در دوران پیری برخی از ســتارگان که از حد 1/4 
جرم خورشید پرجرم‌تر باشند به ستاره‌ نوترونی یا 
سیاه چاله )۳ برابر جرم خورشید( و اگر از این حد 
کم‌جرم‌تر باشند تبدیل به کوتوله‌ سفید می‌شوند.

این گــروه از دانشــمندان محاسبات‌شــان را بر 

اســاس تابش هاوکینگ قرار داده‌اند که به افتخار 
فیزیکدان بریتانیایی استفان هاوکینگ نامگذاری 
شــده اســت. تابش هاوکینگ تابش جسم سیاه 
اســت که پیش‌بینی می‌شــود به خاطــر تأثیر 
کوانتومــی در نزدیکی افق رویداد، از ســیاه‌چاله 

تابیده شده باشد. 
هاوکینگ در اواســط دهــه ۱۹۷۰ فرض کرد که 
سیاه‌چاله‌ها، تابش نشت می‌کنند و به آرامی مانند 
آســپرین در یک لیوان آب حل می‌شوند - که به 

آن‌ها طول عمر محدودی می‌دهد.
دانشــمندان رادبود این موضوع را به سایر اجرام 
کیهان تعمیم دادند و محاســبه کردند که »زمان 

تبخیر« به چگالی بستگی دارد.
این امر آنهــا را قادر ســاخت تا انحــال نظری 
طولانی‌ترین جرم کیهانی، یعنی کوتوله ســفید، 

را محاسبه کنند. 
والتر ون ســویجلکوم، یکی از نویســندگان این 
مقاله، گفــت: »با پرســیدن این نوع ســوالات و 
بررسی مســائل بغرنج، می‌خواهیم این نظریه را 
بهتر درک کنیم و شــاید روزی بتوانیم راز تابش 

هاوکینگ را کشف کنیم.«
اما بشــر نباید زیاد نگــران پایان جهان باشــد. 
زمانی که این اتفــاق بیفتد ما مدت‌ها پیش از بین 
رفته‌ایم. دانشــمندان معتقدند که خورشــید ما 
حدود یک میلیارد سال دیگر برای حیات، بیش از 
حد داغ خواهد شــد و اقیانوس‌ها به جوش آمده و 

تبخیر می‌شوند.
در حدود هشــت میلیارد ســال دیگر، خورشید 

بســیار بزرگ‌تر خواهد شــد و زمین را می‌بلعد و 
ســیاره ما را به دنیای داغ و بــدون زندگی تبدیل 

می‌کند. 
مدت زمانــی که طول می‌کشــد تا یک جســم 
تبخیر شــود، به میزان چگالی آن بســتگی دارد. 
برای مثال، ســتاره‌های نوترونی و سیاه‌چاله‌های 

ستاره‌ای 10 به توان 67  سال طول می‌کشد.
محققان اظهار داشتند که ماه و یک انسان 10 به 
توان 90 سال طول می‌کشــد. اما آن‌ها همچنین 
خاطرنشــان کردند که فرآیندهــای دیگری نیز 
وجود دارد که احتمالًا به این معنی اســت که این 

اجسام قبل از اتمام این زمان ناپدید می‌شوند.
این تحقیــق تنهــا چند هفتــه پس از انتشــار 
یافته‌های جدید دانشمندان منتشر شد که ممکن 
است سرنوشــت جهان را نیز روشن کند. محققان 
در ماه مــارس گفتند که داده‌های جدید نشــان 
می‌دهد انرژی تاریک - نیروی مرموزی که تقریباً 
70 درصد جهان را تشکیل می‌دهد - ممکن است 

در واقع در حال ضعیف شدن باشد.
اگر انرژی تاریک همان‌طور که آلبرت انیشــتین 
گفته بود ثابــت بماند، دانشــمندان معتقدند که 
جهان ما برای همیشه به انبساط خود ادامه خواهد 
داد و ســردتر و خالی‌تر خواهد شــد. با این حال، 
اگر انرژی تاریک با گذشــت زمــان کاهش یابد، 
جهان ممکن است در نهایت از انبساط باز ایستد و 
شروع به انقباض کند و در نهایت در رویدادی که 

به عنوان »مه‌رمب« شناخته می‌شود، فرو بریزد.
تلاش‌های دیگری در سراســر جهــان، از جمله 

ماموریت اقلیدس آژانس فضایی اروپا و رصدخانه 
ورا سی. روبین در شــیلی، نگاهی به انرژی تاریک 
دارند و قصد دارند داده‌های خود را در ســال‌های 

آینده منتشر کنند.
تلســکوپ فضایی ۱.۵ میلیــارد دلاری اقلیدس 
آژانس فضایی اروپــا که در ســال ۲۰۲۳ پرتاب 
شد، مجهز به یک آینه اولیه تقریباً بی‌نقص با 94 
سانتی‌متر و دو ابزار اســت: یک دوربین نور مرئی 

۶۰۰ مگاپیکسلی و یک طیف‌سنج تصویربرداری 
مادون قرمز ۶۴ مگاپیکســلی. میــدان دید این 

تلسکوپ تقریباً دو برابر اندازه ماه کامل است.
مصطفی اسحاق بوشاکی، کیهان‌شناس و همکار 
پژوهشــی از دانشــگاه تگزاس در دالاس، گفت: 
»اکنون، این احتمال وجــود دارد که همه چیز به 
پایان برســد. آیا ما این را چیز خوبــی می‌دانیم یا 

بد؟ نمی‌دانم.«

روزنامه‌ای که دوست دارم

قطعی گسترده برق باعث اختلال گسترده در بخش‌هایی از اسپانیا و پرتغال شده و فرودگاه‌ها، قطارها و پمپ بنزین‌ها را تحت 
تأثیر قرار داده است. این هرج و مرج همچنین به فروشگاه‌ها نیز آسیب رسانده است، به طوری که برخی از سوپرمارکت‌ها 

تعطیل شده‌اند و فروشگاه‌های مواد غذایی محلی به دلیل از کار افتادن پرداخت‌های کارتی به پول نقد روی آورده‌اند.

ساده  ‌زیست‌ترین  رئیس‌ جمهور  دنیا  درگذشت

مریم رسولی  
             وکیل پایه یک دادگستری

مهدی خاکی‌فیروز  
             روزنامه‌نگار

  یک دقیقه زندگی

دیروز که من توی نمایشگاه کتاب عرق‌مال بودم 
و دربه‌در پیدا کردن دستشــویی‌ها، ستاره بهم 
زنگ زد که: »بابا کجایی؟« گفتم کجام. گفت: 
»الان دوســتم کژال بهت زنگ می‌زنه.« گفتم 
چرا؟ گفت: »ما یه برنامه‌‌ تحقیقات جنایی شروع 
کردیم. من به اون گفتم کــه باید اول زنگ بزنه 
به تو و هویت خــودش‌رو تایید کنه.« می‌گویم 
نمی‌شــد به خود او زنگ بزند و هویتش خود به 
خود تایید شــود؟ می‌گوید: »نه اون باید به تو 
زنگ بزنه. ما باید پنهون‌کاری کنیم. تحقیقات 
ما خیلی مخفیه.«  یکدفعه چشمم از دور تابلوی 
دستشویی را می‌بیند و باغ‌‌باغ دلم باز می‌شود. 
می‌گویم باشــد و خداحافظی نکرده گوشــی 
را قطع می‌کنم و پر می‌کشــم به ســوی تابلو. 
از مقدماتش بگذرم که گفتن نــدارد و می‌آیم 
جایی که سرم را گرفته بودم زیر شیر آب سرد. 
و چه حســی داشــت خالی کردن چند ساعت 
گرماخوردگی با ریسه‌های آب که می‌گذاشتم از 
یقه و تیره‌‌ پشتم راه بکشند پایین. شنیدم گوشی 

روی آویز بغل دستم زنگ می‌خورد. معلوم بود که 
ستاره پشت خط است و صدای خودش که جای 
صدای زنگ گذاشته‌ام توی دستشویی مردانه 
پیچیده و چند نفری با شگفتی اطراف‌شان را نگاه 
می‌کنند که این بچه از کجا آمده. دل نمی‌کنم 
این کیفی که ریخته به جانم را بس کنم و اینقدر 
صدای ستاره تو دستشویی هست تا قطع کند. 
سر بالا می‌آورم و تا پشــت کمرم یخ می‌کند و 
زود گوشــی را برمی‌دارم و می‌آیم توی صحن 
پشتی درختی و اندک بادی از توی سابات‌های 
کناری‌اش می‌آید و اینقدر هســت که بیشــتر 
خنک شــوم. یکی آن بغل آلاســکاهای شیک 
به مردم می‌فروشــد و یکی دیگر خرت و پرت و 
غذای آماده. چشمم روی یخچال نوشیدنی‌های 
کناری‌اش مانده و من که قند دارم و آن شیرین‌ها 
هیچی و فقط آب ولی صاحبش انگار نیســت و 
منتظر مانده‌ام و از بخت خوشــم پاره‌ابری هم 
آمده و سایه‌ای کرده و من با دیدن بدنه‌ عرق‌کرده‌ 
بطری‌های آب دارم ضعف می‌کنــم. اطراف را 
نگاه می‌کنم و با خودم می‌گویم حالا بروم پشت 
پیش‌خوانش و برای خودم یکی بردارم که نمیرم 
ولی آن‌سوتر دخترکی که چهره‌اش از گرما تافته 

پیداش می‌شود. سلامی می‌کنم و آب می‌خواهم 
که می‌گوید مال او نیست. می‌گویم کی می‌آید. 
شتابزده می‌گوید همین الان اینجا بود ها! دارم 
تلف می‌شــوم و عرق روی بطری‌ها مرا کشته و 
دیگر معطل نمی‌کنم و با خودم می‌گویم دیگر 
سن و سالی ازم گذشته. اینها که کتکم نمی‌زنند. 
دست بالا بزنند هم مشت‌هاشان توی این خیک 

گنده گم است.
در یخچال قفل اســت. یکی می‌گوید می‌تواند 
کمکم کند؟ پسرکی اســت بیست و چند ساله 
که وقتی قیافــه‌ام را می‌بیند او هم دســت تند 
می‌کند و قفل را باز و نپرسیده یک بطری آب بهم 
می‌دهد. جلوی چشم‌های وق‌زده‌اش بی‌جرعه 
تمامش می‌کنم و می‌گویم یکی دیگر. می‌دهد. 
صدای ستاره بلند شده و توی گوشی می‌گوید: 
»بابا کژال زنگ زد؟« می‌گویم نه و الان داشتم 
می‌مردم. و ستاره می‌گوید: »یه ساعته دارم بهت 
زنگ می‌زدم جواب نمــی‌دادی. الان اگه کژال 
زنگ می‌زد چی؟ تحقیقات ما خیلی مهمه. داریم 
درمورد انرژی هسته‌ای تحقیق می‌کنیم. ترامپ 
رفته عربستان. خب بهشــون بگو نمایشگاه‌رو 

بذارن زمستون.«

چه می‌شد نمایشگاه کتاب زمستان بود
علی مجتهدزاده  

             مترجم
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